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سخن سردبیر

»متحد نیستیم. اگر حرمت‌گذار یکدیگر باشیم، می‌توانیم جهانی 
شویم.«

غزاله علیزاده
. تنی است  ، در زمستان یک استعاره ی عظیم است  بهمن ماه 
که از اضلاع خویش مثله شده و هر تکه از آن به مثابه ی عضوی 

نمادین ، چهره ای را در خود یادآمد ،دارد. 
غول  از  گذر  و  مدرنیسم  به  رویکردی  ،که  توتم  ادبی  ی  مجله 
پردازی ها ،و در گذشته ماندن، دارد، در نحله ی این پردازش ها 
به شخصیت هایی که تاثیر گذار در زبان و  شعر و ادبیات داستانی 

بودند ، به صورت عضوی از پیکره ی یک تن ،نگاهی متاثر دارد.
این شماره از توتم، را با تمام تکه های قابل تامل مثل عطف جهان 
بینی شاعران پیش از بهمن ۵۷و تاثیر تغییر نظام بر ادبیات و یا 
سالمرگ شاعر تولدی دیگر -فروغ فرخزاد -و به خاطر بانوی خانه 
های روشن ،اختصاص به نوشته ها و آثار بانوی نویسنده -غزاله 

علیزاده -داده ایم.
این ویژه نامه ،در راستای تجلیل و بزرگداشت این نویسنده در ماه 
تولد ایشان ، منتشر و با نقد و تحلیل  اثر برگزیده ی وی»خانه ی 
بر اساس زندگی  فیلم مستند محاکات که  بررسی  ادریسی ها«و 
وی توسط پگاه آهنگر ساخته شده و میزگردی با اعضای بازخوانی 
کتاب  توتم پیرامون داستان »شبهای تهران«از این نویسنده فقید، 
منتشر کرده ایم و امیدواریم  ادبیات را با جهانی متمایز از تاریکی 

ها به سمت و سوی خانه های روشن ببریم.
را  دنیا  کی  نمی‌شناختم.  را  دنیا  بودم،  ساله  سیزده  »دوازده، 
دور  که  را  تغییر  حال  در  مدام  بی‌شکل  تودهٔ  این  می‌شناسد؟ 
خودش می‌پیچد و از یک تاریکی می‌رود به طرف دیگر. در این 
فاصله، ما بیش و کم رؤیا می‌بافیم، فکر می‌کنیم می‌شود سرشت 
از حیوانیت در خود و  انسان را عوض کرد، آن مایه حیرت‌انگیز 
دیگران را. ما نسلی بودیم آرمان‌خواه. به رستگاری اعتقاد داشتیم. 
هیچ تاسفی ندارم. از نگاه خالی نوجوانان فارغ از کابوس و رؤیا، 
نشانه  اگر هم  مادیت،  به  وابستگی  این درجه  تا  حیرت می‌کنم. 
عقل معیشت باشد، باز حاکی از زوال است. ما واژه‌های مقدس 
داشتیم: آزادی، وطن، عدالت، فرهنگ، زیبایی و تجلی. تکان هر 

برگ بر شاخه، معنای نهفته‌ای داشت …«
غزاله علیزاده

و  نویسندگاه  منتقدین،  ،شاعران،  ،همیاران  دبیران  تمام   از 
مخاطبین که از اولین شماره ی توتم همراهمان بودند. صمیمانه 
سپاسگزاری می کنم. لازم به ذکر است شماره پنجم توتم  تلفیقی 
از ارسالی های بهمن ماه و نیز اسفند است. امیدواریم با حمایت 
طراوت  با   ۱۴۰۰ سال  در  را  ششم  ی  شماره  مهر  پر  مخاطبین 
بهاری عاری از بیماری، در سایه سار آزادی و صلح منتشر کنیم.
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نوشته ی صحرا کلانتری
نقد و تحلیلی بر مستند محاکات )غزاله علیزاده(

ــر  ــی روم. دیگ ــن م ــرای همی ــته ام ب » خس
قفــل  در  کلیــد  چقــدر  نــدارم.  حوصلــه 
بچرخانــم و قــدم بگــذارم بــه خانــه ی تاریــک. 

ــنم.« ــای روش ــه ه ــام خان ــن غ م
مســتند محــاکات در ســال 1386 توســط پــگاه 
ــی در  ــاز ایران ــتند س ــر و مس ــی بازیگ آهنگران
مــورد زندگــی هنــری غزالــه علیــزاده داســتان 
ــن  ــد، ای ــاخته ش ــی س ــد ایران ــس و هنرمن نوی
ــی  ــگار دارای بخــش های مســتند شــخصیت ن
اســت کــه بــه طــور متنــاوب بــه هــم تقطیــع 
ــه  ــری ک ــی از تصاوی ــش های ــد، بخ ــده ان ش
ــط  ــزاده ضب ــه ی علی ــی از غزال ــواد کراچ ج
کــرده اســت و بخــش هایــی مربــوط بــه 
ــط  ــر ضب ــای تصاوی ــه در لاب ــا ک ــه ه مصاحب
شــده ی جــواد کراچــی گنجانــده شــده اســت.
 مســتند شــامل ســه بخــش اســت، بخشــی از 
ــک  ــان نزدی ــواده و اطرافی ــه خان ــوط ب آن مرب
او و بخــش دیگــر مربــوط بــه گــروه دوســتان 
ــامل  ــز ش ــوم نی ــش س ــت، بخ ــد اوس هنرمن
دستنوشــته هایــی ســت کــه غزاله در واپســین 
روزهــای پیــش از مــرگ خــود نگاشــته اســت.
پیــش از پرداختــن بــه مســتند محــاکات 

بدانیــم: علیــزاده  غزالــه  از  مختصــری 
غزالــه در 27 بهمــن مــاه ســال 1325 در 
ــود  ــی ب ــه" نام ــد، "فاطم ــد ش ــهد متول مش
کــه مــادرش منیرالســادات ســیدی کــه خــود 
ــا  ــاد، ام ــر او نه ــود ب ــز شــاعر و نویســنده ب نی
او بعدهــا خــود را غزالــه نامیــد، غزالــه ای 
ــد، او در  ــت ش ــران ثب ــر ای ــخ هن ــه در تاری ک
ــد  ــی خوان ــوم سیاس ــی، عل ــع کارشناس مقط
در  غزالــه  داشــت  علاقــه  مــادرش  زیــرا 
ــه  ــر چ ــد، اگ ــل کن ــوق تحصی ــکده حق دانش
ــته  ــل در رش ــه تحصی ــخصی او ب ــه ی ش علاق
ــود، دانشــگاه "ســوربن"  ــات فارســی ب ی ادبی
در  او  دانشــگاهی  مــکان  دومیــن  فرانســه 
ــد از آن  ــود و بع ــینما ب ــفه و س ــته ی فلس رش
مــی خواســت دکتــرای حقــوق بخوانــد کــه بــه 
ــه در حــال  فلســفه ی اشــراق دل باخــت غزال
نوشــتن پایــان نامــه ای پیرامــون مولــوی بــود 
کــه بــا خبــر درگذشــت پــدرش مواجــه شــد و 
درس را نیمــه کاره رهــا کــرد و از فرانســه بــه 
ــه  ــه کار داســتان نویســی ادام ــد و ب ــران آم ای

داد.
غزالــه دو بــار زندگــی مشــترک را تجربــه کــرد، 
ــل  ــد؛ حاص ــی ش ــژن اله ــر بی ــت همس نخس
آن ازدواج دختــرش ســلما بــود. و بــار دوم 
ــا محمــد رضــا نظــام شــهیدی ازدواج کــرد.  ب
عــاوه بــر ســلما غزالــه سرپرســتی دختــری از 
ــده  ــر عه ــرا را ب ــن زه ــه بویی ــدگان زلزل بازمان

ــت. گرف
غزالــه کار ادبــی خــود را از دهــه‌ی 

ــتان  ــاپ داس ــا چ ــیدی و ب 1340 خورش
هایــش در مشــهد آغــاز کــرد. علیــزاده 
ــه‌ی  ــه در ده ــود ك ــی ب ــه زنان از جمل
چهــل و پنجــاه در قصه‌نویســی بــه اوج 
ــه در  ــت ك ــی اس ــی از زنان ــید و یك رس
جریــان قصه‌نویســی ایــران آغازگــر 

محســوب می‌شــود.
»ســفر ناگذشــتنی« نخســتین مجموعــه 
ــاپ  ــه چ ــال 1356 ب ــتان او در س داس
ــال  ــره« در س ــان »دومنظ ــید و رم رس
1363 و »چهــارراه«- )1373(، »خانــه 
و   )1370-1371( ادریســی‌ها«- 
»شــب‌های تهــران« از جملــه آثــار 

ــد. ــماره می‌رون ــه ش ــزاده ب علی

ــاپ  ــه از چ ــرحي ک ــزاده« در ش ــه‌ علي »غزال
ــه  ــا ب ــر خــود »ســفر ناگذشــتني« ت ــن اث اولي
آن روزي کــه جايــزه‌ي بهتريــن داســتان ســال 
1373 را دريافــت مي‌کنــد، در مــورد خــود 
ــد: ــن مي‌گوي ــه‌هايش چني ــي و انديش و زندگ

را  دنيــا  بــودم،  ســاله  ســيزده  "دوازده، 
ــن  ــا را مي‌شناســد؟ اي نمي‌شــناختم. کــي دني
ــال تغييــر را  ــدام در ح ــکل م ــوده‌ي بي‌ش ت
ــک تاريکــي  کــه دور خــودش مي‌پيچــد و از ي
ــن  ــر. در اي ــي ديگ ــرف تاريک ــه ط ــي‌رود ب م
فاصلــه، مــا بيــش و کــم رؤيــا مي‌بافيــم، فکــر 
ــم مي‌شــود سرشــت انســان را عــوض  مي‌کني
کــرد، آن مايــه‌ي حيرت‌انگيــز از حيوانيــت در 

ــران را." ــود و ديگ خ

غزالــه علیــزاده از بیســت و ســوم 
اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۷۵تاکنــون در 
امامــزاده طاهــر کــرج بــه خــواب ابدی 
ــای  ــگل ه ــت. او در جن ــه اس ــرو رفت ف
ــه  ــی آگاهان ــه مرگ ــر ب ــردِه رامس جواه

خــود را پیونــد داد و بــا مرگــش یکــی از 
ــی  ــتان نویس ــرح داس ــای مط ــره ه چه
ــه انتهــای راه خــود پیوســت.  ــران ب ای

ــپاری  ــم  خاکس ــی در مراس ــا براهن رض
ــت: ــه اس او گفت

جاذبه‌هــایِ  راهِ  چهــار  در  زنــی   «
بــی بدیــلِ حســی كــه پرده‌هــایِ 
ــای  ــر واژه‌ه ــم‌هایش را ب ــنِ چش رنگی
جهــان  و  آدم‌هــا  از  وصف‌هایــش 
و  الفــت  كــودك‌وار  و  میك‌شــید 
ــا  ــا و پروانه‌ه ــیاء و پرنده‌ه ــتیِ اش دوس
ــیت‌هایِ  ــع حساس ــد؛ تقاط را می‌طلبی
درمــان ناپذیــرِ كشــش بــه ســویِ 

ــوریده‌گی و  ــق‌، ش ــرگ عش ــی‌، م زیبای
تــاب ناكســیِ كلمــاتِ آهنگیــن‌، كــه بــر 
ــی  ــت و بداهت ــا آزرم،‌ نجاب ــه‌یِ آن‌ه هم
ــی هولناكِ  شــاعرانه موج مــی‌زد؛ مهربان
ــی  ــاه مــی‌داد‌؛ صدای ــادر زادی كــه پن م
كــه از نــوازشِ ســیره‌ها بــر می‌خاســت 
ــرد  ــرد و م ــخیر میك‌ ــنونده را تس و ش
ــدا را  ــه آن ص ــی ك ــر كس ــا ه ــا زن ی ی
چــه  زن  ایــن  می‌گفــت  می‌شــنید 
آیتــی از شــهود و جاذبــه‌یِ شــهود 
اســت كــه حتــا اگــر چشــم‌هایت 
ــه  ــراوت ب ــم آن ط ــاز ه ــدی ب را ببن

ــت.« ــشِ روس ــت در پی بداه

نقد و تحیلیلی بر مستند محاکات

تیتــراژ آغازیــن بــا چرخــش دوربیــن کــه 
ــان  ــای درخت ــت نم ــن اس ــی از pov زمی گوی
بلنــد و سرســبز را نشــان مــی دهــد در خــال 
ــی  ــان نگاه ــه ی درخت ــه از میان ــمانی ک آس

بــه زمیــن دارد و اســتعاره ای ســت از اوج 
اردیبهشــت گونــه ی غزالــه آنــگاه کــه در پایان 
ــید و  ــن کش ــه رس ــود را ب ــی خ ــت زمین زیس

ــید. ــمان بخش ــه آس ــش را ب ــوریدگی های ش

ــتانی  ــاده ای در زمس ــراژ ج ــه ی تیت در ادام
ــان مــی شــود و دوربیــن  کنــده از بــرف نمای آ
ــد اســتعاره ای  ــی کــه مــی توان از pov مجهول
از pov غزالــه باشــد در حــال عبــور از جــاده ی 
زمســتانی زندگــی خویــش اســت  و در ادامــه 
ــه  ــه ک ــتخط غزال ــا دس ــراژ ب ــه ای در تیت نام
در لحظــات پایانــی زیســتنش در ایــن خفقــان 
زمســتانی توســط دوربیــن و مخاطــب خوانــده 

مــی شــود:

ــاری  ــه بیم ــا ب ــت ابت ــه عل ــن ب " م
ــون  ــرطان، چ ــاج س ــل ع ــر قاب غی
عزیزانــم  مزاحــم  خواســتم  نمــی 
ــی  ــردم، کس ــن ب ــودم را از بی ــم خ باش
ــا طلــب بخشــش از  ــدارد. ب تقصیــری ن

ــزرگ"  ــروردگار ب پ

           فاطمه علیزاده هراتی

نامــه توســط مخاطــب خوانــده میشــود و 
ــای  ــخصیت ه ــی ش ــای متناوب ــع ه در تقطی
هــای  انتخــاب  بــا  البتــه  غزالــه  زندگــی 
گزینشــی کارگــردان یکــی در میــان در لابــای 
جــاده ی زمســتانی هــر کــدام از دیــدگاه خــود 
ــاه  ــا جملاتــی کوت لحظــه ی خودکشــی او را ب

ــد: ــی کنن ــیر م تفس

مســعود کیمیایــی خودکشــی او را اینگونــه 
ــد: ــی کن ــر م تصوی

"درخــت رو انتخــاب کــرد، ســاعت رو انتخــاب 
کــرد، حتــی رســن، حتــی دارش رو و همــه ی 

اینهــا بــه دلیــل آرتیســت بودنــش بــود"

ــه  ــی او را ب ــه خودمرگ ــی اینگون ــواد مجاب ج
ــاند: ــی کش ــه م کلم

ــن  ــد، ت ــوار ش ــش دش ــان برای ــل جه " تحم
نــداد بــه پیــری و زشــتی و بیمــاری و خیلــی 
ــرگ  ــه م ــد و ب ــه رو ش ــرگ رو ب ــا م ــه ب دلیران
پیــروز شــد و نخواســت در بــازی مــرگ مغلوب 

ــه اون چیــره شــد" بشــه و ب

ــر مــرگ مــادرش را  ــه تصوی ســلما دختــر غزال
ــه نقاشــی کلاســیک تشــبیه مــی کنــد کــه  ب
بــا صورتــی آرایــش شــده در حالیکــه موهایــش 
ــرده  ــش ب ــر از صورت ــمتی دیگ ــه س ــاد ب را ب

ــت و...  اس

از  غزالــه  مــادر  ســیدی  منیرالســاادات 
ــان از  ــه نش ــد ک ــی گوی ــی م ــول های ــل ق نق

فرهنگ و ادب

ساخته ی پگاه آهنگرانی



شماره  پنجم / بهمن 1399  5

ایــن  و  دارد  دار  ی  صحنــه  ظرافت‌هــای 
ظرافــت را نمــی توانــد هضــم کنــد.

ــی او  ــوع خودکش ــاوری از ن ــا ناب ــی ب بیضای
ســخن مــی گویــد، او نمــی توانــد بــاور کنــد 
ــده  ــش، کن ــتان ظریف ــا آن دس ــه ب ــه غزال ک
ــا  ــرار دهــد و ب ــش ق ــر پاهای ی درختــی را زی
ــی را  ــاب ضمخت ــف طن ــتان ظری ــان دس هم
بــر شــاخه ای گــره بزنــد، او نمــی توانــد نــوع 
ــی  ــاید بیضای ــد، ش ــاور کن ــی او را ب خودکش
بــه قتــل هــای زنجیــره ای ســالهای مخــوف 
پیــش از غزالــه مــی اندیشــد و نمــی توانــد این 
را یــک خودکشــی بدانــد چنــان مختــاری هــا 
و پوینــده هایــی کــه بعــد از غزالــه بــه لیســت 

ســیاه پیوســتند.

ــر صفحــه ی ســیاهی نقــش مــی  محــاکات ب
ــه کــه مــی گویــد: ــا صــدای غزال بنــدد ب

ــروز  ــن از آن ــد " م ــی گوین ــردم م " م
ــن  ــا م ــوأم آزادم" ام ــد ت ــه در بن ک
ــر هیــچ بنــدی آزادی معنــا  معتقــدم ب

ــدارد" ن

ــر  ــه تصوی ــراژ ب ــر روی تیت ــه ب ــدای غزال و ص
ــر  ــی خــورد در حالیکــه ب ــره م ــوزآپ او گ کل
ــال  ــت و در ح ــیده اس ــی دراز کش روی تخت
نوشــتن داســتانی ســت کــه منشــی او فــروغ 
ــد،  ــی نویس ــان او م ــودکار از زب ــر خ ــا جوه ب
ــی  ــر دو در قاب ــد و ه ــی آی ــب م ــن عق دوربی
ــان مــی شــوند و نوشــته  ســیاه و ســفید نمای
ــدای  ــا ص ــود ب ــی ش ــک م ــر ح ــر تصوی ای ب

ــه: غزال

ــاه  ــال 1375 دو م ــزاده س ــه علی )غزال
ــرگ( ــل از م قب

" مــا روی قلــه هــا آتــش روشــن 

ــرم  ــتیم، گ ــی نشس ــم، دور آن م کردی
ــای  ــک تیره ــدای ت ــدیم، ص ــی ش م
ســربازهای حکومــت نظامــی از دور 
شــنیده مــی شــد، قهرمــان قبــاد روی 
قلــه راه مــی رفــت و بــه نقشــه هــای 
ــا در  جنگــی فــردا فکــر مــی کــرد، م
کوهســتان آزاد و خوشــبخت بودیــم..."

ــا  ــی ت ــای کودک ــس ه ــه عک ــر ب ــن تصوی ای
نوجوانــی و جوانــی غزالــه پیونــد مــی خــورد 
ــن  ــال گرفت ــی در ح ــواد کراچ ــن ج و دوربی
مصاحبــه ای از اوســت کــه مــا آن را از قــاب 

ــم: ــی بینی ــی م ــگاه آهنگران ــن پ دوربی

ــی  ــورد زمان ــه در م ــده از غزال ــه کنن مصاحب
کــه نوشــتن را آغــاز کــرده اســت می پرســد و 
اینکــه چــرا نوشــتن را انتخــاب کــرده اســت؟ 

ــا لباســی سراســر مشــکی در نمایــی  ــه ب غزال
مدیــوم شــات بــر روی صندلــی نشســته اســت 

و پاســخ مــی دهــد:

"مــن تنهــا فرزنــد خانــواده بــودم و در 
فضایــی زندگــی مــی کــردم کــه نیــاز 
بــه ارتبــاط بــا اطرافیانــم داشــتم، ایــن 
ارتبــاط بــه دســت نمــی آمــد در نتیجه 
شــخصیت هایــی را ابــداع مــی کــردم 
ــه  ــاختم ک ــی س ــی م ــا جهان ــا آنه و ب
ــرای مــن تســا  مــن را احاطــه کنــد ب
ــدن  ــه خوان ــی ک ــد، زمان ــش باش بخ
ــی  ــتان م ــودم داس ــد نب ــتن بل و نوش

ــزرگ شــدم..." ســاختم، وقتــی ب

)کات( کارگــردان در میــان صحبــت هــای 
ــان  ــاره هم ــد و از او دوب ــی ده ــه کات م غزال
ــاره آن را  ــه دوب ــند و غزال ــی پرس ــوال را م س
ــه ی  ــاکات گفت ــه مح ــد و ب ــی کن ــرار م تک

ــه  ــردازد و اینجاســت ک ــی پ پیشــین خــود م
ــن  ــف در ای ــای مختل ــیوه ه ــه ش ــاکات ب مح

ــد. ــی کن ــودار م ــود را نم ــتند خ مس

محــاکات نــام مســتند پــگاه آهنگرانــی اســت 
و دروازه ی ورود بــه اثــر، محــاکات در مفهــوم 
ــن  ــت، ای ــد" اس ــای "تقلی ــه معن ــری آن ب هن
زبــان  در  "میمســیس"  واژه  برگــردان  واژه 
یونانــی اســت، تقلیــدی کــه یونانیــان در 
مراســم آئینــی خــود از صفــات و ویژگــی 
هــای خدایــان مــی کردنــد، مباحــث محــاکات 
یــا میمســیس و در مقابــل آن روایــت یــا 
دایجســیس بــا آثــار افلاطــون و ارســطو آغــاز 
ــار  ــه آث ــت ترجم ــاز نهض ــا آغ ــردد و ب ــی گ م
ــط  ــطو توس ــعر ارس ــن ش ــژه ف ــه وی ــی ب یونان
ــه عنــوان  ــه ی میمســیس ب مســلمانان، نظری
محــاکات وارد جهــان اســام مــی شــود، 
محــاکات در لغــت بــه معنــای " بــا هــم 
ــی  ــی ب ــل کس ــا فع ــول ی ــردن ق ــت ک حکای
زیــادت و نقصــان، بازگــو کــردن، عیــن گفتــه 
ــا  ــی ی ــابه کس ــردن و مش ــل ک ــی را نق کس
چیــزی شــدن اســت" )دهخــدا،1373: ذیــل 

ــاکات( مح

 افلاطــون در کتــاب ســوم جمهــوری خــود از 
ــد: در بیــان  دو شــیوه بیــان ســخن مــی گوی
دایجســیس کــه در آن شــاعر بــا صــدای خــود 
ســخن می گویــد و در محــاکات یا میمســیس، 
ــان داســتان ســخن  ــا صــدای قهرمان شــاعر ب
مــی گویــد، بــه نوعــی دایجســیس در معنــای 
ــی  ــای بازنمای ــیس در معن ــی و میمس بازگوی
اســت، افلاطــون هنــر محاکاتی را فاقــد ارزش 
ــی دایجتیــک  ــه هــای ادب مــی شــمارد و گون
ــطو  ــد، ارس ــی دان ــری م ــه ی بالات را در مرتب
ــه  ــی را ب ــای ادب ــه ه ــام گون ــا تم در بوطیق
نوعــی محــاکات مــی دانــد و آن را در مفهــوم 

گســترده تــری بیــان مــی کنــد.

ــر  ــت ب ــان و حکای ــاب زم ــور در کت ــل ریک پ
ــیس در  ــا میمس ــاکات ی ــوم مح ــاس مفه اس

ــد: ــی گوی ــطو م آرای ارس

ــوع خلــق جهــان پوئتیــک، میمتیــک  "هــر ن
اســت"

ــق  ــد خل ــود آنچــه هنرمن ــد ب افلاطــون معتق
ــت  ــد اس ــدی از تقلی ــا تقلی ــد صرف ــی کن م
محســوب  دوم  دســت  تقلیــدی  چــون  و 
ــری  ــه برت ــت و ب ــد ارزش اس ــود فاق ــی ش م
دایجســیس معتقــد اســت، در مقابــل ارســطو، 
ــی  ــطحی نم ــدی س ــد را تقلی ــد هنرمن تقلی
دانســت و معتقــد بــود هنرمنــد تخیــل و 
ــی  ــم م ــد در ه ــود را در تقلی ــه ی خ اندیش
آمیــزد و اثــری خلــق مــی کنــد کــه بــا نمونــه 
ــن  ــطو در ف ــیار دارد، ارس ــاوت بس ــه تف اولی
شــعر بــه دفــاع از محــاکات مــی پــردازد او بــا 
پیــش کشــیدن مفاهیمــی از قبیــل میل بشــر 
ــیس  ــوع کاتارس ــع آن وق ــه تب ــد و ب ــه تقلی ب
اصــل محــاکات را ارزش گــذاری مثبــت مــی 
کنــد، در واقــع ارســطو در برابــر نقــد اخلاقــی 
ــاکات،  ــا مح ــد ی ــر تقلی ــاره ام ــون درب افلاط
نقــدی زیبایــی شاســانه را مطــرح مــی کنــد، 
از نظــر ارســطو هنــر بــه طــور کلــی در تمــام 
قالــب هــا بــا تقلیــد از طبیعــت و تلفیــق 
ــش روان  ــه پالای ــد ب ــت هنرمن ــا خلاقی آن ب
ــیس  ــن میمس ــردازد، بنابرای ــی پ ــری م بش
ــت  ــری اس ــطو چت ــاکات در آرای ارس ــا مح ی
کــه انــواع بازنمایــی هــای ادبــی را در برمــی 

ــرد. گی

در مســتند محــاکات پــگاه آهنگرانــی بــا توجه 
بــه توضیحاتــی کــه در بــاب امر محــاکات داده 
شــد، بــا چنــد نــوع میمســیس لایــه دار رو بــه 
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رو هســتیم در کنــار لایــه هــای دایجتیــک اثر، 
ــتیم،  ــه هس ــاکات مواج ــه مح ــج لای ــا پن ــا ب م
ســطح اول دوربیــن پــگاه آهنگرانــی ســت کــه 
ــم  ــر فیل ــی را در تصاوی ــواد کراچ ــن ج دوربی
ــه در  ــر آنچ ــه و ه ــده ی غزال ــط ش ــای ضب ه
ــا دوربیــن خــود  ــده اســت را ب مســتند گنجان
محــاکات مــی کنــد ، ســطح دوم دوربیــن 
جــواد کراچــی اســت کــه زیســت هنــری 
ــد،  ــی کن ــاکات م ــه را مح ــخصیتی غزال و ش
ــتان  ــه در داس ــت ک ــه اس ــوم غزال ــطح س س
ــه  ــای خــود در مســتند، غزال ــا و نریشــن ه ه
ــه  ــش را، تجرب ــش را، اجتمــاع پیرامون ی درون
هــای زیســتی اش را محــاکات مــی کنــد، 
ــی  ــس های ــا و عک ــته ه ــارم نوش ــطح چه س
ســت از غزالــه کــه غزالــه را و خودکشــی او را 
محــاکات مــی کننــد، ســطح پنجــم مصاحبــه 
کننــدگان )دوســتان هنــری و خانوادگــی( 
ــه محــاکات  ــه ی غزال ــه خودشــان را در آین ک
مــی کننــد و بــه میمســیس جهــان زیســت و 

ــه نمــی رســند. ــری غزال هن

ــیس  ــای میمس ــه ه ــان لای ــه بی ــه ب ــا توج ب
اثــر کــه در پنــج ســطح بیــان شــد بــه ســطح 
ــه  ــطحی ک ــم، س ــی پردازی ــر م ــک اث دایجتی
ــی  ــکیل م ــا را تش ــده ه ــه کنن ــش مصاحب بخ
ــن  ــم در ای ــح دادی ــه توضی ــد، همانطــور ک ده
ــته  ــده نتوانس ــه کنن ــخاص مصاحب ــش اش بخ
ــه  ــر چ ــند، اگ ــه برس ــاکات غزال ــه مح ــد ب ان
ــق  ــه صــورت دقی ــه را ب ــا غزال ــد ت ســعی دارن
محــاکات کننــد امــا بــه بازنمایــی غزالــه نمــی 
ــه را  ــک، غزال ــی دایجتی ــا در بیان رســند و تنه
بازگویــی مــی کننــد آن هم از مردمک چشــمان 
ــان را و  ــا خودش ــار آن تنه ــان و در کن خودش
آن "مــن" درونــی خودشــان را محــاکات مــی 
ــه"،  ــه و زنان ــای "مردان ــه ه ــد در دوآلیت کنن
ــری  ــتی"، "پی ــی و زش ــد" ، "زیبای ــوب و ب "خ
و جوانــی" ، "مــرگ و زندگــی"، "زیســتن و 
ــک،  ــطح دایجتی ــن س ــی" و... ، در ای خودمرگ
ــود  ــه ی خ ــدگاه دوآلیت ــه را از دی ــراد غزال اف
بازگویــی مــی کننــد و اگــر بــه محاکاتــی 
برســند محاکاتــی ســت مبهــم و ســردرگم کــه 
شــاید نگارنــده نیــز خــود بــه آن دچــار باشــد.

در جایــی مســعود کیمیایــی مــی گویــد : 
ــردی،  ــدا نمــی ک ــه را آرام پی ــت غزال "هیچوق
همیشــه چیــزی یــا عنصــری او را بــه ارتعــاش 
هــای زندگــی وصــل مــی کــرد یعنــی همیشــه 

ــود" مرتعــش ب

و در جــای دیگــر کیمیایــی در مــورد محافــل 
شــبانه ی غزالــه مــی گویــد: " مــن هیچوقــت 
تــوی مهمونــی هــاش نبــودم، هیچوقــت 

ــن  ــه ای ــدم، ب ــبانه ش نش ــی ش ــل زندگ داخ
دلیــل کــه دوســت نداشــتم ایــن شــکل 
زندگــی رو، خیلــی هــم خــوب بــود، ولــی مــن 

ــودم...." نب

ــت  ــه داش ــه ای ک ــر: " روحی ــای دیگ و در ج
بــه دلیــل اون داغــی و گرمــی و محفــل 
بــازی، آدمــا همــه در کلــوزآپ هــم بودنــد و در 

درشــت همدیگــرو نــگاه مــی کردنــد، تــو ایــن 
ــون  ــدند، زندگیش ــی ش ــق م ــا عاش ــت ه درش
بــه هــم مــی ریخــت، هیچوقــت فرصــت اینکــه 
همدیگــرو تــوی دورتــر ببیننــد ... پیــدا نمــی 
ــا  ــراه ب ــاب هم ــل الته ــه دلی ــد، اون ب کردن
ــت،  ــبانه ی روشنفکراس ــی ش ــراب زندگ اضط
ــه  ــح ادام ــا صب ــد و ت ــروع میش ــروب ش از غ

ــود..." ــل ب ــیاه کام ــفید س ــک س ــت ی داش

ــش  ــه های ــی از قص ــر کیمیای ــای دیگ و در ج
ــع  ــن اونموق ــاش رو م ــه ه ــد: " قص ــی گوی م
زیــاد موندنــی نمــی دیــدم، امــا بــه هــر جهــت 
ــی  ــتباه م ــن اش ــد و م ــی ش ــا موندن ــد ت چن

ــردم..." ک

ی  علاقــه  از  کیمیایــی  دیگــر  جــای  در  و 
ــری  ــه بازیگ ــد: "ب ــی گوی ــه م ــری غزال بازیگ
کار  یــه  داشــت  دوســت  بــود،  علاقمنــد 
اساســی تــوی بازیگــری بکنــه، دوســت داشــت 
بــا مهرجویــی کار کنــه، بــا مــن کار کنــه، ولــی 
ــود زندگیــش، پیچیــده  ــی شــلوغ ب خــب خیل

ــود..." ب

ــی  ــف م ــه او را توصی ــی اینگون ــرام بیضای به
ــد:  کن

ــرد،  ــی ک ــوخی م ــی ش ــه چ ــا هم ــولا" ب " اص
بــا خــود نوشــتن هــم شــوخی مــی کــرد و بــا 
طــرز نوشــتن هــم شــوخی مــی کــرد و بــا هــر 
ــن امــکان  چیــز جــدی شــوخی مــی کــرد، ای
رو هــم داشــت شــاید افســردگی ای داره کــه 
ــدر  ــه چق ــا اینک ــونه، منته ــوخی بپوش ــا ش ب
ــم  ــا نخوری ــم ی ــب رو بخوری ــن فری ــم ای بتونی
ــردی  ــه ف ــت، اگ ــتگی داش ــا بس ــوش م ــه ه ب
خیلــی هوشــیار بــود اون مجبــور بــود یــه کــم 

بیشــتر ســعی بکنــه"

و در جای دیگر در مورد غزاله می گوید:

" شــاید در وجــود غزالــه یــک بازیگــر بــود کــه 
ــک  ــود، شــاید ی ــرده ب ــدا نک ــت رشــد پی فرص
آدم خیلــی افســرده ای کــه اون بازیگــر ســعی 
مــی کــرد اون رو پنهــان کنــه، در واقــع شــاید 
غزالــه علیــزاده یــک چهرکــی بــود بــر صــورت 

غزالــه علیــزاده"

و در جــای دیگــر: " غزالــه شــاید بــرای قــرن 
ــه  ــی ک ــود، جای ــوب ب ــه خ 17 و 18 در فرانس
ــه،  ــی رو بفهم ــه زیبای ــی ک ــه، فضای درک بش
اســتعدادش رو بفهمــه و تحســینش کنــه، 
ــود، در دوره  ــوب ب ــرای اون دوره خ ــاید ب ش
ی مــا کــه بــه هــر چــی دســت مــی زنیــم در 
حــال ویرانــی ســت و از همــه چیــز تشــنج در 
میــاد، درون اون جــا نمــی گرفــت، در نتیجــه 
افســرده مــی شــد و راضــی نبــود، اینهــا همــه 
پیــدا بــود، شــاید حــق بــا اون بــود، هیــچ چیــز 
ــی  ــای خیل ــده نیســت جــز چیزه راضــی کنن
خیلــی ســاده چیــزی نیســت در ایــن جامعــه، 
خیابونــی کــه در اون راه بــره آزادانــه، منظــره 
ــا باشــه ....  ــدازی کــه محصــول م و چشــم ان
ــوز شــهردار  ــه کــوه داره کــه هن ــن شــهر ی ای
نتونســته از جــا دربیــاره ولــی چنــد تــا درخــت 
داره کــه اونهــا هــم بــه زودی از دســت میــره 
ــن  ــه در ای ــغاله ک ــت آش ــه مش ــه ش ی و بقی
ســالها ســاخته شــده، چــرا بایــد او راضــی 
مــی بــود، یــک روابــط تعریــف نشــده، 
یــک جامعــه پــر از تبعیــض، چــرا بایــد 
راضــی مــی بــود، در نتیجــه مــن فکــر مــی 
کنــم حتــی بــه بقــای نوشــته ی خــودش هــم 
فکــر نمــی کــرد، حتــی فکــر نمــی کــرد کاری 
کــه می نویســه بــرای یــک مــدت طولانیــه..."

محمــد علــی ســپانلو خاطــره ای از غزالــه 
ــره  ــی به ــود از زیبای ــی ب ــد: " خانم ــی گوی م
ــه در غیــاب اون شــخص  ای نبــرده بــود، غزال
انقــدر از اون خانــم تعریــف کــرد کــه یــک زن 
ــم  ــنا کن ــو آش ــا ت ــوام ب ــی خ ــه م ــت ک زیباس
)خنــده ی ســپانلو( بعــد خانمــه اومــد هفــت 
ــو  ــم ت ــم رو کردی ــود، خان ــرده ب ــزک ک ــم ب قل
ــده  ــد )خن ــم بری ــتیم گفتی ــین و درو بس ماش
ی ســپانلو( ظرافتــی هــم بــود تــوی ایــن کار، 
ــری  ــف کنــن مثــا پ ــرات تعری دو هفتــه ای ب
ــات  ــوام باه ــی خ ــگله، م ــی خوش ــون خیل ج
آشــنا کنــم، بعــد تــوی مهمونــی پــری جــون 
رو بکنــی تــو ماشــین چــون زشــته و... )خنده 

ــپانلو("  ــاره ی س ی دوب

ــوب  ــی خ ــعر رو خیل ــر: " ش ــای دیگ و در ج
ــت  ــی دوس ــن رو خیل ــعر م ــناخت، ش ــی ش م
داشــت، یکــی از بهتریــن مشــاوران شــعر 
بــود.... گفتــم غزالــه یــه شــعر نوشــتم ببیــن 
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ــوب  ــه خ ــن کلم ــت ای ــی گف ــوره... م چط
ــرت  ــعر س ــو ش ــه ت ــم غزال ــی گفت ــت، م نیس
ــه  ــدم خون ــی اوم ــن، م ــت نک ــه دخال نمیش
فکــر مــی کــردم مــی دیــدم راســت میگــه..."

ــه  ــی ســروش اینگون ــه لیل ــه ی غزال دخترخال
ــه توصیــف مــی کنــد: ــه را اینگون غزال

" ببیــن خیلــی دوســت داشــت مــورد توجــه 
باشــه ولــی مــورد توجــه بــودن رو فقــط 
ــه  ــته باش ــت داش ــی خواس ــا نم ــوی زن ه ت
بلکــه بیــن مردهــا، ولــی صــادق نبــود یعنــی 
اینــو نمــی گفــت مــی دونــی بــه ایــن قضیــه 

ــرد" ــی ک ــل م تجاه

ــه  ــت ب ــش رو داش ــت ملانکولیک ــن حال  " ای
نظــرم یــه جــوری خودشــم تشــدید مــی کرد، 
ــه ناراحــت نبــود  یعنــی از اینــی کــه اینجوری
ــا یــک حالــت اگزجــره مــی خواســت  بلکــه ب

ایــن رو بیشــترم نشــون بــده"

ــود  ــتاش ب ــه ی دوس ــوق هم ــه ش پات " خون
بخاطــر اینکــه یــه دونــه بــود، از نظــر زندگــی 
ــود  ــوق ب ــه ش پات ــه خون ــود، همیش ــه ب مرف
ــه،  ــته باش ــازی داش ــه و همب ــا نباش ــه تنه ک
ــوی  ــت و ت ــود رو داش ــه ب ــی ک ــی تنهای ول

ــد" ــی کنی ــس م ــم ح ــارش ه آث

اینکــه  بــرای  "خیلــی دروغ مــی گفــت، 
ــی  ــی ه ــته باش ــی داش ــپ زندگ ــه تی ــه ی اگ
ــش  ــی هندل ــه بتون ــی ک ــوری دروغ بگ مجب
کنــی، ایــن اواخــر پنهانــکاری داشــت و ایــن 
ــه  ــود ک ــوع زندگــی ب ــن ن ــه ی ای شــاید لازم
بــرای مــن هیــچ قابــل قبــول نبــود، بــه نظــر 
ــه  ــده ب ــی می ــزای روح ــه چی ــا هم ــن اینه م

آدم..."

مــادر غزالــه اینگونــه از زیســت دختــرش 
ــود و انقــدر  ــت نب ــد: " تنهــا هیچوق مــی گوی
ــوش دور خــودش جمــع مــی کــرد،  لــش و ل
پــدر و مــادرش کــه لــش و لــوش نبودنــد.... 
نمــی دونــم چــه طــوری بــود، چــه اخلاقــی 

ــود" ــه ب ــاد گرفت داشــت، از کــی ی

او  از  اینگونــه  مــادرش  دیگــر  و در جــای 
ــتم  ــی تونس ــا" نم ــد: " اص ــی گوی ــخن م س
ــی  ــرام اهمیت ــه و ب ــی کن ــکار م ــم چی بفهم
ــوات،  ــوش و ال ــش و ل ــا اون ل هــم نداشــت، ب
ــی  ــه کس ــیدم ب ــی کش ــت م ــه خجال ــن ک م

ــم..."  بگ

ــه را  ــه غزال ــه اش زینــت ســروریان اینگون دای
توصیــف مــی کنــد: " شکســت خــورده بــود، 
ــه  ــرای اینک ــوزه، ب ــی س ــن م ــرای ای ــم ب دل
شکســت خــورده بــود، شکســت همــه چــی با 

هــم، هــم از طــرف شــوهر، از طــرف دوســت، 
لعنــت خــدا بــر دوســت، هــم از طــرف 
ــرخورده  ــی س ــه چ ــی، اون آدم از هم مریض

ــود..." ــده ب ش

ــادرش  ــت م ــه زیس ــرش اینگون ــلما دخت س
را توصیــف مــی کنــد: " خونــه رو خیلــی 
عجیــب درســت مــی کــرد، هــر گوشــه ش یــه 
آدمــی در مــی اومــد، مثــا" یــه آقایــی اونجــا 
کار مــی کــرد مــارو تربیــت مــی کــرد، حمیــد 
ــه و  ــپزی کن ــود آش ــرار ب ــه ق ــود ک ــی ب نام
بــه کارهــای خونــه رســیدگی کنــه، مــی 
گفــت ســلما بــرو مثــا" اون کارو بکــن و اون 
پنجــره رو ببنــد، بیــژن خیــاط کــه اون گوشــه 
خیاطــی مــی کــرد..... محیــط سورئالیســتی 
بــود خونــه ی مــا، بــرای اینکــه هــر جــاش یــه 
حرفــه ای بــود و از هــر دری آدمــی مــی اومد، 
ــا  ــود ب ــی ب ــه آقای ــودن ، ی ــی ب ــا منش دو ت
بــوم نقاشــی و نقاشــی مــی کــرد، یــه گوشــه 
ــه  خیاطــی و.... گاهــی یــه وقتایــی غزال
مــی اومــد بــا مــن درد و دل مــی کــرد 
از اضطرابــش بــود، مــی گفــت: تنهــام، 
تنهــام، تنهــام، مــی گفتــم ایــن همــه 

ــام..." ــام، تنه ــت: تنه ــی گف آدم ، م

در ســطور بــالا قســمت هایــی از نظــرات 
دوســتان و خانــواده اش در مــورد غزالــه کــه 
در مســتند گنجانــده شــده اســت را خواندیــم، 
ــی  ــی و بازگوی ــتر از بازنمای ــه بیش ــی ک نظرات
ــه ای  ــان دوآلیت ــاوت و بی ــی قض ــه نوع غزال
از او بــود و بــدون محاکاتــی از او و حتــی 
ــود و  ــاکات خ ــه مح ــک او ب ــان دایجتی در بی
"مــن" هــای خــود پرداختنــد و در عرصــه ی 
ــا  ــاوت ه ــی از قض ــی برزخ ــی و بازگوی بازنمای
ــتان و  ــرات دوس ــت او در نظ ــام در زیس و ابه

ــد. ــی زن ــوج م ــواده اش م خان

ــواد  ــده ی ج ــط ش ــر ضب ــی از تصاوی در جای
ــد: ــی گوی ــه م ــی غزال کراچ

" گاه خــواب دریــا را می بینــم، گردابها، 
کشــتی هــای بادبانــی و طوفــان هــای 
ــدی داری،  ــا مقص ــاز در دری ــبانه، ب ش
مــی خواهیــم برســیم بــه یک ســاحل، 
اینجــا دیگــر ســاحلی نیســت، نجاتــی 

نیســت، قفــس تنــگ اســت"

ــان  ــان عری ــان درخت ــردر می ــی دیگ و در جای
زمســتانی و تکــه هــای خشــکیده ی درختانی 

آتــش گرفتــه بــر روی زمیــن:

نزدیکتریــن  بــه  هــا  آدم  "شــما 
ــد،  ــی کنی ــم نم ــز رح ــتانتان نی دوس
شــما دنیــا را فاســد مــی کنیــد، اینجــا 

ــلول  ــه س ــرد ب ــی؟ زود برگ ــه میکن چ
ــور  ــم اینج ــی خواهی ــا نم ــودت، م خ
آدم هــا ول بگردنــد، هــرج و مــرج 
بوجــود مــی آوریــد، نظــم و قانــون را از 
ــکان نمــی  ــد، مــرداب ت بیــن مــی بری

ــورد..." خ

در جایــی دیگــر غزالــه ازچرایــی نوشــتن مــی 
گویــد:

" زمانــی بــود شــاید در نوجوانــی؛ فکــر 
ــای  ــتن چیزه ــا نوش ــه ب ــردم ک می‌ک
ــادی رو در دنیــا تغییــر خواهــم ‌داد.  زی
اثــر خواهم‌گذاشــت و صدایــم بــه 
ــت  ــد‌ پیوس ــری خواه ــای دیگ صدا‌ه
فرهنــگ  و  جهانــی  فرهنــگ  کــه 
مــی‌دن. هم‌صــدا  تشــکیل  رو  مــا 
ــم  ــر می‌کن ــا. الان فک ــا اون ــودم ب ب
کار  هیــچ  می‌نویســم...چون  چــرا 
دیگــه‌ای بلــد نیســتم. چــون تنهــا بــا 
ــم.  ــدا می‌کن ــات پی ــه نج ــتنه ک نوش
ــا  ــم معن ــه زندگی ــتنه ک ــا نوش ــا ب تنه
کــه  لحظــه‌ای  از  و  می‌کنــه  پیــدا 
نتونــم بنویســم، همه‌چیــز منقطــع 
ــفتگی  ــار آش ــز دچ ــه. همه‌چی می‌ش
ــه  ــاید ب ــنده ش ــنِ نویس ــه. م می‌ش
ــا  ــه دنی ــم ب ــر ه ــا اگ ــدم. ی ــا اوم دنی
ــم.  ــو گرفت ــتن خ ــا نوش ــدم، ب نیوم
ــوده،  ــوق ب ــته‌ی حق ــم در رش تحصیلات
مســائل  ایــن  بــه  علاقــه‌ای  امــا 
ــتان  ــت داس ــم می‌خواس ــتم. دل نداش
بگــم، داســتان بگــم، داســتان بگــم...و 
ــتانی،  ــط داس ــن خ ــدن ای ــا بریده‌ش ب
مثــل شــهرزاد قصه‌گــو، شــاید زندگــی 
ــه..." ــع بش ــوی منقط ــه نح ــم ب آدم ه

ــره ای  ــتند پرت ــن مس ــی در ای ــگاه آهنگران پ
ــه گاه  ــذارد ک ــی گ ــش م ــه نمای ــه ب از غزال
ــت و  ــخ اس ــطح ی ــر س ــوردن ب ــز خ ــون لی چ
ــه هــای  ــر جــواد کراچــی صحن ــا تصاوی گاه ب
کوچکــی از یــخ شــکنی هویــدا مــی شــود، این 
مســتند مــی توانــد تمثیلــی از کــوه یــخ باشــد 
کــه فرویــد جهت تحلیــل توپوگرافیــک روان از 
آن بهــره مــی بــرد، ایــن مســتند را نیــز مــی 
تــوان طبــق تمثیــل کــوه یــخ بــه ســه بخــش 

تقســیم کــرد:

ــا  ــه ب ــی ک ــتند: بخش ــیار مس ــش هوش بخ
توجــه بــه تصاویــر جــواد کراچــی و بازنمایــی 
هــای غزالــه در دستنوشــته هــا و گفتــه هــای 
خــودش از لنــز دوربیــن جــواد کراچــی مــی 
ــا  ــه م ــی ب ــگاه آهنگران ــن پ ــذرد و از دوربی گ
مــی رســد و آن بخــش از صحبــت هــای 

ــه در  ــواده اش ک ــتان و خان ــان و دوس اطرافی
ســطح بســیار کوچــک هوشــیاری آن هــم در 
ســطح محــدود حــواس، دیــده و شــنیده مــی 
شــود، آن بخــش هایــی از غزالــه در گفتــه هــا 
کــه در یــک دوآلیتــه و قضــاوت مــی چرخــد.

ــش  ــتند: آن بخ ــیار مس ــه هوش ــش نیم بخ
ــی و  ــای برف ــاده، فض ــت، ج ــی از طبیع های
زمســتانی، درختــان عریــان و سرســبز همــراه 
بــا مفاهیــم زیرمتنــی کــه در تلفیــق بــا صدای 
غزالــه و تصاویــر جــواد کراچــی ســت رخ 
مــی نمایانــد و آن بخــش هایــی کــه مســعود 
کیمیایــی و محمــد ســپانلو در ســطحی کمتــر 
و جــواد مجابــی و بهــرام بیضایــی در ســطحی 
ــه ی او و  ــت هنرمندان ــرزخ زیس ــتر از ب بیش
تاثیــر اجتمــاع بــر غزالــه مــی گوینــد، جایــی 
ــه و قضــاوت  ــی شــود از دوآلیت ــه ســعی م ک
ــی  ــای دایجتیک ــک فض ــردد و در ی ــارج گ خ

ــان گــردد. ــدون برچســب گــذاری بی ب

ــیار  ــش ناهوش ــتند: بخ ــیار مس ــش ناهوش بخ
مســتند غزالــه ای ســت کــه تنهــا در فضــای 
هایــش  داســتان  دایجتیــک  و  میمتیــک 
ــیار  ــش ناهوش ــن بخ ــردد و ای ــی گ ــت م روای
ــی در  ــت وقت ــه اس ــی غزال ــره ی حقیق چه
ــنت،  ــاع، س ــی از اجتم ــور عظیم ــر سانس براب
مدرنیتــه کاذب، شــبه روشــنفکران و تاریخــی 
ــه  ــه او را ب ــرد ک ــی گی ــرار م ــده ق آســیب دی
ســوی جنگلهــای رامســر در بحبوحــه ی 
ــش  ــت درون ــاند و اردیبهش ــرار میکش ــار ق به
را کــه تنهــا در آثــارش فرصــت حضــور یافتــه 
اســت را از گیوتیــن جامعــه مــی رهانــد و بــه 
ــی زیســت  ــا طناب ــرد و ب ــاه مــی ب درخــت پن
زمینــی خــود را بــه زیســتی نامعلــوم در 
جهانــی نامعلــوم گــره مــی زنــد تــا بــا بخشــی 
کــه در زیــر یــخ هــا پنهــان مانــده تنهــا بمانــد 

ــد: ــاد بزن ــد و فری ــازه کن ــی ت و نفس

ــبخت  ــتان آزاد و خوش ــا در کوهس " م
ــم  ــن آمدی ــی پایی ــا از وقت ــم ام بودی
ســرگردان شــدیم هــر کــدام بــه راهــی 
رفتیــم، اینجــا دیگــر نجاتــی نیســت، از 

ــم..." ــم، کجــا بروی ــاد مــی لرزی ب

منابع:
-	 فن شعر ارسطو

-	 باب سوم از جمهوری افلاطون

-	 ــل ــته ی پ ــت نوش ــان و حکای ــاب زم  کت
ــور ریک

-	 ــته ی ــی درام نوش ــت شناس ــاب روای  کت
ــی ــتو محب ــر پرس دکت

-	  مقالــه ای پیرامــون محــاکات از مــژده ی
 ثامتــی، دکتــر فــروزان ســجودی، دکتــر
کامــران ســپهران

فرهنگ و ادب
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مروری برکتاب»شب‌های تهران«
با گروه کتابخوانی توتم

ساخته ی پگاه آهنگرانی

رویا مولاخواه: 
آمیــز،  ابهــام  وجــه  یــک  همیشــه  غزالــه  مــورد  در 
مــی  گفتــه  کاراکتــرش  در  ناشــناخته  قســمتی  و 
شــخصیت  در  بالفعــل  آنــرا  بازپرداخــت  کــه  شــود. 
کنیــم. مــی  بازخوانــی  هایــش  کتــاب   هــای 

محمدرضا کیانی:
یــک نویســنده شــاید ســالها قبــل از نوشــتن رمــان، 
گاه خــود خلــق و پــرورش  شــخصیت‌ها‌ی آن را در ناخــودآ
ــی  ــت دارد در زندگ ــه دوس ــخصیت‌هایی ک ــت. ش داده اس
 واقعــی بــا امثــال آنهــا روبــرو شــود و اُنــس بگیــرد.

داســتان؛ دارای فضایــی سرشــار از پروگویــی اســت. بیشــتر 
بــه موضوعــات تکــراری چــون عشــق، و بدنبــال آن جدایــی 
آدمهــا پرداختــه شــده اســت. در رمــان شــبهای تهــران، بــر 
خــاف بســیاری از مواقــع ایــن فقــر نیســت کــه منجــر بــه 
جدایــی، و گســیختگی روابــط عاشــقانه مــی شــود؛ در واقع 
 نویســنده بــه چرایــی رفتــن آدمهــا هیچ پاســخی نمــی دهد.

صحرا کلانتری:
غزالــه علیــزاده در شــب‌های تهــران نمایندگانــی از جوانــان 
ــی  ــود زمان ــدکه؛ خ ــر می‌کش ــه تصوی ــلی را ب ــارز نس مب

از نزدیــک شــاهد فعالیتهــا و 
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــهای آنه تلاش
بــه آزادی و عدالــت بوده اســت. 
ــاً  ــان کام ــی رم ــاخت سیاس س
واقعــی، ســنجیده و منطقــی 
پیــش مــی‌رود و تصویــر درســت 
و حقیقــی از دو ایدئولــوژی و 
فعــالان  مختلــف  جهانبینــی 
در  ایــران  جامعــۀ  سیاســی 
ــه  ــر ارائ ــای دیگ ــار گروه‌ه کن
نویســنده  چــون  و  می‌دهــد. 
ــران را  ــی ای ــع تاریخ ــن مقط ای
خــود درک کــرده اســت. لــذا در 
ــار  ــی دچ ــای سیاس ــاد فض ایج
هماهنگــی  نــا  رویاپــردازی، 
اســت. نشــده  اشــتباه   و 

اکرم محمدی:
تریــن  مهــم  بتــوان  شــاید 
هــای  شــب  کتــاب  ویژگــی 
غزالــه  ی  نوشــته  تهــران؛ 
هــای  توصیــف  را  علیــزاده 
ــا  ــه ه ــی صحن ــی و جزئ طولان
و آدم هــا دانســت. نویســنده 
صرفــا در مقــام توصیــف آدم هــا 
ــود.  ــی ش ــر م ــات ظاه  و اتفاق
صفحــه  تــا  کتــاب  ابتــدای 
ــخصیت  ــی ش ــه معرف ــاه، ب پنچ
مختلــف   هــای  وتیــپ  هــا  

ــاص  ــر خ ــه و تفک ــدام اندیش ــر ک ــه ه ــده ، ک ــه ش پرداخت
خودشــان را دارنــد. امــا باوجــود  بحــث و جــدل در طــول 
داســتان نشــانی از تغییــر در هیــچ کــدام از شــخصیت هــا 
دیــده نشــد. مثــا  داود و مــادر نســترن و اکبر یــک دیالوگ  
را در شــرایط مختلــف بیــان کردنــد.  بــا ایــن حــال شــاید 
بتــوان بــن مایــه اصلــی کتــاب رو شــکاف طبقاتــی و نشــان 
دادن ســبک زندگــی و تفکــر و رفتــار هــر طبقــه دانســت. 
ــتند دو  ــط هس ــه متوس ــزو طبق ــه ج ــن ک ــرین و فرزی نس
رویکــرد متفــاوت در مقابــل طبقــات بــالا پیــش مــی گیرنــد 
ــه ، و  ــه آن طبق ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــی کن ــاش م ــی ت یک
دیگــری مبــارزه مــی کنــد. هرچند نویســنده بــا زبــان بهزاد 
ــان  ــی جری ــی فردگرای ــی و نف ــازمان گرای ــت و س کمونیس
چــپ را. بــه شــدت نقــد مــی کنــد. اگــر بهــزاد و نســرین و 
آســیه را شــخصیت هــای اصلــی داســتان بدانیــم؛ هــر ســه 
ســردرگم بودنــد، کــه بــه دنبــال پیــدا کــردن خــود بودنــد. 
البتــه بلاتکلیــف تریــن شــخصیت بهــزاد اســت. کــه حتــی 
 هدفــی را دنبــال نمــی کنــد و نمیدانــد چــه مــی خواهــد. 

رویامولاخواه:
در  را  پرســش  ایــن  طــرح  کیانــی  آقــای  همینطــوره 
خانــه ی ادریســی هــا بــا ســوالات و دیالــوگ هــای 
شــخصیت »وهــاب« هــم مــی خوانیــم. شــخصیت وهــاب 
در خانــه ی ادریســی هــا، بــه تباهــی انســان اشــاره 

مــی کنــد، و اینکــه انســان بــدون عشــق در 
ــود. ــی ش ــرا م ــوچ گ ــک پ ــه ی ــدل ب ــت ب  نهای

رویامولاخواه:
ــی  ــت عین ــی و پرداخ ــض طبقات ــه تبعی ــن نکت ای
ــی  ــار هــم بازتاب ــن مهــم در ســایر آث ــه ای ــه ب غزال
موکــد دارد.چنانچــه در خانــه ی ادریســی هــا کــه 
ــد  ــی دانی ــه م ــدم و چنانچ ــیفته ی آن ش ــن ش م
ــم  ــی ه ــتان نویس ــال داس ــت س ــده ی بیس برن
شــده ، غزالــه بــه ایــن شــکاف طبقاتــی پرداختــه 
اســت. در خانــه ی ادریســی هــا مــا اشــراف زاده 
هــای منفعلــی را شــاهدیم کــه طعــم خوشــبختی 
را نمــی چشــند، و بــا وجــود ســرمایه هــای مــادی 
ــن درونییــات خویــش غــرق در تباهــی  در تلختری
دســت و پــا مــی زننــد .در خانــه ی ادریســی هــا 
هــم دو طبقــه ی عــوام و اشــراف را رودرروی هــم 
ــی و  ــات منطق ــار و روانی ــد، و رفت ــی ده ــرار م ق
 احساســی هــر دو طبقــه را بــه چالــش مــی کشــد.

محمدرضا کیانی:
ایــن رمــان مــی  ایراداتــی کــه بــر  از  یکــی 

گیرنــد؛ توصیفــات بیــش از حــد اســت .کــه 
بــه گمــان مــن خانــم علیــزاده بــا توانایــی و 
ــات رو شــرح  ــن توصیف ــل و عمــدا ای اشــراف کام
دادنــد، تــا نشــان دهنــد کــه چطــور جامعــه 
و  انــدازی  پوســت  و  تغییــر  حــال  در  ســنتی 
ــی و مــدرن شــدن اســت. ــه ســوی ترق  حرکــت ب

شهرزاد محمدی :
ــاش  ــزاده ت ــه علی ــان شــبهای تهــران غزال در رم
مــی کنــد ؛ آنچــه را کــه رنــج انســان نامیــده مــی 
ــر  ــا رقــص کلمــات و مفاهیــم بــه تصوی شــود را، ب
ــج رنجــی نیســت کــه مــا در  ــن رن بکشــد. امــا ای
ــاس  ــرای آن احس ــم و ب ــی بینی ــه م ــطح جامع س
ــه آن  ــزاده ب ــه علی ــی ک ــم. رنج ــی کنی ــم م ترح
ــی  ــرو گرســنگی، ب ــی ورای فق ــردازد. رنج ــی پ م
خانمانــی ، بــی فرهنگــی ، تبعیض و ناکامی اســت. 
شــخصیت هــای داســتان از طبقــه ای هســتند که 
ایــن مفاهیــم را نــه مــی شناســند، و نــه تصــوری 
ــا  ــورژوا ه ــب ب ــا اغل ــان ه ــن انس ــد. ای از آن دارن
و خــرده بورژواهایــی هســتند کــه دچــار یــک در 
ــتند.  ــق هس ــی عمی ــی و تنهای ــرو رفتگ ــود ف  خ

محمدرضا کیانی:
یعنــی تغییــر طبقــه زندگــی و رفتــن بــه ســطحی 

ــده؟ ــر ب ــکار رو تغیی ــخصیت و اف ــته ش ــاه نتوانس ــر از رف  دیگ
شهرزاد محمدی:

ایجــاد  کُنــد  و  نامحســوس  آنقــدر  یــا  نیســت؛  یــا  تغییــر 
ایــن  آیــد. برجســتگی  مــی شــود کــه بــه چشــم نمــی 
شــاعرانه  و  جزئــی  بســیار  توصیفــات  در  بیشــتر  رمــان 
 ای اســت کــه گاهــی بیــش از حــد طولانــی مــی شــود.

اکرم محمدی:
ــو  ــم گفتگ ــا باه ــخصیت ه ــتان ش ــول داس ــام ط ــا،در تم دقیق
 میکنند.امــا تغییــری دراندیشــه هیــچ کــدام ایجــاد نمــی شــود.

رویا مولاخواه:
بــه نکته بســیار خوبی اشــاره کردید .شــاعرانه نویســی هم ســبک 
غزالــه محســوب میشــود. مخصوصــا درتوصیفــات مکانهــا و یــا در 
بازپرداخــت ســیال ذهــن شــخصیت هــا ، مــا بــا نوعی شــاعرانگی 
ــتیم. ــرو هس ــن روب ــل و دیزای ــده از تخی کن ــی آ ــیم فضای  و ترس

شهرزاد محمدی:
شــخصیت پــردازی هــا ضعیــف و بیشــتر بصــورت تیــپ هســتند. 
پیــر زن هــای طبقــه متوســط بــه بــالا را همــه ی مــا دیــده ایــم، 
ــروت خــود بدســت  کــه بخاطــر قــدرت و ســلطه گــری کــه از ث
مــی آورنــد مــی تواننــد دیگــران را بــرای انجــام خواســته هــای 
ــا جوانــی کــه  خــود مجــاب کننــد. ی
بــدون دغدغــه‌ی مالــی بــه هنــر 
ــد  ــی توان ــت. م ــغول اس ــی مش نقاش
نســترن  چــون  زیــادی  دختــران 
تــری  پاییــن  طبقــه  از  کــه  را 
ــاند.  ــود بکش ــال خ ــه دنب ــتند ب  هس
ــر  ــش از ه ــه بی ــان آنچ ــن رم در ای
چیــز دیــده مــی شــود تســلیم شــدن 
مقابــل  در  افــراد،  حــد  از  بیــش 
آنچــه اتفــاق مــی افتــد اســت. اراده 
تغییــر  بــرای  چندانــی  تــاش  و 
ــق  ــی عمی ــود. تنهای ــی ش ــده نم دی
لمــس  قابــل  بــه وضــوح  آدمهــا 
ــای  ــه رفتاره ــردن ب ــاه ب ــت. پن اس
نــا متعــارف . مثــل علاقــه بهــزاد 
بــه زنــی بزرگتــراز خــودش و یــا 
بــه  نســترن  ســویه  یــک  علاقــه 
 بهزاد.علاقــه فرزیــن بــه مبــارزه.

محمدرضا کیانی:
از لحــاظ عشــقی و عاطفــی مــی توان 
بهــزاد را شــخصیت پنهــان نویســنده 
دانســت. در ایــن رمــان یعنــی بهــزاد 
هســت،  علیــزاده  خانــم  همــان 
کــه بــا تجربــه ی یــک شکســت 
ــد  ــدید،نمی توان ــق و ش ــقی عمی عش
ــش  ــری واکن ــه دیگ ــراز علاق ــه اب ب
 نشــان دهــد و یــا آن بــاور کنــد.

خودکشی
رویامولاخواه:

ــد؟ ــری داری ــا نظ ــی ی ــا مطلب ــه آی ــی غزال ــورد خودکش  در م
خودکشــی  مثــل  هــم  غزالــه  خودکشــی  ایــن  آیــا 
شــود؟  ای  اســتعاره  بــه  بــدل  توانــد  مــی  هدایــت 
کنــد؟ جاویــدان  را  نویســنده  کــه  ای   اســتعاره 

شهرزاد محمدی:
گاهانــه خــودش طنــاب مــی خــرد. بــه  غزالــه علیــزاده خیلــی آ
ــی رود،  ــی شهررامســر م ــرده« در حوال ــای »جواه روســتای زیب
خــودش طنــاب را بــه درخت مــی بنــدد و خــودش را دار می زند. 
چقــدر انگیــزه لازم اســت بــرای ایــن طــور بــا حوصلــه مــردن؟ و 
 چــرا  انتخــاب درخــت بعنوان قاتــل؟ قابل تامل و بررســی اســت.

رویا مولاخواه:
هنرمنــد بــا خودکشــی ســعی در امضایــی از وجــود خــود 
داســتانی  .در  باشــد  مــی  هایــش  نوشــته  و  زندگــی  پــای 
ژاپنــی از اســامو دازای خوانــدم Tکــه مــرگ خودخواســته 
نویســنده  نــدارد.  یــاس  یــا  پوچــی  منشــا  هنرمنــد  ی 
بــا مــرگ خــود ، داســتانی ابــدی از خــود مــی نویســد. 
 البتــه ایــن جملــه دریافــت مــن از نوشــته هــای او بــود.

صحرا کلانتری:
ــد  ــک هنرمن ــی ی ــن خودکش ــر م ــه نظ ــان ب ــا ج ــا روی دقیق
آن هــم در اوج هنرمندانــه زیســتنش مخصوصــا خودکشــی 

سیمین بابایی

فرهنگ و ادب

شهرزاد محمدی
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ــل  ــوع قت ــالهای وق ــه در س ــزاده ک ــه علی غزال
ــتعاره  ــد اس ــی توان ــره ای رخ داد؛ م ــای زنجی ه
باشــد. آنروزهــا  ی  جامعــه  خفقــان  از   ای 

رویا مولاخواه:
رد تفکــرات سیاســی غزالــه را در خانه ی ادریســی 
هــا مــی تــوان دریافت . بــا اینکــه داســتان فضایی 
ــه  ــردی ب ــتان رویک ــده داس ــا ای ــی دارد، ام ایران
فضایــی سوسیالیســمی و شــبیه قیــام بولشــویک 
هاســت کمونیســت  آمــدن  کار  روی  و   هــا 

برابــری  بــه  هــم  آنجــا  در  غزالــه 
پــردازد. مــی  هــا  تــوده  هــای   ســطح 

اکرم محمدی :
در ایــن کتــاب هــم سوسیالیســم را از زبــان 
ــه  ــی ک ــد. صفحــه ۲۶۶ وقت ــد مــی کن بهــزاد نق
ــد  ــازمانی را نق ــد و س ــی کن ــدل م ــن ج ــا فرزی ب
مــی کنــد کــه بــه دنبــال یکســان ســازی و یــک 
شــکل کــردن آدم هاســت. و هویــت فــردی 
 آن هــارا فــدای هــدف ســازمان مــی کنــد.

رویا مولاخواه:
ایــن تقابــل و نــگاه تایید و هجــو را در داســتان ها، 
و در دیالوگهــا پرداخــت مــی کنــد. یعنــی مخاطب 
 تقابــل دو نــگاه را از زبان کاراکتر ها شــاهد اســت.

صحرا کلانتری:
ــب  ــن مســتندغزاله جال چیــزی کــه بســیار در ای
ــام  ــه ن ــتندی ب ــت، مس ــتند اس ــام مس ــت، ن اس
ــا واژه ی  ــری ب ــت براب ــاکات در لغ ــاکات، مح مح
ــون و  ــه در آرا افلاط ــیس دارد. ک ــی میمس یونان
ارســطو و در جمهــوری افلاطــون و بوطیقــای 
اســت.... شــده  پرداختــه  آن  بــه   ارســطو 

رویا مولاخواه:
در مــورد محــاکات غزالــه تحقیقاتــی کردیــد خانم 
 کلانتــری ، لطفــا شــمه ای از آن را بازگــو کنیــد.

صحرا کلانتری:
دوســتان  دونــم  نمــی  حتمــا،  بلــه 
خیــر؟ یــا  دیدنــد  رو  محــاکات   مســتند 

 1386 ســال  در  محــاکات  مســتند 
شــد. ســاخته  آهنگرانــی  پــگاه   توســط 

رویا مولاخواه:
صــورت  بــه  لطفــا  ندیــدم  مــن 
بفرماییــد: آن  مــورد  در   کلــی 

صحرا کلانتری:
مســتند محــاکات بررســی کارگــردان جوانــی 
ــر و  ــه بازیگ ــت. ک ــی اس ــگاه آهنگران ــام پ ــه ن ب
مستندســاز ایرانــی ســت، ایــن مســتند یــک 
مســتند شــخصیت نــگار اســت. در مــورد زندگــی 
ــرار  ــورد واکاوی ق ــدگاه م ــه از دو دی ــار غزال و آث
منظــر  از  خانــواده؛  و  دوســتان  گیــرد،  مــی 
ــر  ــای آخ ــاه ه ــه از م ــی ک ــواد کراچ ــن ج دوربی
 زیســت غزالــه فیلــم هایــی را ضبــط کــرده اســت. 
رمــان در  خانــواده  نهــاد   نقــش 

صحرا کلانتری:
ــدگاه  ممنــون میشــم اگــر دوســتان در مــورد دی
غزالــه نســبت بــه نهــاد خانــواده در رمــان 

توضیحاتــی بدهنــد
 رویا مولاخواه:

خانــواده و بازتــاب آن در آثــار غزالــه از بالقــوه گی 
ــی  ــه نوع ــه. ب ــت یافت ــا عینی ــوه کاراکتره در وج

بــا زندگــی خــود مولــف آشــنا زدایــی مــی شــوند 
ــری؟ ــم کلانت ــد خان ــه دیدی ــه را چگون ــن نکت  ای

 صحراکلانتری:
ــواده  ــران خان ــای ته ــب ه ــان ش ــه در رم اینک
ــی شــود.  ــده م ــد دی ــد وال ــا فاق ــد ی ــک وال ــا ت ه
ــرار دارد. ــی ق ــی تعلیق ــواده در حالت ــاد خان  نه

اکرم محمدی:
ــکاف  ــک ش ــت ی ــه گف ــاید بش ــود. و ش ــب ب جال
 نســلی بیــن جوانــان و والدیــن وجــود دارد.

صحراکلانتری:
ی  خانــواده  آیــا  دوســتان  نظــر  بــه 
تنهــا  تــوان  مــی  را  فرزیــن  و  نســرین 
دانســت؟  داســتان  ای  هســته  ی   خانــواده 

اکرم محمدی:
هــردو  واقــع  در  ولــی  بلــه،  ظاهــر  در 
کــه  هســتند  تــاش  در  خانــواده  فرزنــد 
بگیرنــد. فاصلــه  خــود  مــادر  و  پــدر   از 

صحراکلانتری:
بلــه دقیقــا... پــدر و مــادر ســعی می‌کننــد 
ــا شــکاف  ــک شــوند. ام ــدان خــود نزدی ــه فرزن ب
فرهنگــی و فکــری عمیقــی کــه میــان آنهاســت، 
ــد  ــن نزدیکــی می‌شــود.آنها نتوانســته ان ــع ای مان
ــد ودگرگونی‌هــای جامعــه همــگام  ــا نســل جدی ب

شــوند. 

سبک داستان نویسی
رویا مولاخواه:

غزالــه  نویســی  داســتان  ســبک  مــورد  در 
بفرماینــد: دارنــد  نظــری  دوســتان   هــم 

رویامولاخواه:
ای  گونــه  نویســی،  داســتان  ســاختار  در 
ــخصیت  ــا ش ــی ب ــوه تطابق ــم ،وج ــم و ه رئالیس
هــای اســطوره یــا شــبیه بــه کاراکترهایــی 
ــت  ــری هوی ــهور دیگ ــای مش ــاب ه ــه در کت ک
شــود.  مــی  دیــده  انــد،  یافتــه   پرســنلی 
درتمــام روایــت هــا و دیالــوگ هــا ســخن نمادیــن 
و تمثیــل هــا و توصیفــات در جهــت نشــانه 
ــنده  ــی نویس ــان بین ــا و جه ــردن باوره ــد ک من
در مناســبات اجتماعــی افــراد و یــا حتــی در 
 ســیال ذهــن کاراکترهــا ،دیــده مــی شــود.

ــه  ــا ب ــکان ه ــه م ــط، ب ــه محی ــه ب نــگاه غزال
شــخصیت هــا ،شــاعرانه و فراواقعــی اســت.

گفتارهــا در ســطح یــک مکالمــه ی معمولــی 
ــت  ــه از موقعی ــر صحن ــرد و ه ــی گی ــورت نم ص
در  وهدفــی  منــد  نشــانه  ای  محــاوره  هــای 
رود. مــی  ،پیــش  نویســنده  بینــش   جهــت 

شهرزاد محمدی:
علیــزاده  غزالــه  ســبک   ! همینطــوره  دقیقــا 
ــط  ــات محی ــه توصیف ــی ب ــی وقت ــم، ول رئالیس
موشــکافانه  و  شــاعرانه  چنــان  رســد  مــی 
ــی  ــه فراواقع ــتر ب ــه بیش ــد ک ــی کن ــف م توصی
از  نشــان  ایــن  و  رئــال،  تــا  مانــد  مــی 
. اســت  نویســنده  نبــوغ  و  دســتی   چیــره 

رویامولاخواه:
آثــار رئالیســتی آن اســت  مهم‌تریــن ویژگــی 
ــی  ــودی اجتماع ــوان موج ــه عن ــان را ب ــه ،انس ک
ــد و ریشــه همــه رفتارهــای نیــک  مطــرح می‌کن

اجتمــاع جســت‌و‌جو می‌کنــد. را در  او  بــد   و 
رویا مولاخواه:

غزالــه بــا واقع نویســی ، شــیوه ی انتقــادی خود را 
از نظــام هــای طبقاتی ، فقــر اقتصــادی و فرهنگی 
ــه ی  ــان طبق ــان ،در می ــاب زن ــوری ارع و‌ دیکتات
ــا  ــل گفتگوه ــا تقاب ــت را ب ــم تهیدس ــراف و ه اش
تبییــن مــی کنــد، و پلــی فونــی مرکــزی در 
 داســتان را،بــه ســمت نقــد وضعیــت مــی کشــاند.

صحرا کلانتری:
دقیقــا؛ و همچنیــن زنانــی کــه هــر کــدام از 
ــی  ــت زن ایران ــی و هوی ــه ای از زندگ ــا گوش آنه
ــی. ــدار و واقع ــری جان ــد، تصوی ــر می‌کنن  را تصوی

رویامولاخواه:
ــن را طــوری نگاشــته اســت  ــت مت ــه موقعی غزال
کــه در هربــار خوانــش مخاطــب بــه فضــا و 
زمــان داســتان برمــی گــردد. امــا ذهنیــت 
 شــخصیت هــا بروزاســت و قدیمــی نمــی نمایــد.

رویا مولاخواه:
ــا ،در  ــن کاراکتره ــاری بی ــط گفت ــوگ و رواب دیال
جهــت تفصیــل و توضیــح رویدادهایــی اســت 
ــت  ــا در جه ــاده و ی ــاق افت ــته اتف ــه در گذش ک
ــتان  ــرده ی داس ــای م ــخصیت ه ــایی ش شناس
بــرای مخاطــب اســت. حضــور دانــای کل در 
ــه  ــا ب ــخصیت ه ــس ش ــث نف ــا و حدی ــوگ ه دیال

ــد. ــی رس ــدا م ــر ص تکث

تحول در فضای زنانه
صحرا کلانتری:

دوســتان آیــا فضــای زنانــه در رمــان شــب 
هــای تهــران بــرای شــما ایجــاد تحولــی در 
 عرصــه ی زنــان جامعــه را نویــد مــی دهــد؟ 

شهرزادمحمدی:
ــان؛  ــان قــوی ندیــدم. زن در ایــن رمــان ، مــن زن
ــر  ــدرت و هن ــتند . ق ــوذ هس ــل نف ــت و قاب سس
ــان  ــود. افکارش ــی ش ــده نم ــا دی ــی در آنه خاص
ــر  ــتر در گی ــت. بیش ــنفکرانه نیس ــدان روش چن
زنانگــی هایشــان هســتند تــا جایــگاه انســانی خود 
. فقــدان جهــان بینی و اندیشــه هســتند. برخلاف 
 شــخصیت برخــی از کاراکترهــای مــرد داســتان.

رویامولاخواه:
چنیــن  هــم  هــا  ادریســی  ی  خانــه 
جــان صحــرا  داشــت   فضایــی 

شهرزاد محمدی:
ــزه  ــا انگی ــق آدمه ــران عش ــبهای ته ــان ش در رم
درســتی ندارد.همــه آدمهــا بــه گونــه ای درخــود 
درگیرنــد. درگیــر غــم هــای گذشــته و یــا غمهایی 
کــه حتــی منشــاء آن را هــم نمیداننــد. بــورژوازی 
 در همــه جــای داســتان نفــوذ کــرده اســت.
شــاید بتــوان گفــت غزالــه یــک نویســنده بدبیــن 
ــر  ــت ناگزی ــر و سرنوش ــه جب ــود. ک ــد ب ــا امی و ن
ــود  ــا در خ ــا غالب ــخصیت ه ــرده. ش ــاور ک را ب
تنیــده انــد. بــا اینکــه زنــان در داســتان علیــزاده 
متوســط  طبقــه  از  و  روشــنفکر   ، ســواد  بــا 
ــد  ــی سســت و شــکننده ان ــا از طرف هســتند ، ام
 و مــردان قهرمانــان اصلــی داســتان هســتند.

رویامولاخواه:
برعکــس  کامــا  هــا  ادریســی  ی  خانــه  در 

اصلــی  کاراکترهــای  کــه  زن  ســه  و 
از  مختلفــی  وجــوه  کــدام  هــر  داســتانند، 
کننــد. مــی  بازســازی  را  غزالــه   شــخصیت 

نتیجه گیری
صحراکلانتری:

در آخــر ســپاس از دوســتان بزرگــوار در ایــن 
گفتگــو شــرکت کردنــد و آخریــن جمعبنــدی 

ــم : ــی کن ــان م ــود را بی خ
 از مهمتریــن موضوعاتــی کــه غزالــه علیــزاده بــه 
عنــوان یــک زن در انعــکاس زنــان جامعــۀ خــود 
ــا  ــرای مــن بســیار ب ــارش بهــره جســته و ب در آث
ارزش اســت ایــن اســت کــه؛ نــگاه او بــه زن بــه 
هیــچ عنــوان دیــدگاه متعصــب و جانبدارانــه 
و  کوتاهی‌هــا  سســتی‌ها،  بیــان  از  نیســت. 
ــا دادن  ــا ب ــدارد. ت ــان واهمــه‌ای ن ــای زن ضعف‌ه
ــه  ــود را ب ــۀ خ ــان جامع ــی، زن ــر واقع ــک تصوی ی
ــد. ــوت کن ــی دع ــال و تعال ــد و کم ــوی رش  س

رویامولاخواه:
تفویــض  و  هــا  شــخصیت  تعــدد  بــا  غزالــه 
اســتعلایی  آبــژه  چــون  خــود،  مــنِ 
دارد. زنــده  حضــوری  کتابهایــش   در 

مولــف  ی  گوید:»زندگینامــه  مــی  پولــه 
دهد،بلکــه  نمــی  توضیــح  را  ادبــی  ،اثــر 
دهــد«. مــی  توضیــح  را  ،مولــف  ادبــی   اثــر 

سیمین بابایی:
غزالــه نامــی آشــنا و از دور و نزدیــک دربــاره 
ــار دیگــر  ــه آث ــا توجــه ب ــودم .ب ــار او شــنیده ب آث
ــود،  ــرای مــن مهــم ب نویســندگان، چیــزی کــه ب
ــج  ــی از رن ــف های ــس زن و طی ــه جن ــگاه او ب ن
و در خــود فــرو رفتگــی از ســر فاصلــه هــا و 
ــه  ــی فرهنگــی اســت. کــه ب اختلافــات عقیــده ت
شــکلی برجســته در داســتان نمــود یافتــه اســت. 
امــا در بــاره ی نــوع رنجــی کــه او در طــول 
ــا  ــم ب ــن فکــر میکن ــه، م ــه آن پرداخت داســتان ب
 افــراد عــادی بســیار متغیــر و نــا مانــوس هســت.

محمدرضاکیانی:
 ایــن کتــاب با یــک ســوالی تمــام میشــود. که من 
فکــر میکنــم در تمــام عمــرِ نویســنده همراهــش 
بــوده و بــدان فکــر میکــرده و شــاید همیــن 
 ســوال باعــث مــرگ دلخراش ایشــان شــده باشــد.

چرا آفریده شده ایم تا زجر بکشیم؟
رویا مولاخواه:

دوســتان ؛ شهرزاد،ســیمین ،صحــرا ،محمــد رضــا 
و اکــرم .

 مرسی از تک تکتون بابت حضور درجلسه
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فرهنگ و ادب10ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم
نقد و تحلیل رویامولاخواه برکتاب»خانه  ادریسی ها«

 نوشته غزاله علیزاده
رمان خانــه ادریســی هــا ،مشــهورترین 
ــال  ــه در س ــت ک ــزاده اس ــه علی ــر غزال اث

ــید. ــاپ رس ــه چ ــد ب ۱۳۷۰ در دو جل
ــا” در ســال ۹۴  ــه ادریســی ه ــان “خان رم
توســط انتشــارات تــوس مجــددا” منتشــر 

ــده است. ش
ــن  ــوح زری ــده ل ــا ،برن ــی ه ــه ادریس خان
ــال  ــت س ــزه بیس ــار »جای ــم افتخ و دیپل

ــات اســت. ادبی
خانــه ادریســی هــا ، روایتــی اســت بــا نگاه 
ــی و  ــک طبقات ــناختی و تفکی ــه ش جامع
رویکــردی بــه مقولــه زن و پرداختــی روان 
ــران  ــا، در بح ــخصیت ه ــه ش ــناختی ب ش
ــذر  ــی و گ ــوژی اجتماع ــرات ایدوئول تغیی
ــت  و اســطوره شناســی در ضمــن  از فردی

نثــری شــاعرانه و توصیفــی اســت.
هــر شــخصیت ،در تجزیــه روانــی گفتارهــا 
و ســیال ذهنــی، یــک پیوســت زنجیــر وار 
بــه متــن و نــگاه نویســنده در مولفــه هــای 

رنــج، فقــر و آزادی دارد.
اســتحاله ی غزالــه، در تــک تک شــخصیت 
هــا بــروز کــرده و تکاملــی از واقعیــت زن را 
،در رســتاخیز روایــت هــا بــه نــام و هویــت 
هــای گوناگــون مثــل رحیــا ، لقــا، رکســانا 

و خانم ادریســی شــاهدیم.
گونــه  نویســی،  داســتان  ســاختار  در 
ــا  ــی ب ــوه تطابق ــم ،وج ــم  و ه ای رئالیس
ــه  ــبیه ب ــا ش ــطوره ی ــای اس ــخصیت ه ش
کاراکترهایــی کــه  در کتــاب هــای مشــهور 
دیگــری هویــت پرســنلی یافتــه انــد، دیــده 

ــی شــود.  م
درتمــام روایــت هــا و دیالــوگ هــا ســخن 
نمادیــن و تمثیــل هــا و توصیفــات در 
جهــت نشــانه منــد کــردن باورهــا و جهــان 
ــی  ــبات اجتماع ــنده در مناس ــی نویس بین
ذهــن  ســیال  در  حتــی  یــا  و  افــراد 

ــود. ــی ش ــده م ــا ،دی کاراکتره
ــا  ــکان ه ــه م ــط، ب ــه محی ــه ب ــگاه غزال ن
ــی  ــاعرانه و فراواقع ــا ،ش ــخصیت ه ــه ش ب
اســت.گفتارها در ســطح یــک مکالمــه 
ــر  ــرد و ه ــی گی ــورت نم ــی ص ی معمول
صحنــه از موقعیــت هــای محــاوره ای 
ــش  ــت بین ــی در جه ــد  وهدف ــانه من نش

نویســنده ،پیــش مــی رود.
شــلگل مــی گوید:»نــگاه شــاعرانه بــه 
چیزهــا آنهــا را بیــرون ادراک حســی و 
ــد  ــی ده ــرار م ــه ق ــای بخردان ــن ه تعی
ــت و  ــداوم اس ــی م ــاعرانه ،تاویل ــگاه ش .ن
ــز.« ــه هرچی ــش ناممکــن ب بخشــیدن من

خانــه ی ادریســی هــا ،بــا توصیفــات 
ــی ،در  ــز خیال شــاعرانه، فضــای وهــم انگی
مکانــی که زیســتگاه و خاســتگاه نویســنده 

ــود. ــف میش ــت توصی نیس
ــوف  ــا ،مأل ــی ه ــتان ادریس ــه ،در داس خان
ــته  ــه گذش ــت ک ــتنی اس ــتگاه زیس خاس
خاطــره ی  اســتحاله ی  در  را  اینــده  و 
شــخصیت هــای داســتان، در خــود حبــس 

کــرده اســت.
ــل  ــای طوی ــت ه ــی و پرداخ ــر توصیف نث

ــاغ  ــه و ب ــه از خان غزال
ــه  ــوی خان ــه بان ــت ک ــن اس ــدری روش بق
هــای روشــن بــه وضــوح مکانــی اثیــری را 
،بــرای اســتحاله ی شــخصیت هــا در بعُــد 

زمــان ســاخته و پرداختــه اســت.
ــرات و  ــا تغیی ــز ب ــارت نی ــه عم ــوری ک ط
ــر و  ــار تغیی ــا دچ ــخصیت ه ــی ش دگرگون

ــود. ــی ش تحــول م
خانــه بــه مثابــه ی تــن یــا جهــان فرضــی 
ــرون  ــه ب ــه از درون ب ــت ک ــی اس ادمهای

ــی شــوند.  ــاب م پرت

در جلــد دوم کتــاب ،اعضــای خانــه شــروع 
ــی  ــت و روب م ــه و رف ــزی خان ــه تمیی ب
ــی  ــد و از اینجــا بخــش تحــول و تعال کنن
کاراکترهــا بــا پاکســازی عینــی خانــه 

ــد. ــی یاب ــق م ،تطبی
ــه  ــی ک ــک های ــاش ب ــا ف ــا ب ــت ه روای
ــا در  ــن و ی ــیال ذه ــا در س ــخصیت ه ش
گفتگوهــا بــه نمایــش مــی گذارنــد ، 

آشــکار و تبییــن مــی شــوند.
ــا  ــا ،ب ــی ه ــه ادریس ــی در خان ــاد گرای نم
اشــیا و تاثــرات آن در ســیال ذهــن وهــاب 
ــم ادریســی و شــخصیت رحیــا  ــا خان و ی
ــم زده  ــا را رق ــی از معن ــای ژرف ــویه ه س

است.
عطــر کشــمیری رکســانا، لبــاس هــای 
ســاتن رحیــا، فــال هــای ورق خانــم 
هــای  گل  وهــاب،  دوربیــن  ادریســی 

مریــم...
در تمامــی صحنــه بــا نشــانه هــای معنامند 

خــود در داســتان توصیــف می شــوند.
دیالــوگ و روابــط گفتــاری بیــن کاراکترهــا 
،در جهــت تفصیــل و توضیــح رویدادهایــی  
ــاده و  ــاق افت ــته  اتف ــه در گذش ــت ک اس
ــای  ــایی شــخصیت ه ــت شناس ــا در جه ی
مــرده ی داســتان بــرای مخاطــب اســت و  
حضــور دانــای کل در دیالــوگ هــا و حدیث 
نفــس شــخصیت هــا بــه تکثــر صــدا مــی 

رسد.
ــای  ــخصیت ه ــا ،ش ــی ه ــه ادریس در خان
ــور  ــده و حض ــم تنی ــی در ه ــی و فرع اصل

بــه  پرداختــن  و  هــا  شــخصیت  زیــاد 
ــی  ــی از ویژگ ــا ،یک ــی آنه ــات زندگ جزیی
ــره  ــنده از آن به ــه نویس ــت ک ــی اس های
گرفتــه اســت، تــا کاراکترهــای ســاکن 
اصلــی خانــه را ،برجســته تــر از بقیــه 
ــی ،در  ــم نمای ــه پارادای ــد و ب پرداخــت کن
ــروز  ــوگ هــا ب ــی کــه  از دیال اندیشــه های
را در  ،اســتعلای شــخصیت هــا  کــرده 

ــد. ــان بده ــتان نش ــول داس ط
، شــیوه ی  نویســی  واقــع  بــا  غزالــه  
ــی  ــای طبقات ــادی خــود را از نظــام ه انتق
، فقــر اقتصــادی و فرهنگــی و‌ دیکتاتــوری 
ــان ،در میــان طبقــه ی اشــراف  ارعــاب زن
ــا  ــل گفتگوه ــا تقاب ــت را ب ــم تهیدس و ه
ــزی  ــی مرک ــی فون ــد و پل ــی کن ــن م تبیی
ــت  ــد وضعی ــمت نق ــه س ــتان را،ب در داس

ــاند. ــی کش م
ــری  ــر گی ــت از س ــا ،قابلی ــک ه ــاش ب ف
ــتفاده  ــا اس ــنده ب ــد و نویس ــت را دارن روای

ــخصیت  ــاندن ش ــرر از آن در شناس ی مک
رعنــا، رکســانا و رحیــا کــه مثلــث مکمــل 
یــک نفرنــد را ،تشــریح مــی نمایــد کــه در 
ــدام  ــر ک ــه ه ــک زن ک ــی کاراکتری بازنمای
تکــه ای از نویســنده را درخــود  دارد ،موفق 

ــرده اســت. عمل ک
مهم‌تریــن ویژگــی آثــار رئالیســتی آن 
اســت کــه ،انســان را بــه عنــوان موجــودی 
اجتماعــی مطــرح می‌کنــد و ریشــه همــه 
رفتارهــای نیــک و بــد او را در اجتمــاع 

می‌کنــد. جســت‌و‌جو 
ــی  ــا ،بازنمای ــی ه ــه ادریس ــا هرچندخان ام
ــه  ــت ک ــی اس ــله رویدادهای ــی سلس واقع
ــه  بعــد از انقــاب بولشــویکها در یــک خان
ــه ی  ــا جنب ی اشــرافی داســتان شــده ،ام
فــردی و روانــی و انتخــاب هــای تــک تــک 
ــا  ــی کام ــار اجتماع ــم رفت ــه زع ــا ب آنه
ــدی  ــا رون ــنده ب ــت و  نویس ــخصی اس ش
نظــام  ایدولــوژی  ،ســیر  دیپلماتیــک 
سوسیالیســتی و تاثــرات اجتماعــی انقــاب 
ــردم و  ــت ، م ــام ،دول ــای نظ را در رفتاره
ــوده  ــر ت ــا تعبی ــای آن را ب ــر آرمانه تغیی
ــا،  ــن کاراکتره ــای بی ــوگ ه ــا  ،در دیال ه
تبییــن مــی کنــد و بــورژوازی،  فئودالیســم 
کارگرهــا  انقــاب  از  منتــج  تبعــات  و 
،کارکــردی داســتانی پیــدا مــی کننــد، تــا 
تغییــرات شــخصیتی  و اســتحاله ی لقــا و 
وهــاب و خانــم ادریســی و یــاور ،پشــتوانه 

ــد.  ــه ای بیاب ی موج
ــه  ــا ،ب ــی ه ــه ادریس ــی خان ــش روای کن
ــی  ــتگی معنای ــا بس ــوگ ه ــرد دیال کارک
دارد. واقعیــت هــای لفاظــی شــده ،آن 
ــی  ــر م ــا اث ــخصیت ه ــر ش ــه ب ــور ک ط

گــذارد ،درک مــی شــود.
ی  مکالمــه  از  منتــج  ی  ســویه  امــا 
آنهــا  رفتــار  توصیــف  و  شــخصیت  دو 
»دیــدگاه«را مــی ســازد .در واقــع آن مــنِ 
ــا راوی  ــوبژه ی ــتان ،س ــر در داس ــت گ روای
کنــش ارتبــاط گفتــاری، نیســت و صرفــا با 
کارکــرد »مــن «در داســتان ،نقــش دانــای 
کل را بــه عهــده گرفتــه و بــا ضمیــر »مــن 

ــه اســت. ــت یافت ــو عینی «در گفتگ
در خانــه ی ادریســی هــا ،تکــرر اســم هــا 
ــد  ــی ممت ــه توال ــا اندیش ــخصیت ه و ش
خطــی را ،از وضعیــت روایــی داســتان پــاره 
مــی کنــد .زیــرا هــر نــام ،تحــت گــزاره ی 
ــتقل در  ــردی مس ــاوت ،کارک ــی متف منش
ــری  ــن پذی ــار تعی ــد  و دچ ــتان دارن داس

ــار  مــی شــوند.  ورفت
ــذر  ــتان ،گ ــردان داس ــان و م ــد زن هرچن
ــه  ــرات آن را ،ب ــاب و تاث ــت انق از موقعی
زعــم رنجهایــی کــه طبقــه اجتماعــی 
برآنهــا تحمیــل کــرده بــا دیالوگهــا اشــکار 
مــی کننــد و ســویه اصلــی داســتان را 
،شــکل مــی دهنــد ،امــا همــه در خدمــت 
یــک هــدف و آنهــم  ترســیم خــط فکــری 
نویســنده ،در فراینــد نظــام هــای معیــوب 
و فقــر و اســتبداد اســت کــه بــا ادبیــات و 
ــتقل   ــکلی مس ــه ش ــه ،ب ــاص غزال ــر خ نث



شماره  پنجم / بهمن 1399  11 فرهنگ و ادب

ــوند. ــن میش ،تبیی

ــتانی  ــا ،داس ــی ه ــه  ادریس ــتان خان داس
ــدار  ــی پای ــا وضعیت ــه ب ــت ک ــی اس آرمان
شــروع مــی شــود»بروز آشــفتگی در هیــچ 
ــن شــکاف  ــی نیســت، بی ــه ای ناگهان خان
چوبهــا، تــای ملافــه هــا، درز دریچــه هــا و 
چیــن پــرده هــا غبــار نرمــی مــی نشــیند، 
بــه انتظــار بــادی کــه از دری گشــوده بــه 
ــی را از  ــزاء پراکندگ ــد و اج ــه راه بیاب خان
کمینــگاه آزاد کنــد. در خانــه ی ادریســی 

هــا زندگــی بــه روال همیشــه بــود«..
تطابقــی نشــانه منــد بــا رمــان آنــا کارنینــا 
خوشــبخت  خانواده‌هــای  دارد.»همــهٔ 
به‌هــم شــبیه‌اند؛ امــا تیره‌بختــی یــک 
ــود  ــه خ ــوص ب ــت مخص ــواده بدبخ خان
ــز  ــه چی ــکی هم ــه ابلونس ــت. در خان اوس

ــود«. ــده ب ــه ش وارون
ــاط  ــی ارتب ــیوه ی نمایش ــه و ش ــر غزال نث
شــخصیت هــا و دیالــوگ و عناصــر بصــری 
خانــه ادریســی هــا بــا تطابــق نظــام 
حکومتــی کــه تفــوق یافتــه  و بــر کشــور 
و نتیجتــاً برخانــه حاکــم اســت،به ادبیــات 

روســیه نزدیــک اســت.
و غزالــه موقعیــت متــن را در طــوری 
ــش  ــار خوان ــه در هرب ــت ک ــته اس نگاش
و زمــان داســتان  بــه فضــا  مخاطــب 
برمــی گــردد امــا ذهنیــت شــخصیت هــا 

بروزاســت و قدیمــی نمــی نمایــد.
از منظر جامعه شناختی

عشــق‌آباد در ســال ۱۸۱۸ تنهــا روســتای 
کاروانیــان  اســتراحت  کوچــک جهــت 
جــاده ابریشــم بــوده کــه در نزدیکی شــهر 
ــهر  ــت. ش ــرار داشته‌اس ــا ق ــتانی نس باس
ــکانیان  ــت اش ــی پایتخ ــه در زمان ــا ک نسِ
بــوده کــه در حملــه مغــول کامــاً ویــران 
شــده‌ اســت.در ســال ۱۹۲۴ عشــق‌آباد 
رســماً پایتخت ترکمنســتان شــوروی شد.

انتخــاب عشــق آبــاد ،شــهری بــا پیشــینه 
ی تاریخــی از دوران اشــکانیان و پیوســت 
ــه تحــت  ــران و روســیه ک ــن ای ــرزی بی م
در  چنیــن  هــم  و  فرهنــگ  دو  تاثیــر 
ســیطره ی سیاسی شــوروی سوسیالیستی 
بــوده ،عطــف انتخابــی موجــه بــرای مــکان 

داســتان بــه نظــر مــی رســد.
ــواده  ــت خان ــا ،وضعی ــی ه ــه ادریس خان
هایــی را بــه تصویــر مــی کشــد کــه 
هــای  و شــاخصه  اســتقرار هویــت  در 
اجــدادی بــه اصولــی نظــام گــرا معتقدنــد 
و چارچــوب هــا و قیــودی را ضمــن نــگاه 
اشــرافی بــر تــوده هــای عــوام ، بــر دســت 
ــی  ــیل های ــته اند.فس ــش بس ــای خوی و پ
زنــده  کــه در تــارک بنیــان هــا و اصولــی 
ــی  ــذت و زندگ ــد از ل ــه ان ــود بافت ــه خ ک

معمولــی  محــروم انــد.
ــای  ــاس ه ــا ،لب ــی ه ــا ،میهمان ــن ه جش
فاخــر و ســفره هــا همــه پیلــه ی وهمــی 
ــا  ــا را ب ــان آن ه ــه صاحب ــد ک ــی ان رنگ

خطــوط قرمــزی از عــوام جــدا مــی کنــد 
ــت  ــه ای اس ــذت ،مولف ــبختی و ل و خوش
ــا  کــه معنــای خــود را در فقــر هویــت  ،ب
ــروت از  ــه و ث ــا و خان ــاس ه ــترداد  لب اس

دســت مــی دهــد.
غزالــه ،نظــام سوسیالیســتی تفــوق یافتــه 
بــر نظــام ســرمایه داری را ،در تقابــل 
ــای  ــخصیت ه ــاری ش ــای رفت ــش ه من
اصلــی خانــه ادریســی هــا قــرار مــی دهــد 
و بــه زعــم گرفتــن هویــت اشــرافی از 
آنهــا ، تــک تــک آنهــا را از فردیــت خــود 
گرفتــه بــه وســط اجتمــاع حقیقــی عــوام 

ــد. ــی کن ــرت م ،پ
ــل  ــی را در تکام ــود یافتگ ــران خ ــا بح ت

ــازد. ــه س ــا موج ــخصیت ه ش
ــی  ــری ســویه ی عدالتخواه ــاب کارگ انق
ــی  ــات اجتماع ــرها و طبق ــاور قش را در ب
ــری و  ــرای براب ــا ب ــج کــرد، ت ــن تهیی پایی
آزادی ،از فــردی ات خــود چشــم بپوشــند 
.اســاس مارکسیســم، آن طــور کــه در 
»مانیفســت کمونیســت« )نوشــته مارکس 
و انگلــس( بیــان شده‌اســت، بــر ایــن 
بــاور اســتوار اســت کــه تاریــخ جوامــع، تــا 
کنــون، تاریــخ مبــارزه طبقاتــی بوده‌اســت 
و در دنیــای حاضــر، دو طبقــه‌ٔ بــورژوازی و 
ــمکش‌های  ــد و کش ــود دارن ــا وج پرولتاری

ــم خواهــد زد. ــخ را رق ــن دو، تاری ای
تئــوری انقــاب ایــن بــود کــه »واژگونــی 
نظــام ســرمایه‌داری از طریــق انقــاب 
ــر  ــی ب ــت خصوص ــو مالکی ــران و لغ کارگ
ــاد  ــزدی و ایج ــو کار م ــد و لغ ــزار تولی اب
ــی آزاد و  ــا مردم ــه ب ــی طبق ــه‌ای ب جامع
ــان ازخودبیگانگــی  ــر و در نتیجــه، پای براب

انســان« اســت«.
در خانــه ادریســی هــا ،مــا تئــوری و 
ــا  ــن نظــام را در کنــش ه خــط مشــی ای
ــم  ــه اس ــه ب ــرادی ک ــای اف ــوگ ه و دیال
قهرمــان وارد خانــه ادریســی هــا شــده اند 
، مــی شناســیم هرچنــد کلمــه قهرمــان با 
واژه رفیــق -در نظــام هــای کمونیســتی- 

اشــنا زدایــی شــده اســت.
ایــن  مثابــه ی  بــه  بــرزو  و  شــوکت  

هســتند. ایدئولــوژی 
و در طــول کتــاب تقابــل وهاب کــه نمادی 
از مالیخولیــا و احســاس  و رومانــس اســت 
ــده ی  ــه شــوکت نماین ــی ک ــا پرولتاریای ب
آن اســت و بــا لبــاس زرد بــا نشــان هایــی 

کــه بــر ســینه آویختــه ، خواندنی اســت.
او مشــت زد:ای  بــازوی  بــه  »شــوکت 
ــوزنی  ــا سرس ــش ت ــن ل ــه ی ت ــی عرض ب
در  تــو  بــه  نســبت  ترحــم  و  محبــت 
دلــم پیــدا مــی شــود فــورا جفتــک 
ــس  ــاب را گرفت(پ ــوش وه ــی پرانی)گ م
ــتادند  ــورا فرس ــق ت ــده ای؟احم ــرا زن چ
هندوســتان، بــا پــول ملــت بدبخــت، 
ــت  ــه مردم ــری و ب ــاد بگی ــزی ی ــا چی ت

کنــی!«ص۲۴۴ خدمــت 
جلــد دوم کتاب فصل شــناخت شــخصیت 
هــای فرعــی اســت کــه بــا جــادوی 

ــده  ــه خوانن ــس ب ــی یون ــخصیت فرع ش
ــن پرداخــت  ــوند. ای ــی ش ــانده م بازشناس
جزبــه جــز شــخصیت هایــی کــه وارد 
ــه  ــد غزال ــا شــدند ترفن ــه ادریســی ه خان
بــرای بازنمایــی وضعیــت اجتماعــی اســت 
ــاز  ــه س ــرات و زمین ــه دســتخوش تغیی ک
انقــاب هــای مردمــی اســت کــه بعــد از 
دســتیابی اســاس انقــاب و ماهیــت آن از 
خدمــت بــه تــوده و مرامنامــه ی وجــودی 

ــی شــود. ــی م خــود ته
روان  و  شناســی  شــخصیت  منظــر  از 

ختی شــنا
در خانــه ادریســی  بــه شــخصیت های زن 

و مــرد بــه یــک انــدازه پرداخته اســت.
ــان  ــی ارم ــت بیرون ــاد واقعی ــان قب قهرم
ــتعاره  ــه اس ــدل ب ــه ب ــت ک ــی اس خواه
ــی  ــت فعل ــی وضعی ــطوره گ ــده و اس ش
اســت کــه از حضــور واقعــی او صــرف نظــر 

ــد. ــی کن م
فرامــوش مــی شــود و کســی برایــش تــره 
ــا در وضعیــت  ــد. ام هــم خــورد نمــی کن
ــه ی  ــه مثاب ــعار ،ب ــا و ش ــت ارمانه شکس
ــه توصیفــی  ــوه ک پرچمــی افراشــته در ک
ــود. ــی ش ــا م ــاره برپ ــتعاری دارد دوب اس

ــت  ــز انگش ــار می ــر غب ــاد ب ــان قب »قهرم
کشــید:جرأت بــه خــرج داده اند،چــرا مــی 
خواندند؟بــاز بــه مــن امیــد بســته انــد؟در 
بیراهــه پــا مــی گذارند.دســت روی ســینه 
گذاشــتاز آتــش اینجــا و کــوه ، یــک 
مشــت خاکســتر بــه جــا مانــده . کاری بــه 
کار مــردم نــدارم ، بــا عشــق بــه آنهــا عمــر 

تلــف کــردم«...
خانــم ادریســی بازمانــده ی نســلی اســت 
ــس  ــزت نف ــا و ع ــروازی ه ــد پ ــه بلن ک
ــر عمــوی  ــا دخت ــد. لوب ــان را کشــته ان زن
ــور  ــه گ ــده ب ــی زن ــا در اتاق ــا گله وی را ب
ــت  ــن وضعی ــه ای ــان خان ــد و زن ــی کنن م
ــاد و  ــق را در نه ــا عش ــد ،ت ــه ان را پذیرفت
ــا  ــاس ه ــم لب ــه زع ــرخورده ب ــر س ضمی

جواهــرات و ووو فروخورنــد.
رعنــا ،زنــی کــه ایــن وضعیــت را برنتابیــده 
،مقهــور اجتمــاع و خانــواده و حتــی فرزنــد 
خویــش اســت تــا در نشــانه هــا و وضعیت 
نمایــی رکســانا ،تطابــق روح آزادمنش وی 
ــت  ــی اس ــمبل پالودگ ــه س ــا ک ــا رحی ب

بــاور پذیــر شــود. 
لقــا  وضعیــت در خــود فروشکســته ی زنی 
ــاوری شــوکت  ــه توســط خــود ب اســت ک
احیــا  مــی شــود. وهــاب شــخصیتی 
ــا را  ــا او شــخصیت ه ــه ب ــه غزال اســت ک
شــاعرانه و فضــای وهــم گــون داســتان را 
بــا عناصــری بصــری رویاگــون مــی کنــد.

»اصلا این وسط تو کی هستی؟
چند باربگویم ، مطلقا هیچ کس.

با ما همکاری می کنی؟
من رویا بینم.

زن بــه مؤیــد نــگاه کرد:رویابین؟مقصودش 
؟ چیست

مؤیــد خبــردار ایســتاد:دیدن رویــا در 

ــی  ــا ارث ــن آنه ــرض بی ــن م ــداری. ای بی
ــت«. ــه اس ــه اش رفت ــه عم ــت. ب اس

ــت  ــر اس ــس دیگ ــی از جن ــوکت ،ابرزن ش
ــار  ــودن از غب ــه زعــم خشــونت ،پال ــه ب ک
ضعــف و تــردی و پوســته ی شــکننده 
زنانــه را بــه لقــا مــی آمــوزد و در تطابــق 
ــن  ــه ی لقــا ، اعتبــاری نوی ــا دای ذهنــی ب

ــی بخشــد. ــه وی م ب
جهــان روانــی هــر شــخصیت ،در وضعیــت 
اســتقرار وی در داســتان ،موقعیتــی اســت 
ــت و  ــا آن عل ــه نویســنده ســعی دارد ب ک
معلــول نظــام هــای معیــوب اجتماعــی را 
آشــکار و واکنــش هــای فــردی را در بــاور 

اجتمــاع توجیــه پذیــر نمایــد.
تعــدد شــخصیت هــا و تشــریح جزبــه جــز 
ــای  ــپین اف ه ــد اس ــی توان ــک م ــر ی ه

ــد.  ــری را بیافرین دیگ
ــا ،هرکــدام تکــه  رکســانا و رحیــا  و رعن
ای از شــخصیت نویســنده و کنــش هــای 
زنــی هســتند کــه در وضعیــت هــای 
ترســیم شــده ی حضورشــان ،تصمیماتــی 
را گرفتــه یــا تصمیماتــی بــر زندگــی آنهــا 

دیکتــه شــده اســت. 
رکســانا ،گاهــی پرداختــی تطابقــی بــا زن 
ــد  ــی نمایان ــور را بازم ــوف ک ــری در ب اثی
کــه بیشــتر تجســس  و تــاش نویســنده 
در بازنمایــی یــک ایهــام اســت کــه بــدل 
ــده  ــک زن ش ــودی ی ــتعاره ی وج ــه اس ب
اســت. زنــی کــه خــود را از رحیــا بــودن 
گسســته و بــا ارزوی رعنــا شــدن تــا مــرز 
ــرده  ــش ب ــرگ ،پی ــتن و م ــود گذش از خ

است.
غزالــه بــا تعــدد شــخصیت هــا و تفویــض 
مــنِ خــود چــون ابــژه اســتعلایی در  خانه 

ادریســی هــا حضــوری زنــده دارد.
پولــه مــی گوید:»زندگینامــه ی مولــف ،اثر 
ــر  ــه اث ــد بلک ــی ده ــح نم ــی را توضی ادب

ادبــی ،مولــف را توضیــح مــی دهــد.«
ــه  ــت ک ــی اس ــا ،رمان ــی ه ــه ادریس خان
ــی را  ــار اجتماع ــی رفت ــت و بازنمای فردی
در پــس شــعارهایی چــون ازادیخواهــی  و 
عدالــت بــه چالــش مــی کشــد و روایتهای 
متکثــر آن ،ارمانخواهــی و تجلــی دنیایــی 
ــا را  ــی ه ــد تاریک ــی خواه ــه م ــت ک اس

ــد. بزدای

منابع:
ویکی پدیا.جغرافیا.عشق آباد
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ســایه‌های  از  متشــکل  پدیــده‌ای 
دراختیارگرفتــن  بــا  کــه  نامرئــی، 
فضــای ادبــی و بــا تکنولــوژی مدیریــت 
ــردن  ــر اخته‌ک ــعی ب ــات س ــی کلم ذهن
ادبیــات و مخصوصــاً زبــان ادبــی دارنــد. 
ــن  ــی از رایج‌تری ــرده‌داری یک ــی ب زمان
جهانــی  تجــارت  پرســودترین  و 
ــی  ــال ادب ــک گلوب ــمارمی‌رفت؛ این بش
ــان را  ــات ،زب ــن کلم ــا در اختیارگرفت ب
وادار بــه بــرده‌داری کــرده و بــا خنثــی و 
تهی‌کــردن جنبشــی کلمــات از درون و 
ــت  ــی را بی‌خاصی ــدات ادب ــرون ،تولی بی
کــه  راه‌هایــی  از  می‌کنند.یکــی 
گلوبال‌ادبــی در اختیــار دارد، شناســایی 
و بهره‌بــرداری از افــرادی اســت کــه 
ــم  ــم و مازوخیس ــاری سادیس دارای بیم

ــتند. ــی هس ادب
اصــل ایــن بیمــاری از طریــق ژنــوم 
ژنــوم  اینجــا  شــده‌ای)در  بازیافــت 
را  خــودش  کــه  ژنــی  معنــی  بــه 
تعییــر  اســت(با  زده  خــواب  بــه 
ژنتیکی)منظــور ژنــی کــه تیــکِ ذهنــی 
و عینــی دارد(از سادیســم و مازوخیســم 
ادبــی  و شــفاهی  ذهنی،عینی،کتبــی 
تبدیــل بــه مــازوت خیســم شــبه ادبــی 
ایــن  دارنــدگان  یــا  می‌کند.دارنــده 
بیمــاری در ادبیــات، و بالاخص در شــعر، 
ــازوت  ــه م ــزم ب ــور و مل ــد و مجب مقی
ــد  ــا بتوانن ــوند؛ ت ــی می‌ش ــوزی ادب س
ــی  ــه از بی‌توجه ــات ک ــران ماف ــه جب ب
جامعــه‌ی خوانشــگر ادبــی بابــت انتشــار 

آثــار خــود می‌کشــند برآینــد. 
ــا ما،نیســت جــای  ــار اگــر ننشســت ب ی

ــراض اعت
ــار  ــی ع ــود،از گدای ــران ب پادشــاهی کام

ــت...)حافظ( داش
ــه  ــد ؛ک ــش می‌آی ــوال پی ــن س ــالا ای ح
مازوخیســم  و  سادیســم  بیــن  مــرز 
ــی  ــبه ادب ــم ش ــازوت خیس ــا م ــی ب ادب
ــن  ــرق ای ــوان ف ــت؟؟چگونه می‌ت کجاس
دو را از هــم شناخت؟درســت اســت کــه 
ــهره  ــودآزاری  ش ــر و خ ــه دگ ــر دو ب ه
دارنــد؛ امــا مــازوت خیســم ادبــی بایــد 
تفــاوت عمــده‌ای داشــته باشــد. بــه 

ــم‌. ــاره می‌کن ــورد اش ــد م چن
ابتــدا بگویــم کــه، مــازوت خیســم ادبــی 
یــک مــازوت ســوز دائمی‌ســت ؛کــه بــا 
واکنــش غیــر ارادی در جهــتِ شکســتن 
مرزهــای ذهنــی و عینــی خــود و دگــر 
رفتارهایــی  بــروز  بــه  اقــدام  آزاری 
ــم  ــه اشــاره خواه ــه در ادام ــد. ک می‌کن

کــرد.
1-ضایعه‌مندی

نوعــی ترومــای فــردی ذهنی‌ســت؛ کــه 
ــه ایــن عارضــه دچــار  شــخص مبتــا ب

می‌شــود.  نادیده‌گرفته‌شــدن  توهــم 
ادبیاتچی‌هــا  تمــام  می‌کنــد  فکــر 
می‌خواهنــد او را از صحنــه‌ی ادبیــات 
بیــرون کننــد؛ و جــای او را بگیرنــد. 
ــان و روان و  ــر ج ــان ب ــا چن ــن تروم ای
ذهــن ضایع‌منــد مســتولی می‌شــود، 
کــه حتــی بــه ســایه ی خــود هــم 
شــک می‌کنــد. ایــن موضــوع مــن 
را بــه یــاد داســتانی می‌انــدازد کــه 
ــت. ــرده اس ــف ک ــژک تعری ــاب ژی جن

می‌فرماینــد، شــخصی فکــر می‌کنــد 
دانــه‌ی گنــدم اســت، از ایــن رو از تمــام 
ــک  ــه کلینی ــدگان می‌ترســد؛ او را ب پرن
ــی  ــد و پــس از مدت ــی می‌برن روان‌درمان
بعــد از درمــان، روانکاوهــا تشــخیص 
ــت و  ــده اس ــوب ش ــه خ ــد ک می‌دهن

ــه از  ــد مرخــص بشــود .روزی ک می‌توان
در کلینــک خــارج می‌شــود؛ مجــدداً 
کلینیــک  داخــل  بــه  ســرعت  بــا 
ــند  ــا از او می‌پرس ــردد. روانکاوه برمی‌گ
ــرون  ــد بی چــرا برگشــته اســت؛ می‌گوی
ــد  ــت و می‌خواه ــتاده اس ــی ایس خروس
ــد  ــه او می‌گوین ــا ب ــرا بخورد.روانکاوه م
ــه  ــتی ک ــدم نیس ــه‌ی گن ــر دان ــو دیگ ت
مــن  بلــه،  می‌گویــد  وی  بترســی؛ 
می‌دانــم کــه دیگــر دانــه‌ی گنــدم 
نیســتم؛ ولــی آیــا خــروس می‌دانــد 

ــت!!!!؟؟؟؟؟ ــروس نیس ــه خ ک
2-ضایعه‌سازی

نوعــی ترومــای عینــی جمعی‌ســت کــه 
فــرد بــا جمــع‌آوری ضایعه‌مندهــا به دور 
یکدیگــر ســعی در تشــکیل یــک گــروه 
ــا هماهنگــی یکدیگــر  ضایعه‌ســاز کــه ب

بــه پدیــده‌ای کــه از طــرف آن احســاس 
ــه کــرده و ســعی  ــد حمل خطــر می‌کنن
ــی  ــر از گاه ــد.و ه ــودی آن دارن ــر ناب ب
ــات  ــلبی ،توهم ــر س ــک اظهارنظ ــا ی ب
ــد.  ــان می‌دهن ــود را نش ــیب‌دیده خ آس
ــا دراختیارگرفتــن فضــای  ــن گــروه ب ای
مقــالات  انتشــار  و  رســانه‌های‌ادبی 
ــه‌ی  ــرل حافظ ــعی در کنت ــی س بی‌ادب
جمعــی کلمــات و هدایــت آنهــا بــه 
ســمت آثــاری می‌کننــد کــه زبــان 
برســانند.. اختگــی  بــه  را  معنــا  و 

ــد درحافظــه‌ی  ــدو تول ضایعه‌ســازی از ب
ــا حضــور داشــته و  تاریخــیِ ضایع‌منده

ــت. ــد رف ــن نخواه ــز از بی هرگ
3_تولید ضایعات‌ادبی

ــی  ــای جمع ــی تروم ــاری نوع ــن بیم ای

ــی  ــی ،اخلاق ــردی ذهنی،روانی،عین و ف
تولیــدات  و روحی‌ســت کــه شــامل 
ضمــن  کــه  می‌شــود  بی‌ادبــی 
خــودآزاری  بــه  فــردی  خــودآزاری 
بــه  راه  ایــن  از  و  می‌رســد  جمعــی 
ارگاســم ذهنــی و عینــی نائــل می‌شــود.

تبدیــل  این‌کــه  بــرای  افــراد  ایــن 
بــه یــک تــوده‌ی تجســمی بشــوند 
در ســایه‌ی یکدیگــر ســوال خنثــی 
از  تــا  را مطــرح می‌کننــد؛  شــده‌ای 
ایــن راه بــه لــذت جمعــی برســند 
و بــه خیــال خــود بــا ضایعه‌ســازی 
ــد  ــاء می‌کنن ــران الق ــه دیگ ــوری ب ط
ــدا  ــودی پی ــا!! وامصیبتا!!موج ــه واوی ک
ســیر  گذرانــدن  بــدون  کــه  شــده 
و  ،تطویلی،تکوینی،تدوینــی  تحلیلــی 
ــدازی   ــه راه‌ان ــدام ب ــات، اق ــی ادبی تنوین

حرکتــی کــرده اســت کــه الســاعه تمــام 
،رســانه‌ها،فضاهای‌مجازی،  تریبون‌هــا 
و  دانشگاه‌ها،جشــنواره‌ها  و  انجمن‌هــا 
ســازمان‌های درون و بیــرون را تســخیر 
ــه  ــه را ب ــه هم ــرای همیش ــد و ب می‌کن
اسفل‌الســافلین شــوت خواهــد کــرد. 
ــازوت  ــوختن م ــه س ــروع ب ــن ش بنابرای
ــی را  ــای ادب ــا فض ــد ؛ت ــتر می‌کنن بیش

آلــوده و مخــدوش و تاریــک کننــد.
یادمــان باشــد ادبیــات نیازمنــد صداهای 
مختلــف اســت و معناهــای گوناگــون از 
دل همیــن صداهــای متمایــز برخواســته 
فــرم  و  ســاختار  بــا  کــه  می‌شــود 
ــل  ــرح تعام ــا می‌آیند.ط ــدی به‌دنی جدی
و همجــواری باعــث می‌گــردد معنــا 
،از بی‌معنایــی ســبقت بگیــرد؛ و بــه 

ــر  ــد. ه ــی ببخش ــاعرانه تجل ــی ش زندگ
ــا  ــه معن ــه ب ــت ک ــی سوژه‌ای‌س صدای
پیشــنهادهای تــازه می‌دهــد؛ تــا چرخــه 
خورشــیدهای  دور  بــه  گفتمــان  ی 

ــد. ــش بچرخ ــنی بخ روش
ــته  ــن نوش ــی ای ــه‌ی اخلاق ــالا نتیج ح
ــه این‌هــا چــه  ــد باشــد و ب چــه می‌توان
ــر  ــی دیگ ــا فرصت ــد ت ــت، بمان ــد گف بای
ــی  ــن ب ــخ پاک‌ک ــه تاری ــا ک ــا ازآن‌ج ام
تعارفــی دارد؛ وخــوب می‌دانــد چــه 
کســانی را پــاک کنــد بهتر اســت دســت 
و  بردارنــد  بی‌ادبــی  مازوت‌ســوزی  از 
بگذارنــد ادبیــات نفــس ســالمی بکشــد..
خیال‌تــان راحــت !! حــواس کلمــات 

ــاً جمــع اســت. کام
ویراستاران:

مژگان معدنی – شهرزاد محمدی



شماره  پنجم / بهمن 1399  13 اندیشه و نظر
نقد و تحلیلی بر دو بیت مشهور از شاهنامه)قسمت اول(

مهدی بردبار: نویسنده ، پژوهشگر ، شاهنامه پژوه
کــه  شــاهنامه  انتقــادی  ویرایــشِ  امــروزه 
دکتــر جــال خالقــی مطلــق در آن ســرآمد 
ــخیصِ  ــرای تش ــوعِ روش ب ــن ن ــت؛ معتبرتری اس
بیت‌های‌اصیــل و نااصیــلِ شــاهنامه شــمرده 
می‌شــود. لیکــن بــا ایــن وجــود در پــاره‌ای 
از مــوارد ایــن روش نتوانســته اســت چنــان 
ــل  ــای اصی ــخیص بیت‌ه ــسِ تش ــد،از پ ــه بای ک
شــاهنامه برآیــد. یکــی از مشــهورترینِ ایــن 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــام قری ــولًا تم ــه معم ــوارد ک م
ــز  ــت آن عاج ــخیص اصال ــاهنامه‌پژوهان از تش ش

مانده‌انــد، دو بیــتِ زیــر اســت:
ز شیرِ شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جایی رسیده است کار
که تختِ عجمْ‌شان کند آرزو
تفو بر تو ای چرخِ گردان تفو

در این‌جــا مــا بــه دو نظریــه کــه از معروف‌تریــن 
نظریه‌هــا در رَدکــردن و الحاقی‌دانســتن ایــن 
بیت‌هــا موجــود اســت خواهیــم پرداخــت؛ و 
ــتباه  ــی اش ــه دیدگاه‌های ــم داد،ک ــان خواهی نش

ــتند. هس
ایــن دو نظریــه بیشــتر از آن جهــت واجــدِ 
ــده‌اند  ــراز ش ــانی اب ــط کس ــه توس ــد ک اهمیت‌ان
شــاهنامه‌ی  معتبرتریــن  ویرایشــگرانِ  ،کــه 
ــی  ــال خالق ــر ج ــشِ دکت ــی ویرای ــی؛ یعن کنون

ــتند. ــق هس مطل
ــه‌ی  ــی ۲- نظری ــل خطیب ــه‌ی ابوالفض  ۱- نظری
دکتــر خالقــی مطلــق. چنــان کــه نگارنــده‌ی این 
ــی  ــر خطیب ــت دکت ــرده اس ــش ک ــطور پژوه س
ــش منتشــر شــده  ــه در نشــرِ دان ــه‌ای ک در مقال
الحاقی‌بــودنِ  بــر  متعــددی  دلایــلِ  اســت؛ 

ــت. ــرده اس ــه ک ــده اقام ــاد ش ــای ی بیت‌ه
کهن‌تــرِ  نســخه‌های  در  را  بیت‌هــا  ایــن   -۱

یافــت. نمی‌تــوان  شــاهنامه  )اقدم‌النســخ( 
انتقــادی شــاهنامه،دکتر جــال  ویرایــش  در 
ــه  ــن ب ــت‌نویسِ که ــه دس ــق از س ــی مطل خالق
ــتفاده  ــخ(‌ اس ــخه)اقدم نُسَ ــوان کهن‌ترین‌نس عن

ــت. ــده اس ش
ــس  ــیِ  فلوران ــه‌ی مل ــت‌نویس کتابخان  ۱- دس

مــورخ ۶۱۴ق / ۱۲۱۷م 
از  عربــی  بــه  شــاهنامه  ترجمــه‌ی   -۲
میــان  اصفهانــی  بُنــداریِ  فتح‌بن‌علــی 
ســال‌های ۶۲۰ق و ۶۲۱ق - ۱۲۲۳م / ۱۲۲۴م 
ــت‌نویس  ــق دس ــر خالقی‌مطل ــه‌ی دکت ــه گفت ) ب
ــی از  ــی حت ــداری اصفهان ــتفاده‌ی بُن ــورد اس م
کهن‌تــر  نیــز  ۶۱۴ق  فلورانــس  دســت‌نویس 

ــت( ــوده اس ب
ــه‌ی بریتانیــا در لنــدن   ۳- دســت‌نویس کتابخان

مــورخ ۶۷۵ق / ۱۲۷۶م.
دســت‌نویس  ۶۱۴ق  فلورانــس  دســت‌نویسِ 

ــاهنامه  ــت ش ــه نخس ــا نیم ــت. تنه ــام اس ناتم
انتهــای  تــا  تقریبــاً  می‌شــود؛که  شــامل  را 
بالطبــع  داراســت.  را  کیخســرو  پادشــاهیِ 
نمی‌توانــد بیت‌هــای مشــهورِ » ز شــیرِ شــتر 
ــرا   ــد. زی ــته باش ــمار « را داش ــوردن و سوس خ
ــهریار،در  ــردِ ش ــاهیِ یزدگ ــا در پادش ــن بیت‌ه ای
ــه ســعد‌ابی وقــاص در  نامــه‌ی رســتمِ فرخــزاد ب
ــا در  ــن بیت‌ه ــت. ای ــده اس ــاهنامه آم ــانِ ش پای
ــا  ــه‌ی بریتانی ــاهنامه‌ی کتابخان ــت‌نویس ش دس
ــت. ــود نیس ــز موج ــورخ ۶۱۴ق نی ــدن م در لن

ــی،  ــان عرب ــه زب ــاهنامه ب ــه‌ی ش ــا درترجم ام
به‌طــور  اصفهانــی  فتح‌بن‌علیِ‌بُنــداری  از 
ــو ای  ــر ت ــو ب ــی » تف ــتِ پایان ــذفِ ل ــا ح دقیق،ب
چرخ‌گــردان تفــو « آمــده اســت: » ثــم بلــغ 
بکم‌الأمــر مــن شــریکم ألبان‌الإبــل و أکلکــم 
ــوک  ــرّة المل ــی أس ــی تمن ــان إل ــاب القیع أضب

ــان« ــوت و التیج ــاب التخ ــم أرب العج
برگــردان بــه فارســی از عبدالمحمد‌آیتــی: » 
ــه  ــون ب ــمار اکن ــوردن و سوس ــتر خ ــیرِ ش از ش
جایــی رســیده‌اید کــه تخــتِ شــاهانِ ایــران آرزو 
ــه  کنیــد، کــه صاحبــانِ تخــت و تاجنــد! «لازم ب
یادآوری‌ســت کــه همیــن یــک اقــدم نُسَــخ بــرای 
اثبــاتِ اصالــت بیت‌هــای یــاد شــده کفایــت 
ــا در  ــن بیت‌ه ــود ای ــن وج ــا ای ــا ب ــد ام می‌کن
ســه دســت‌نویسِ معتبــرِ مــورد اســتفاده‌ی 
خالقی‌مطلــق )دو نســخه ی لنینگــراد مــورخ 
۷۳۳ق و ۸۴۹ق و کراچــی ۷۵۲ق( نیــز آمــده 
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه لــتِ ســیوم بیت‌هــای 
ــر  ــت‌نویس‌های ذک ــه در دس ــده بدین‌گون ــاد ش ی
شــده ضبــط شــده اســت: کــه مُلــکِ عجم‌شــان 
ــا » کــه تخــتِ عجم‌شــان کنــد  کنــد آرزو کــه ب
ــک «  ــایِ » مُل ــه ج ــت « ب آرزو« در واژه‌ی » تخ
اختــاف دارد. دلیــل ایــن تفــاوت و این‌‌کــه 
ــح  ــری ارج ــر دیگ ــا ب ــت ه ــن ل ــک از ای کدام‌ی
بــوده و درســت می‌باشــد؛را در واکاوی نظریــه‌ی 

ــم داد. ــرح خواهی ــق ش ــر خالقی‌مطل دکت
بنابــر آنچــه گذشــت، بــر خــافِ گفتــه‌ی دکتــر 
ــتر  ــیرِ ش ــای » ز ش ــا بیت‌ه ــه تنه ــی ن خطیب
خــوردن و سوســمار « در کهن‌تریــن نســخه 
ــاهنامه  ــی ش ــه‌ی عرب ــه ترجم ــخ( ک ــدم نُسَ )اق
اصفهانی‌ســت،آمده  بُنــداریِ  )الشــاهنامه( 
ــورد  ــر م ــت‌نویس معتب ــه دس ــت؛بلکه درس اس
دیــده  نیــز  خالقی‌مطلــق  دکتــر  اســتفاده‌ی 

می‌شــود.
ــه  ــت ک ــه اس ــه گفت ــی در ادام ــر خطیب ۲- دکت
ــت  ــاهنامه نیس ــای ش ــو « از واژه‌ه واژه ی » تف
و جــز در یکــی دو بیــتِ الحاقــی و مشــکوک 
ــه  ــزه نام ــلِ حم ــت و در نق ــده اس ــر نیام دیگ
ــه جــایِ » تفــو « ، » تهــو « آمــده کــه واژه‌ای  ب
کهــن بــه معنــایِ همــان » تفــو « اســت.به نظــر 
ــت.  ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــد از اصال می‌رس
گویــا کاتبــانِ شــاهنامه بعــدا » تهــو « را بــا 
ــد. ــوض کرده‌ان ــو « ع ــرِ » تف ــوس ت ــرِ مان تعبی

ــن درســت اســت  ــن نیســت؛ ای ــن چنی ــر ای خی
کــه واژه‌ی » تفــو « بــه جــز بیت‌هــای » ز شــیرِ 
شــتر خــوردن و سوســمار در جــای دیگــری 
ــه  ــت ک ــی دو بی ــت. یک ــده اس ــاهنامه نیام از ش
ــا  ــزوده هســتند ام ــد براف ــو « را دارن واژه‌ی » تف
بایــد توجــه داشــت کــه واژه‌ی » تفــو « در ســبک 
ــورد  ــت؛ م ــاهنامه اس ــبک ش ــه س ــانی ک خراس
ــه  ــه طــورِ نمون ــرار گرفتــه اســت. ب اســتعمال ق
ــی  ــه روزگارِ زندگان در اشــعار ابوشــکورِ بلخــی ک
آمــده  فردوسی‌ســت؛چنین  از  کهن‌تــر  وی 

ــت: اس
به نشکرده ببرید زن را گلو

» تفو بر چنان ناشکیبا تفو «
چنــان کــه دیــده می‌شــود؛ واژه‌ی » تفــو « 

پیش از فردوســی در ســبک خراســانی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ، در زمان 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــی نی فردوس
ــده  ــه دی ــان ک ــت؛ چن ــه اس می‌گرفت
ــان  ــه هم ــو « ب ــود واژه‌ی » تف می‌ش
ــکورِ  ــت ابوش ــه در بی ــد ک ــبکِ تاکی س
بلخــی آمــده اســت؛ در شــاهنامه نیــز 
ــی:  ــت. یعن ــه اس ــه کار رفت ــا ب دقیق
ــو  ــردان تف ــرخِ گ ــو ای چ ــر ت ــو ب » تف
نیــازی  به‌هیچ‌عنــوان  بنابرایــن   .»
نبــوده کــه فردوســی بــزرگ، از واژه‌ی 
» تهــو « بــه جــای  » تفــو « اســتفاده 
ــن واژه ، واژه‌ای  ــرا ای ــد. زی ــرده باش ک
در  فردوســی  روزگار  در  کــه  بــوده 
داشــته  کاربــرد  خراســانی  ســبک 
ــو  «  ــه واژه‌ی » تف ــا اینک ــت. و ام اس
از واژگان شــاهنامه نیســت؛ و بســامدی 
در شــاهنامه نــدارد. بنابرایــن ایــن 
نیــز  نیســت  فردوســی  بیت‌هــای 
ــت  ــن درس ــت. ای ــت اس ــاً نادرس کام
پارامتراهــایِ  از  یکــی  کــه  اســت 
بســامدِ  بیت‌هــا  اصالــتِ  تشــخیصِ 
لیکــن  اســت.  شــاهنامه  در  واژگان 
بایــد توجــه داشــت؛ کــه ایــن پارامتــر 
ــادق  ــاهنامه ص ــوردی در ش ــر م در ه
واژه‌هایــی  نمونــه  بــرای  نیســت. 
هــر   » و خطبــه  خایســک  چــون» 
کــدام تنهــا یــک بــار در شــاهنامه بــه 
ــن  ــی کــه ای ــا بیت‌های ــد؛ ام کار رفته‌ان
واژگان در آن‌هــا بــه کار رفتــه، اصالــت 
ــت. در  ــزرگ اس ــی ب دارد؛ و از فردوس
مــورد واژه‌ی » تفــو « نیــز ایــن مطلــب 
کامــاً صــادق اســت. بنابرایــن یک‌بــار 
کاربــردِ واژه‌ی» تفــو « در شــاهنامه بــه 
ــر  ــی ب ــد دلیل ــوان نمی‌توان ــچ عن هی
برافــزوده بــودن بیت‌هــای»‌ز شــیرِ 
ــداد  ــمار « قلم ــوردن و سوس ــتر خ ش

ــود. ش
ــاطِ  ــر خطیبــی دلیــل آورده‌اند؛کــه ارتب ۳- دکت
ــا بیت‌هــایِ قبــل و بعــد، بســیار  ایــن دو بیــت ب
ضعیــف اســت؛و همچــون وصلــه ای ناجــور گویــا 
بــه متــنِ شــاهنامه ســنجاق شــده انــد. بــا حذفِ 
آن‌هــا خللــی بــر ســیرِ داســتان وارد نمی‌شــود.

نخســت بایــد گفــت کــه در بســیاری از جاهــای 
ــدون  ــت؛ ب ــی را برداش ــوان بیت ــاهنامه می‌ت ش
ــود.  ــی وارد ش ــتان خلل ــیرِ داس ــه س ــه ب این‌ک
ــک از  ــدون ش ــته‌ایم ؛ب ــه برداش ــی را ک ــا بیت ام
ــا در  ــن بیت‌ه ــد ای ــزرگ اســت. مانن فردوســی ب

ــز: پادشــاهیِ خســرو پروی
چنین گفت خسرو که آن داستان 

که داننده یاد آرد از باستان
که هرگز به نادان و بیراه و خُرد

سِلیحِ بزرگی نباید سپرد
که چون باز خواهی نیاید به دست

  که دارنده زان چیز گشته ست مَست
) چه گفت آن خردمندِ شیرین سخن 

که گر بی بتان را نشانی به بُن
به فرجامِ کار آیَدَت رنج و درد

به گِردِ درِ ناسپاسان مگرد
دلاور شدی تیز و برترمنش

ز بَدگوهر آمد تُرا بَدکُنش
تُرا کرد سالارِ گردنکشان

شدی مهتر اندر زمین کشان(
بر آن تختِ سیمین و آن مُهرِ شاه

 سرت سبز شد بازگشتی ز راه
سخن زین نشان مردِ دانا نگفت
برآنم که با دیو گشتی تو جُفت

در ویرایــش دکتــر فریــدون جنیــدی، بیت‌‌هایــی 
برافــزوده  گرفته‌انــد،  قــرار  پرانتــز  در  کــه 
دانســته شــده اســت. هــر چنــد کــه نظــر ایشــان 
ــن بیــت هــا نادرســت اســت.)به  در خصــوصِ ای
ــی(  ــخه شناس ــوَندهای نس ــدد و شَ ــل متع دلای
امــا اگــر برداشــته شــوند، هیــچ خللــی در ســیر 
ــد  ــن بای ــود. همچنی ــی ش ــاد نم ــتان ایج داس
ــتر  ــیرِ ش ــای » ز ش ــه بیت‌ه ــت ک ــه داش توج
ــراد  ــتنویس لنینگ ــمار » در دس ــوردن و سوس خ
ــتان  ــیاق‌روایی داس ــا س ــاً ب ــورخ ۷۳۳ق کام م
هماهنــگ اســت؛ و ســیر خــط داســتانی کامــاً 
طبیعــی ست.ایشــان در ایــراد چهارمــی کــه 
ــان  ــن بی ــد، چنی ــا وارد کرده‌ان ــن بیت‌ه ــر ای ب
ــرِ قومــی  ــد: " و از همــه مهمتــر تحقی داشــته ان
ــتر ،  ــیرِ ش ــا - ش ــیدن - مث ــه‌ی نوش ــه بهان ب
ــتانه  ــی و نژادپرس ــایِ قوم ــه‌ی نگرش‌ه ــر پای ب
ــون  ــی، چ ــمندِ بزرگ ــاعر و اندیش ــأنِ ش دور از ش
درسراسرِشــاهنامه  است.اساســاً  فردوســی 
نمی‌تــوان چیــزی یافــت، کــه بــر ســتیزه‌ی 
ــاً -  ــوام - صرف ــا و اق ــر نژاده ــا دیگ ــاعرِ آن ب ش
ــه  ــت کند."البت ــژادی دلال ــایلِ ن ــرِ مس ــه خاط ب
ــه: " از همــه‌ی  ــادآور شــده‌اند ک ایشــان خــود ی
ــاتِ  ــه ابی ــد توجــه داشــت ک ــا گذشــته بای این‌ه
ــد؛ و  ــده ان ــت آم ــیاقِ روای ــث، در س ــوردِ بح م
حتــی بــه فــرضِ صحــت ، لزومــاً بیانگــرِ دیــدگاهِ 
خــودِ شــاعر نیســتند و... " امــا بــا کمــالِ ناباوری 
ــخنان در  ــن س ــه ای ــد ک ــوش می‌‌کنن ــا فرام گوی
ــاره‌ای از بیت‌هــایِ اصیــل وجــود  شــاهنامه در پ
ــر از بیت‌هــای " ز شــیرِ  ــد؛ کــه تحقیرآمیزت دارن
شــتر خــوردن و سوســمار " می‌باشــند. بــه 

ــه: ــوان نمون عن
ازین مارخوار اهرمن چهرگان

ز دانایی و شرم بی بهرگان
ازین زاغ سارانِ بی آب و رنگ

نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
ــتر  ــیرِ ش ــای " ز ش ــون بیت‌ه ــان مضم ــه هم ک
خــوردن و سوســمار " را دارنــد. بایــد توجــه 
ــح  ــز تصری ــان نی ــودِ ایش ــه خ ــان ک ــت، چن داش
ــخصیت‌های  ــان ش ــا از زب ــن بیت‌ه ــد؛ ای کرده‌ان
داســتان ابــراز شــده اســت.  مــا نبایــد آن تعصــبِ 
کــور و کــر را داشــته باشــیم کــه گمــان کنیــم 
ــه بیــت هــا را ســرایش  ــزرگ این‌گون فردوســی ب
نمــی کــرده اســت. فردوســی چنــان کــه خــود 
در پایــان داســتانِ کامــوسِ کُشــانی اشــاره 
ــوده  ــادار ب ــعِ خــود وف ــه مناب ــد؛ بســیار ب می‌کن

اســت:
سر آوردم این داستانِ کاموس نیز

درازست و نگشاد ازو یک پشیز
در دســت‌نویس‌های )لــن ، ق ۲ ، پ ، لــن ۲( 
ــاد "  ــم " نفت ــتِ دوی ــاد " در ل ــای " نگش ــه ج ب
ــاره  ــه اش ــان ک ــن چن ــت. بنابرای ــده اس ــز آم نی
رفــت، وفــاداری فردوســی بــزرگ بــه منابــع اش 
کامــا مشــهود اســت. از این‌جــا می‌تــوان بطــور 
ــزرگ،  ــی ب ــه فردوس ــت ک ــان یاف ــل اطمین کام
ــمار  ــوردن و سوس ــتر خ ــیرِ ش ــای " ز ش بیت‌ه
ــوده آن  ــع اش ب ــن دلیــل کــه در مناب ــه ای " را ب
ــن  را ســروده اســت. بخصــوص کــه مضمــون ای
ــت؛و از  ــی اس ــای تاریخ ــه ه ــا دارای ریش بیت‌ه
ــا اعــراب  ــی ب ــزرگانِ ساســانی در رویاروی ــانِ ب زب
نمونه‌هــای فــراوان دارد. مثــا در تاریــخِ بلعمــی 
ــه ی ۴۴۵ چنیــن آمــده اســت: ــدِ ســوم روی جل

ــدر  ــه ان ــق ک ــن خل ــن چُنی ــت: ای ــرد گف " یزدگ
ــت  ــما نیس ــر از ش ــدم... بدبخت‌ت ــد بدی جهان‌ان
از  و  مــار،  و  موش‌خوریــد  همــه  شــما  کــه 
ــوَد و  ــتر بُ ــمِ ش ــما پش ــه ی ش ــی جام بی‌چارگ
پشــمِ گوســفند ، شــما را آن مقــدار از کجــا آمــد 
ــدن؟  ــد آم ــد و توانی ــدر آیی ــا ان ــدِ م ــه ح ــه ب ک
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"حتــی بیــت هایــی در شــاهنامه وجــود دارد 
کــه بــه صراحــت و مســتقیم تــر اشــاره بــه نــژادِ 
ــان  ــر در هم ــت زی ــا بی ــراب دارد. مث ــنِ اع پایی
ــاص  ــی وق ــعدِ اب ــه س ــزاد ب ــتمِ فرخ ــه ی رس نام

ــت: ــده اس ــن آم چنی
بدان چهره و زاد و آن مِهر و خوی

چُنین تاج و تخت آمدت آرزوی؟
کــه واژه ی " زاد " در لــتِ یکم اشــاره ی مســتقیم 
بــه " نــژاد " دارد و لــتِ دویــم بــر اســاسِ بســامد 
بیــت هــا و واژگان خــود شَــوَندی )دلیلــی( دیگــر 
اســت. بــرای اثبــات اصیــل بــودنِ بیــت " ز شــیرِ 

شــتر خــوردن و سوســمار ":
که تختِ عجمْ‌شان کند آرزو

" تفو بر تو ای چرخِ گردان تفو "
ــی  ــان نم ــز پای ــا نی ــن ج ــه همی ــب ب ــن مطل ای
ــن  ــمانِ دوبی ــه و چش ــه قیاف ــی ب ــرد و حت پذی
ــوند: ــی ش ــه ور م ــز حمل ــعبه نی ــن ش ــره اب مغی

که آمد فرستاده یی پیر و سُست
نه اسپ و سلیح نه چشمی دُرُست

و نیز:
یکی تیغِ باریک بر گردنش

" پدید آمده چاک پیراهنش "
ــه معنــایِ  ــد آمــدن " ب کــه " چــاکِ پیراهــن پدی
" یقــه‌ی بــازِ پیراهــن " نشــان دهنــده‌ی بــی ســر 
ــت  ــت؛که در بی ــعبه اس ــن ش ــرة اب ــی مغی و پای
سپســین آمــده اســت. شــایانِ یــادآوری ســت کــه 
مســئله‌ی اعــراب ،بــا دیگــران از جملــه تورانیــان 
متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت آن جــا کامــا خــود 
را نشــان مــی دهــد کــه بــرای نمونــه " پیــران " 
گاه و شــجاع اســت. کــه  یــک پهلــوان خردمنــد، آ
ــا  بارهــا توســط ایرانیــان ســتایش شــده اســت ؛ت
ــر بالیــن جســد وی زاری  آن‌جــا کــه کَیخســرو ب
میکنــد. امــا توســط شــخصیت‌های داســتان 
در پادشــاهیِ یزدگــردِ شــهریار چنــان کــه اشــاره 
ــاوز  ــرابِ متج ــه اع ــف ب ــاعِ مختل ــه اض ــت، ب رف
بــه ایــران بــه شــدت حملــه شــده اســت. حتــی 
یکــی از اعــراب را نمی‌تــوان یافــت کــه ستایشــی 
ــده  ــد. نگارن ــده باش ــل آم ــه عم ــور، از او ب درخ
برخــی چنیــن  اســت کــه  دیــده و شــنیده 
ــر  ــتِ زی ــد کــه فردوســی در بی اســتدلال می‌کنن
ــه مــرد " خطــاب  ــی وقــاص را " گرانمای ســعد اب
ــت  ــده‌ی احترامی‌س ــان دهن ــن نش ــد. ای می‌کن
ــخصیت  ــن ش ــرای ای ــی ب ــان و فردوس ــه ایرانی ک

ــد: ــوده ان قائــل ب
" چو بشنید سعد آن گرانمایه مَرد "

پذیره شدش با سپاهی چو گَرد
ــا  ــه تنه ــد ک ــوش می‌کنن ــا فرام ــراد گوی ــن اف ای
ــه  ــاص " گرانمای ــی وق ــار ســعد اب ــک ب ــن ی همی
ــای  ــچ کج ــت و در هی ــده اس ــده ش ــرد " نامی م
ــن  ــراغی از چنی ــرد س ــاهیِ یزدگ ــتانِ پادش داس
نداریــم. در صورتــی کــه  بــرای وی  صفتــی 
اگــر او نــزدِ ایرانیــان و فردوســی " گرانمایــه 
ــز  ــری نی ــای دیگ ــد در جاه ــود. بای ــرد" می‌ب م
بــه گرانمایگــیِ وی اشــاره مــی شــد؛ ماننــد 
ــار  شــخصیت خردمنــدِ " پیــران " کــه چندیــن ب
ــده  ــاره ش ــای وی اش ــی ه ــه بزرگ ــاهنامه ب در ش
اســت. آوردنِ ایــن واژه یعنــی " گرانمایــه مَــرد " 
در بیــت یــاد شــده بــرای ســعد از ســنخِ احتــرام 
ــت، و  ــسِ معرفی‌هاس ــه از جن ــت؛ بلک ــه او نیس ب
بیانگــرِ آن نیســت کــه او واقعــا " گرانمایــه مــرد 
" بــوده اســت. ایــن نگــرش هنگامــی بــه روشــنی 
ــسِ  ــا بالعک ــه دقیق ــی دهد؛ک ــان م ــود را نش خ
ــعد( او  ــه س ــرام ب ــی احت ــده )یعن ــاد ش ــورد ی م
ــران  ــه ای ــده ب ــه کنن ــراب حمل ــر اع ــراه دیگ هم
بارهــا توســطِ ایرانیــان در پادشــاهیِ یزدگــردِ 
شــهریار، بــه شــدت بــه بــادِ تمســخر قــرار گرفتــه 
شــده اســت.تا جایــی کــه وی " زاغ پیســه " 

نامیــده می‌شــود:

کنون تا درِ طیسفون لشکرست
" همین زاغ پیسه به پیش اندرست "

ــت.  ــگ اس ــیِ زاغِ دو رن ــه معن ــه " ب " زاغ پیس
ــب  ــن مطل ــاص اســت. ای ــی وق منظــور، ســعدِ اب
حتــی توســطِ کاتبــان نیــز برتابیــده نشــده، تــا آن 
ــت  ــن بی ــه " را در ای ــه واژه ی " زاغ پیس ــا ک ج
ــاص و  ــی وق ــعدِ اب ــه س ــن( ب ــتنویس )ل در دس
ــرزه "  ــیرِ ش ــه " ش ــتنویسِ )و( ب ــی در دس حت
ــت نشــده  ــازی اهان ــردِ ت ــه م ــا ب ــد. ت برگردانده‌ان
ــن  ــت‌نویسِ )ل ــتبرد را در دس ــن دس ــد. همی باش

بیت‌هــای: در  و   )۲
" ازین زاغ سارانِ بی آب و رنگ "

نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
و:

" به دستِ یکی زاغ سر کُشته شد "
بــه مــن بــر چنیــن روز برگشــته شــد نیــز 
می‌بینیــم. چنــان کــه مشــخص شــد ســعد 
شــمایلِ  و  شــکل  همــان  نیــز  وقــاص  ابــی 
دیگــر اعــراب را در هنــگام حملــه‌ی تازیــان 
ــان و  ــزدِ ایرانی ــهریار ن ــردِ ش ــاهیِ یزدگ در پادش
ــی  ــق ط ــی مطل ــت. خالق ــته اس ــی داش فردوس
گفتگویــی چنیــن اظهــار داشــته اســت: در زمــانِ 
ساســانيان اعــراب بــه ايــران حملــه کردنــد. 
ايــران را گرفتنــد،و پيــروز شــدند. بنابر‌ايــن؛ 
ــه  ــی ک ــت،که مردم ــنی اس ــکار و روش ــزِ آش چي
ــه  ــه دشــمن حمل ــد ب ــاعِ می‌کنن از وطنشــان دف
مــی کننــد. ايــن ارتباطــی بــه نژادپرســتي نــدارد. 
معلــوم اســت کــه در ميــانِ دعــوا حلــوا قســمت 
ــرح  ــروز مط ــن را ام ــا اي ــه م ــن‌ ک ــد. اي نمی‌کنن
کنيــم و بپرســيم آيــا فردوســي عرب‌ســتيز بــوده 
ــرب  ــه ع ــت ک ــوم اس ــت. معل ــه اس ــه ابلهان ــا ن ي
‌ســتيز بــوده. بــرایِ ايــن‌ کــه عــرب در آن زمــان 
دشــمن مملکتــش بــوده. اگــر عــرب ‌ســتيز نبــود 
کــه اصــا شــاعر ملــی نبــود. بــه عــاوه بــه گفتــه 
ی دکتــر خالقــی، در همیــن گفتگــو بســیاری از 
ــروزه  ــه ام ــوده ک ــک ب ــان نی ــائل در آن زم مس
ــه ی "  ــا مقول ــی از آن‌ه ــس. یک ــت. و بالعک نیس
نــژاد و تخمــه " اســت کــه صدهــا بــار بــه همــان 
ــد.  ــه ان ــه کار رفت ــاهنامه ب ــژادی در ش ــایِ ن معن
کــه در آن زمــان نــزدِ ایرانیــان مثبــت می‌نمــوده 
ــا  ــن بیت‌ه ــد: ای ــی می‌افزای ــر خالق ــت. دکت اس
بــا احســاس ســروده شــده اســت. همیــن مطلــب 
نشــان می‌دهــد کــه فردوســی بــه آن‌هــا اعتقــاد 
ــرایش  ــا را س ــت آن‌ه ــه می‌توانس ــته . وگرن داش

ــد. نکن
ــان  ــد اذع ــگ بای ــی درن ــت، ب ــه گذش ــر آنچ بناب
ــر  ــخن دکت ــم س ــوص ه ــن خص ــه در ای ــرد ک ک
ــرا  ــدارد؛ زی ــراب ن ــی از اع ــچ محل ــی هی خطیب
نشــانه‌های کامــاً روشــنی در شــاهنامه و بیــرون 
ــای " ز  ــد بیت‌ه ــی کن ــات م ــت،که اثب از آن اس
ــوح  ــه وض ــمار " ب ــوردن و سوس ــتر خ ــیرِ ش ش
ــت.  ــق اس ــازگار و منطب ــاهنامه س ــای ش ــا فض ب
دلایــل ایشــان بــه هیــچ روی حتــی کوچک‌تریــن 

ــد. ــده نمی‌زن ــاد ش ــایِ ی ــت ه ــه بی ــه‌ای ب ضرب
جُســتار  پایانــی  بخــشِ  در  خطیبــی  دکتــر 
خــود، چنیــن اظهــار داشــته‌اند: " در روایــتِ 
قهرمــانِ   - داســتان  قهرمــانِ   - حمزه‌نامــه 
داســتان واردِ دربــارِ خســرو انوشــیروان می‌شــود؛ 
ــه واســطه ی خدمــات و شــجاعت هایــی کــه  و ب
ــاهِ  ــه پادش ــوردِ توج ــد ، م ــان می‌ده ــود نش از خ
ایــران قــرار می‌گیــرد. در نتیجــه جمعــی از 
تاج‌هــا  او رشــک می‌برنــد و »  بــر  درباریــان 
ــربِ  ــتِ ع ــاد از دس ــه فری ــد ک ــن زدن ــر زمی ب
ــان  ــگِ بیاب ــه ری ــمینه‌پوشِ ب ــکینه‌خوار و پش کش
ــومِ  ــوردن و... « مفه ــتر خ ــیرِ ش ــه ش ــرورده! ب پ
ــان  ــه ام ــن اســت ک ــراً ای ــه ظاه ــاتِ حمزه‌نام ابی
از ایــن امیــر حمــزه عــرب کــه کارش بــه جایــی 
رســیده کــه در دربــارِ پادشــاهِ ایــران نیــز جایــگاهِ 

والایــی یافتــه و در ملــکِ عجــم او را طلــب و آرزو 
ــد:"  ــان می‌افزای ــپس ایش ــد...!  س ــی می‌کنن م
ــزه  ــی در حم ــات حت ــن ابی ــاس ای ــن اس ــر ای ب
ــه  ــد. آنچ ــتانه ندارن ــومِ نژادپرس ــم مفه ــه ه نام
ــد  ــام، می‌خواهن ــبِ تم ــرار و تعص ــه اص ــی ب برخ
بــه آزادمــردی بافرهنــگ چــون فردوســی نســبت 
بدهنــد ، از خــالِ عبــاراتِ ایــن کتــاب نیــز 
ــرب  ــور از " ع ــون منظ ــود. چ ــی ش ــده نم فهمی
" در ابیــات حمزه‌نامــه قــومِ خاصــی نیســت. 
بلکــه شــخصی خــاص ، یعنــی قهرمــانِ داســتانِ 
)حمــزه( مــوردِ نظــر اســت. تاریــخِ دقیــق تالیــفِ 

حمزه‌نامــه دانســته نیســت.
دکتــر ذبیــح اللــه صفــا معتقــد بودنــد کــه کتــاب 
ــی  ــه خارج ــتورِ حمزة‌بن.عبدالل ــه دس ــزه ب حم
کــه در قــرنِ دومِ هجــری در نواحــیِ شــرقیِ ایران 
دســتگاهِ حکومــت داشــته تالیــف شــده اســت. بر 
اســاسِ ایــن دیــدگاه ســابقه کتــاب قصــه حمــزه 
ــاز  ــه پیــش از روزگارِ ســروده شــدنِ شــاهنامه ب ب
ــا درون  ــی ی ــه تاریخ ــچ قرین ــی هی ــردد. ول می‌گ
متنــی وجــود نــدارد کــه ســخنِ نویســنده محترمِ 
تاریــخِ ادبیــاتِ ایــران را تاییــد کنــد. بــه هــر حــال 
آنچــه مــا در مــورد ماخــذ ایــن بیــت هــا احتمــال 
ــن  ــت. ای ــال اس ــک احتم ــا ی ــز ، تنه ــم نی داده‌ای
کــه آیــا کاتبــانِ شــاهنامه ایــن دو بیــتِ جنجالــی 
ــج  ــیار رای ــانه ای بس ــه افس ــه ک ــزه نام را از حم
در آن روزگار بــوده گرفتــه انــد، یــا از جایــی 
ــد ،  ــا را افزوده‌ان ــود آن‌ه ــش از خ ــا پی ــر ، ی دیگ
ــم "!  ــه اعل ــا: " الل ــولِ علم ــه ق ــوم نیســت. ب معل
ــیرِ  ــای " ز ش ــه بیت‌ه ــت ک ــد گف ــت بای " نخس
ــود  ــه خ ــان ک ــمار " چن ــوردن و سوس ــتر خ ش
ــرده در " قصــه حمــزه  ــی اشــاره ک ــر خطبی دکت
" ویژگــیِ نژادپرســتانه نــدارد و در شــاهنامه نیــز 
ــی  ــه جای ــرب را ب ــتِ " ع ــرب " در ل واژه ی " ع
رســیده اســت کار " در نامــه‌ی رســتمِ فرخــزاد به 
شــخصِ ســعد ابــی وقــاص آمــده اســت، منظــور 
خــودِ اوســت. بنابرایــن؛ ویژگــی نژادپرســتانه 
نــدارد. مــا نشــان دادیــم، کــه تفاخــر بــه نــژاد نزد 
ــوده، ودرآن  ــی ب ــری طبیع ــتان ام ــان باس ایرانی
زمــان نیــک شــمرده مــی شــده اســت. بنابرایــن 
اگــر حتــی بیــت هــای " ز شــیرِ شــتر خــوردن و 
سوســمار " ویژگــی نژادپرســتانه هــم مــی داشــت 
ــه  ــان ک ــود. چن ــر آن وارد نب ــرادی ب ــم ای ــاز ه ب
ــه  ــهریار ب ــردِ ش ــاهی یزدگ ــاهنامه در پادش در ش

ــه شــده اســت: ــان حمل ــژاد تازی ــه ن روشــنی ب
ازین مارخوار اَهْرمن چهرگان

ز دانایی و شرم بی بهرگان!
" نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد "

همی داد خواهند گیتی به باد!
در لــتِ ســیوم واژه ی " نــژاد " اشــاره بــه عمــومِ 
اعــراب دارد. بنابرایــن؛ در بیت‌هــای " ز شــیرِ 
ــالِ  ــرضِ اعم ــا ف ــمار " ب ــوردن و سوس ــتر خ ش
ــچ  ــراب هی ــژادِ اع ــه ن ــه ب ــژادی و حمل ــی ن ویژگ
گونــه ضربــه ای بــه آن وارد نمی‌آیــد. که شَــوَندی 
ــاد شــده باشــد. بــه  برافــزوده بــودنِ بیت‌هــای ی
عــاوه بایــد بیــان داشــت کــه بیت‌هــای " ز 
ــاهنامه  ــمار " در ش ــوردن و سوس ــتر خ ــیرِ ش ش
، بســیار بیشــتر از افســانه‌ی " قصــه حمــزه " در 
ــه در  ــان ک ــت. چن ــوده اس ــج ب ــردم رای ــانِ م می
ــتم  ــرنِ هش ــای ق ــن فرهنگ‌ه ــی از معتبرتری یک
ــای ۸۸  ــه ه ــی " )روی ــگ جاروت ــی " فرهن ، یعن
ــزرگ،  ــی ب ــامِ فردوس ــه ن ــا ب ــن بیت‌ه و ۸۹( ای
آمــده اســت. از آن بالاتــر حمداللــه مســتوفی در " 
ظفرنامــه " ایــن بیــت هــا را تضمیــن کرده اســت. 
ایــن نشــان می دهــد ایــن بیــت هــا در آن دوران، 
چنــان بــا نــامِ فردوســی بــزرگ عجیــن بــوده انــد 
، کــه در فرهنــگ معتبــری چــون جاروتــی نفــوذ 
ــی از » قصــه حمــزه «  ــی نام ــرده اســت؛ وحت ک

بــه میــان نیامــده اســت.

در ادامــه بایــد تصریــح کــرد کــه بــاز همان‌گونــه 
کــه خــودِ دکتــر خطیبــی گفتــه " تاریــخ دقیــق 
ــر  ــت و دکت ــخص نیس ــزه مش ــه حم ــفِ قص تالی
ــا  ــوص تنه ــن خص ــز در ای ــا نی ــه صف ــح الل ذبی
ــرن  ــد در ق ــزه بای ــه حم ــه قص ــرده ک ــی ب گمان
دوم هجــری توســط حمــزة بــن عبداللــه نــگارش 
شــده باشــد" در این‌جــا بایــد یــک موضــوع مهــم 
ــی و  ــاتِ علم ــرار داد. نظری ــی ق ــورد بررس را م
ــه‌ی آنچــه در  ــر پای ــون ب ــش مت دانشــی در ویرای
ــده  ــته ش ــان گذاش ــد، بنی ــت،موجود می‌باش دس
ــر پایــه‌ی آن‌چــه در دســت نیســت.  ــه ب اســت؛ ن
ــه  ــسِ ۶۱۴ق ک ــه دســت‌نویس فلوران ــرای نمون ب
ــت؛بخش  ــاهنامه اس ــش ش ــخ در ویرای ــدم نُسَ اق
دویــم شــاهنامه از پایــان پادشــاهیِ کَیخســرو تــا 
پایــانِ شــاهنامه را نــدارد )یــا گــم شــده یــا از بین 
رفتــه یــا اینکــه بــه هــر دلیلــی کاتــب دســتنویس 

ــت(. ــته اس ــس آن را ننگاش فلوران
بنابرایــن؛ بــرای ویرایــش بیت‌هایــی کــه در 
بخــشِ دویــم شــاهنامه قــرار دارنــد؛ نمــی توانیــم 
کنیــم.  اســتناد  فلورانــس  دســت‌نویسِ  بــه 
ــردانِ  ــا برگ ــخ م ــدم نُسَ ــرایطی اق ــن ش در چنی
عربــی شــاهنامه بــا عنــوانِ " الشــاهنامه " از 
ــورخ ۶۲۰ق / ۶۲۱ق  ــی م ــداریِ اصفهان ــی بُن عل
ــن  ــود. ای ــد ب ــدن ۶۷۵ق خواه ــت‌نویس لن و دس
ــاً  ــز کام ــزه " نی ــه حم ــورد " قص ــب در م مطل
شایســته و بایســته صــادق اســت؛ زیــرا کــه هیــچ 
گونــه دست‌نویســی از" قصــه حمــزه " یافــت 
نشــده اســت،که تاریــخ آن پیــش از ســرایش 
ــه  ــد. ک ــزرگ باش ــی ب ــط فردوس ــاهنامه توس ش
ــمار  ــوردن و سوس ــتر خ ــیرِ ش ــای » ز ش بیت‌ه
ــای  ــمِ بیت‌ه ــم. مفاهی ــاهده کنی « را در آن مش
" ز شــیرِ شــتر خــوردن و سوســمار " در  " قصــه 
ــه  ــوط ب ــت، مرب ــت اس ــه در دس ــزه‌ای " ک حم
دوران پــس از ســرایش شــاهنامه می.باشــد؛مانند 
ــه  ــاهنامه، ک ــای ش ــت ه ــمِ بی ــیاری از مفاهی بس
بــه متــون شــعرا و مورخــان نفــوذ کــرده اســت؛ 
ــا را  ــن بیت‌ه ــاهنامه ای ــانِ ش ــه کاتب ــن ک ــه ای ن
ــاهنامه  ــه و واردِ ش ــزه " گرفت ــه ی حم از " قص

ــند. ــرده باش ک
بُن مایه:

شاهنامه / ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق
ــی  ــال خالق ــر ج ــاهنامه / دکت ــت‌های ش یادداش

مطلــق
شاهنامه / ویرایش دکتر فریدون جنیدی

برگــردان عربــی شــاهنامه / از علــی بــن بُنــداری 
اصفهانــی

برگــردان شــاهنامه مختــی بــه عربــی از بُنــداری 
اصفهانــی / برگــردان عبدالمحمــد آیتــی

در  از شــاهنامه  هایــی  بیــت  بررســیِ  مقالــه 
ویرایــش جــال خالقــی مطلــق / دکتــر ســیاوش 

ــری جعف
تاریخ بلعمی

ــر  ــا دکت ــو ب ــتی / گفتگ ــژاد پرس ــی و ن فردوس
ــق ــی مطل ــال خالق ج

ظفرنامه / حمدالله مستوفی
فرهنگِ جاروتی / قرنِ هشتم

قصه حمزه
ــورخ  ــدن م ــا لن ــاهنامه / بریتانی ــت‌نویس ش دس

۶۷۵ق
دستنویس شاهنامه / فلورانس مورخ ۶۱۴ق

ویراستاران:
مژگان معدنی- شهرزاد محمدی

اندیشه و نظر



شماره  پنجم / بهمن 1399  15 بخش اجتماعی
بهترین چیزها در زندگی مجّانی‌اند

مروری بر کتاب کوچک هوگا نوشته‌ی مایک ویکینگ
مترجم: حمیده معین فر

ــردم.  ــفر ک ــوئد س ــه س ــش ب ــال‌ها پی س
نزدیــک بــه چهارســال زندگــی در یکــی 
برایــم  اســکاندیناوی،‌  کشــورهای  از 
ــه  ــود. ب ــرد ب ــو و منحصر‌به‌ف ــه‌ای ن تجرب
ــوع از  ــن ن ــه‌ی ای ــه لازم ــی ک ــز تنهای ج
ــن دادن  ــواری‌های ت ــود و دش ــی ب زندگ
ــود  ــده می‌نم ــه آزاردهن ــر، آنچ ــه تغیی ب
جغرافیایــی بــود کــه در آن قــرار گرفتــه 
بــودم. شــب‌های بلنــد پاییــز و زمســتان 
و تاریکــی قیرماننــد‌ آن،‌ روزهــای گرفتــه 
و بارانــی و ســرد بهــار، و روزهــای خیلــی‌ 
بلنــد تابســتان و شــب‌های روشــنش 
ــهری  ــن در ش ــود. م ــب نب ــم دلچس برای
ــام لونــد زندگــی  در جنــوب ســوئد بــه ن
ــارک  ــاگ در دانم ــا کپنه ــردم و ت می‌ک
بــا قطــار نزدیــک بــه ۴۰ دقیقــه راه بــود. 
ــه‌ی  ــود از روی تنگ ــیر خ ــار در مس قط
ــد از طــی  ــرد و بع ــور می‌ک اورِســوند عب
کــردن یــک چشــم‌انداز آبــی وســیع بــه 
ــدار  ــتین دی ــید. نخس ــاگ می‌رس کپنه
مــن از کپنهــاگ بــه ســاعت‌ها قــدم‌زدن 
ــداد کانال‌آبی‌نیهــان گذشــت کــه  در امت
ــوش  ــب و ج ــر جن ــده و پ ــی زن بندرگاه
بــود از آدم‌هــا وکافه‌هــا و خانه‌هــای 
البتــه  و  قدیمــی،  وارنــگ  و  رنــگ 
ــخ‌زده‌ی  آب‌هــای‌‌ منجمــد و قایق‌هــای ی
بنــدر. آوریــل بــود و بــا ایــن حــال اثــری 
از آفتــاب گــرم نبــود. بــرای مــن کــه از 
خانــواده‌ای گــرم و شــلوغ و جامعــه‌ای پر 
ــودم، دانمــارک هــم  ــاب آمــده ب تــب و ت
ــه نظــر  ــی‌روح ب ــد ســوئد ســرد و ب مانن
می‌رســید. مــن در دانمــارک زندگــی 
نکــردم، ولــی هــر گاه بــه کپنهــاگ ســفر 
ــا ســوئد را در  ــه‌ای مشــابه ب کــردم تجرب
آن‌جــا داشــتم.مردمان ســوئد و دانمــارک 
ــان  ــوی فردی‌ش ــق و خ ــک خل ــی ش ب
شــبیه آب و هوای‌شــان ســرد و فاقــد 
حــس گرمــی اســت؛ امــا بــه نظــر 
می‌رســد آن‌هــا در عیــن عــادت بــه ایــن 
خلــق و خوهــا راه‌هایــی - شــاید بتــوان 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی - را ب ــت اجتماع گف
ــدا  ــر پی ــرایط اجتناب‌پذی ــوع ش ــن ن ای
بــا هــم  کرده‌انــد. مثــا ســوئدی‌ها 
ــوه  ــم قه ــا ه ــی ب ــد )یعن ــکا می‌کنن فی
ــزی  ــا چی ــراه ب ــه هم ــد و البت می‌خورن
بــرای  زمانــی  کنــارش(،  در  شــیرین 
فیــکا در نظــر می‌گیرنــد وبــا فیــکا 
ــا  کــردن اوقــات هــر چنــد کوتاهــی را ب
گــرم  و  می‌کننــد  معاشــرت  یکدیگــر 
ــوردن  ــوه خ ــا قه ــکا تنه ــد. فی می‌گیرن
ــی  ــار اجتماع ــی رفت ــه نوع ــت، بلک نیس
ــه  ــوئدی‌ها ب ــه س ــت ک ــی ا‌س و فرهنگ
ــه  ــک شــدن ب ــه‌ی معاشــرت و نزدی بهان
ــا  ــد. دانمارکی‌ه ــام می‌دهن ــر انج یکدیگ
فضــای  هــوگا  بــا  و  هــوگا می‌کننــد 
دنــج، دلچســب و گرمــی را به‌وجــود 

کلماتــی  هــوگا  و  فیــکا  می‌آورنــد. 
غیــر قابــل ترجمــه هســتند و هرگــز 
نمی‌تــوان کلمــه‌ای‌را در زبــان دیگــر 
دربَرگیرنــده‌ی  کــه  گرفــت  نظــر  در 
ــرا  ــد. چ ــا باش ــی آن‌ه ــتره‌ی معنای گس
کــه ایــن کلمــات، منحصــر بــه فرهنــگ 
ــای  ــتند و ویژگی‌ه ــور هس ــن دو کش ای
متمایــز فرهنگــی ایــن کشــورها را نشــان 
هــوگا  هوگایــی،  هــوگا،  می‌دهنــد. 
از کلمــات  بســیاری دیگــر  و  کــردن 
ترکیبــی از هــوگا در زبــان دانمارکــی 
بی‌ماننــد  اهمیــت  همیــن  از  نشــان 
اســت.‌ هــوگا بخــش مهمــی از فرهنــگ 
ِ مردمــان دانمــارک اســت و برگرفتــه 

ــوگا  ــت؛ ه ــی اس ــی‌ دانمارک از ذات زندگ
ــرم  ــی گ ــی جای ــرما و تاریک ــی در س یعن
ــودن و  ــم ب ــا ه ــرای ب ــاده ب ــج و س و دن
ــوز  ــی در س ــن؛ یعن ــرم گرفت ــم گ ــا ه ب
ســرما و تاریکی،بــا شــومینه و شــمع 
نگه‌داشــتن؛  و روشــن  را گــرم  فضــا 
یعنــی در کنــار یکدیگــر بــا خانــواده 
ودوســتان لحظــاتِ بــا هــم بــودن را 
تجربــه کــردن و شــاید آنچــه کــه از 
ــی،  ــه‌ی راحت ــد تجرب ــر باش ــه مهمت هم
ســادگی و ساده‌زیســتی اســت. عملکــرد 
دولــت رفــاه در کشــورهای نوردیــک 
ــردن  ــه ک ــده در رخن ــی تعیین‌کنن عامل

روحیــات مســاوات‌طلبانه‌ در فرهنــگ 
ــی جدانشــدنی  ــن کشورهاســت و جزئ ای
از زیســت و فرهنــگ مردمانشــان اســت. 
ذات هــوگا یعنــی ســادگی و بی‌آلایشــی. 
ــن  ــودن؛ و ای ــم ب ــل ه ــه مث ــی هم یعن
تنهــا شــعار نیســت، بلکــه تنیــده در 
ــره‌ی اجتماعــی، فرهنگــی  زندگــی روزم
و سیاســی آن‌هاســت. ســوئد و دانمــارک 
هــر دو کشــورهایی طرفــدار برابــری 
ایــن  و  و ضــد تجمل‌گرایــی هســتند 
و  فرهنگــی  الگوهــای  در  می‌تــوان  را 
زیســتی آنهــا بــه راحتــی دیــد. هــوگای 
دانمارکی‌هــا یعنــی بــی شــیله پیلــه 
ــی.  ــدون نمایــش قــدرت و دارای ــودن ب ب

آن‌هــا بــا کتــاب موردعلاقه‌شــان، در 
کنــار شــومینه‌ای داغ و بــا خورشــتی کــه 
ــرای  ــه را ب ــن لحظ ــد، بهتری ــل می‌زن قُ
ــاد  ــه‌ی ش ــد. لحظ ــق می‌کنن ــود خل خ
دانمارکی‌هــا بــه همیــن آســانی بــه 
دســت می‌آیــد. اگــر در فرهنــگ ایرانــی 
باشــد کــه  کلمــه‌ای وجــود داشــته 
ــای  ــم گوی ــه و ه ــل ترجم ــر قاب ــم غی ه
مشــخصه‌های بــارز جامعــه‌ی ایرانــی 
باشــد، آن چیــزی نیســت جــز تعــارف - 
تعــارف، تعارفــی، تعــارف کــردن، تعــارف 
ــز از  ــی غیرقابل‌گری ــارف بخش زدن -تع
فرهنــگ مــا ایرانی‌هاســت و می‌تــوان 

ــان  ــدا و پنه ــای پی ــیاری از مولفه‌ه بس
ــوم  ــن مفه ــگ را در ای ــان و فرهن در زب
ــا  ــه گوی ــی ک ــرد. مفهوم ــت‌وجو ک جس
فرهنــگ  و  فارســی  زبــان  در  ریشــه 
مدیحه‌ســرایی و تعریــف ادبــا از درباریــان 
داشــته و بــه مــرور زمــان در بیــن 
ــگ  ــادت و فرهن ــه ع ــردم ب ــه‌ی م عام
ــارف را  ــه تع ــت؛ و البت ــده اس ــل ش تبدی
ــد  ــوط می‌دانن ــی مرب ــه ادب و احترام ب
کــه مــا ایرانیــان بــرای یکدیگــر قائلیــم. 
ــارک  ــا دانم ــوئد ی ــل س ــوری مث در کش
هرگــز اثــری از تعــارف  - بــه هیــچ 
ــی  ــود. هنگام ــده‌ نمی‌ش ــکل آن - دی ش
ــر  ــارف دیگ ــتم، تع ــران بازگش ــه ای ــه ب ک
برایــم اتفــاق غریبــی بــود و بیش‌تــر بــه 
ــود  ــت ب ــت و صراح ــدم صداق ــرم ع نظ
ــد  ــا پیام ــه بس ــل و چ ــرام متقاب ــا احت ت
ناخواســته‌ی تعــارف در حقیقــت همیــن 
باشــد کــه آدم‌هــا بــا پوســته‌ی ظاهــری 
احتــرام، صراحــت بیــان را از دســت 
ــی از  ــک وجوه ــی‌ ش ــا ب ــد؛ ام می‌دهن
تعــارفِ صادقانــه و راســتین را هنــوز 
دوســت دارم. بــه وقــتِ مهمانی‌هــا و 
مهمان‌نوازی‌هــا، یــا وقتــی غذایــی را 
ــرای  ــه هــم تعــارف می‌کنیــم، وقتــی ب ب
کمــک بــه یکدیگــر بــه هــم تعــارف 
می‌زنیــم و وقتــی تعــارف باعــث نزدیکــی 
ــود و  ــر می‌ش ــت، دلپذی ــرت اس و معاش
دوست‌داشــتنی. پدیــده‌ای کــه هرگــز 
ــه  ــوئد آن را تجرب ــل س ــوری مث در کش
نکردم.شــاید مــا ایرانیــان نتوانیــم هــوگا 
ــن  ــی ای ــم ول ــتی درک کنی ــه درس را ب
ــا بفهمــم  کتــاب بــه مــن کمــک کــرد ت
ــا  ــاده‌ترین چیزه ــود از س ــه می‌ش چگون
ــر  ــا همدیگ ــی و ب ــه تنهای ــی ب در زندگ
لــذت بــرد، بــی ریــا بــود، فضــای دنــج و 
دلنشــینی داشــت و از تــک تــک لحظاتِ 
اکنــون بهــره بــرد. هــوگا یعنــی اعتماد و 
اطمینــان از حضورِ در لحظــه‌ی آدم‌هایی 
ــت  ــم و فرصتی‌س ــان داری ــه دوست‌ش ک
بــرای جبــران همــه‌ی کاســتی‌هایی کــه 
ــوگا  ــم. ه ــان داری ــط اجتماعی‌م در رواب
ــه  ــارفِ صادقان ــکا و تع ــل فی ــت مث درس
ــا را از  ــه‌ای م ــرای لحظ ــده ب ــی ش حت
شــادی ســیراب می‌کنــد. پــس شــاید بــد 
نباشــد یــاد بگیریــم هــوگا کنیــم و بــدون 
یــک  از  پاگیــر  و  دســت  تعارف‌هــای 
ــوب  ــم. خ ــذت ببری ــی ل ــای هوگای فض
ــه هــوگا تعــارف  اســت کــه همدیگــر را ب
ــی را  ــادگی و راحت ــگ س ــم و فرهن کنی
و  بی‌اندازیــم  جــا  بیــن خودمــان  در 
ــی  ــد حت ــم دی ــه خواهی ــت ک این‌جاس
ــش  ــان، بی‌غ ــد آس ــم می‌توان ــارف ه تع

و بی‌آلایــش باشــد.
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می‌گوینــد شــعر معاملــه‌ای زیــان‌‌آور و 
پــر از ضــرر بــا هســتی اســت. اگرچــه 
ــه  ــت ب ــی درس ــخن از جهات ــن س ای
نظــر می‌رســد؛ امــا ایــن نکتــه را 
ــد از نظــر دور داشــت، کــه شــعر  نبای
انتخــاب شــاعر اســت؛ و شــاعر فــردی 
اســت کــه از بیــن مجموعــه‌ای از 
ــعر  ــی ش ــن در زندگ ــای ممک گزینه‌ه
را برمی‌گزینــد. پٌــر بدیهــی اســت 
کــه مســئله شــعردر روزگار مــا پیچیده 
شــده اســت؛ چــرا کــه بحــث از ســود 
ــاعرانگی  ــس ش ــته و نف ــان گذش و زی
زیــر ســوال اســت. بســیاری معتقدنــد 
ســپری  وشــاعرانگی  شــعر  روزگار 
شــده اســت. امــا پرســش ایــن اســت 
ــات وجــودی  ــا آن کــه ،وقتــی شــعر ب
ــی  ــور م ــر و‌ کار دارد،چط ــان س انس
ــخنی را پذیرفــت؟  ــود چنیــن س ش
ــا و  ــرده روایت‌ه ــا روزگار خ روزگار م
بــزرگ  روایت‌هــای  کمرنگ‌شــدن 
ــود  ــودی خ ــه خ ــن ب ــه ای ــت. ک اس
ــد. خــوب  هــم خــوب اســت و هــم ب
برجســته  حواشــی  چــون  اســت؛ 
گشــته، و صداهــای خامــوش در قالب 
ــی  ــال خودنمای ــا مج ــرده روایت‌ه خ
پیــدا می‌کننــد. بــد اســت؛ چــون 
گاهانــه ترویــج  گاهانــه و ناآ ایــن فکر،آ
ــر  ــته؛ مت ــرا را در پی‌داش ــر توده‌گ هن
و معیارهــای‌ هنــری را نفــی کــرده، و 
ــری را  ــی هن ــم عال ــه مفاهی در نتیج
بــه ورطــه ابتــذال و بی‌نظمــی ســوق 
ــد  ــه  نق ــن اســت ک داده اســت. چنی
ــی‌رود.  ــغ راه م ــه‌ی تی ــروز روی لب ام
ــادی را  ــت زی ــت مراقب ــه همین‌جه ب
ــن  ــروزه عمــداً و ســهواً ای می‌طلبد.ام
ــوم  ــه در عل ــود ک ــج می‌ش ــر تروی فک
ــود  ــی وج ــه بین‌الاذهان ــچ اندیش ،هی

ــدارد. ن
کــه هــر متنــی، متنــی شــخصی و هــر 

خوانش، خوانشــی شــخصی اســت!!!
ــه  ــات" چ ــن اوق ــی ای ــه "باق مجموع
ــاد،  ــر ب ــه غی ــد، چ ــاد باش ــرای ب ب
از جنــس شــعر،  اســت  حقیقتــی 
بــه همین‌علــت هــم نمــی تــوان 
ــه  ــن مجموع ــت. ای ــده گرف آن را ندی
محمــد  از  حاوی۴۴قطعه‌شــعر، 
مهاجــری اســت. در۸۶ صفحه،کــه 
کوله‌پشــتی   انتشــارات  توســط 

درســال ۹۶  بــه چــاپ رســید.
کلیت مجموعه

در یــک نــگاهِ کلــی مجموعــه "باقــی 

ــی  ــاد" از کلیّت ــرای ب ــات ب ــن اوق ای
اجــزا    ، برخورداربــوده  یکدســت 
یکدیگــر را پوشــش داده و بــا هــم 
همخوانــی دارنــد. شــاعر در ایــن 
ــی  ــب بافت ــته در قال ــه توانس مجموع
همگــون و شــاعرانه گفتگــو را عمدتــاً 
ــرد.  ــش‌ بب ــی پی ــکل تک‌گوی ــه ش ب
ــنایی  ــان آش ــاز و کار زب ــا س ــاعر ب ش
نســبی دارد، همچنیــن بــا شــاعرانگی 
_خیــال، تصویــر و آشــنازدایی-  میانه 

خوبــی دارد.
و ایــن توانایــی را داشــته کــه بــا 
اشــیاء همزاد‌پنــداری کنــد. اینهــا 
ــعر  ــی در ش ــل توجه ــاتِ قاب موضوع

هســتند. شــاعر بــه راحتــی در مظاهر 
ــد،  ــرف می‌کن ــل و تص ــت دخ طبیع
بــه دل‌شــوره و مــرگ لبــاس آدمــی را 
می‌پوشــاند،با مقولاتــی چــون زمــان و 
مــکان، معشــوقش را فرایــاد مــی‌آورد؛ 
ــاب  ــه از نق ــی را داشــته ک ــن توانای ای
ســانتی منتالیســم برگذشــته؛ و عشــق 
زوال  چــون  مفاهیمــی  قالــب  رادر 
و بیهودگــی احضــار نمایــد. فراتــر 

ــی و  ــگ خودکام ــه تن ــه ،جام از هم
خودنامــی را برخــود دریــده، و بــه 
گاهــی- و مــدار و همزیســتی  جهــان آ
ناهمراســتا  و  بیگانــه  عناصــرِ  بــا 
برســد. آنســان کــه بــرای مــرگ هــم 
ــن چنیــن آرزوی زندگــی می‌کنــد:  ای
کــه می‌خواهنــد؛  هرگونــه  _حــالا 
رویاهایــم را جراحــی کننــد. مــن 
بــرای مــرگ هــم آرزوی زنده‌بــاد 

می‌کنــم.
تمهیدات

تمهیــدات،  بــا  خــوب  اثــر  یــک 
ــیدگی‌های  ــر و اندیش ــه تدابی مجموع
ــر شــناخته می‌شــود. پرســش ایــن  اث

ــن  ــی ای ــه " باق ــه مجموع ــت ک اس
ــی  ــا چــه تمهیدات ــرای باد"ب ــات ب اوق
کار می‌کنــد و آیــا ایــن تمهیــدات بــه 

رســیده‌اند؟ لازم  اثرگــذاری 
ابتــدا  این‌بــاره  در  قضــاوت  بــرای 
بــه ســاکن، لازم اســت معرفــی از 
ــه  ــل آورد. ب ــه عم ــر ب ــدات اث تمهی
تمهیــدات مجموعه"باقــی ایــن اوقــات 
می‌تــوان  بٌعــد  دو  بــاد"از  بــرای 

نگریســت؛یکی بُعــد فرمــی و دیگــری 
بُعــد محتوایــی. در بٌعــد محتوایــی 
چــون  مــواردی  بــه  ،می‌تــوان 
ــق، ــی، عش ــازی،  مرگ‌اندیش تصویرس
توجــه بــه زمــان/ مــکان، محیــط 
و باشــنده‌های طبیعــت بــه‌ ویــژه 
درخــت و کلاغ اشــاره کــرد؛ کــه مــی 
ــاهد  ــوان ش ــر را بعن ــوارد زی ــوان م ت

ــرد: ــان ک بی
-	 بیــا تــا در حــرارت هــر یک 

بــه ســهم خویــش، بعــد از 
غــروب و چیــدن میزتــوی 
بــرای  ،برویــم  ایــوان 
ــی  ــواب یخ ــتچی و خ پس
بود؛شــمعی  دیــده  کــه 

ــم. ــن کنی ــازه روش ت
-	 احتیاجــی  دیگــر  نــه 

روزهــای  قضــاوت  بــه 
ــک  ــت.فقط ی ــه نیس رفت
ــوی  ــن ج ــوی ای ــر جل نف
کوچــک را بگیــرد؛ دارد 
کنــد. خودســوزی  مــی‌رود 

-	 فکــرش را بکــن، ایــن پاییز 
ــت.   ــاده‌رو گذش ــم از پی ه
اماتکلیــف  هنــوز  تــو 
روشــن  را  کلاغ  ایــن 
ــن  ــای م ــه ج نکرده‌ای؛ک
رادر چشــم‌هایت گرفتــه 

ــت. اس
-	 کفــاف  ســقف  ایــن 

را  حرف‌هایمــان  خلــوت 
رســد  چــه  نمی‌دهــد؛ 
دلــم  کــه  حــالا  بــه 
ــو متراکــم  می‌خواهــد از ت

باشــم.
-	 فروتنانــه  کــه  مــرگ  و 

تــکان  پنجــره  کنــار  از 
. نمی‌خــورد 

ــاً می‌تــوان    در بعــد فرمــی نیــز عمدت
بــه تمهیــدات زبانــی اثــر اشــاره کــرد. 
ــی و  ــاده و طبیع ــه س ــان مجموع زب
و طمطــراق  پیچیدگــی  از  دور  بــه 
و  دخــل  آن‌چنــان  شــاعر  اســت. 
بــا  نمی‌کنــد.  زبــان  در  تصرفــی 
مــواردی  در  گهــگاه  وجــود  ایــن 
ــه  ــی،در ادام ــگ ناگهان ــو رن چون"ت
مِیــل  می‌خواهمت‌هایم"شــاعر 
بــه زبــان‌ورزی و بازی‌هــای زبانــی 
را از خــود نشــان داده اســت. امــا 
ــکل  ــی در ش ــازی زبان ــن ب عمده‌تری
و  تفکیک‌نویســی  در   ، نوشــتاری 

رضا روشنی

ی
جر
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واژگان  بیــن  فاصله‌گــذاری  در 
این‌جــور  از  هــدف  می‌دهــد.  رخ 
بازی‌هــا هــم چیــزی نیســت؛جز 
ــار  ــیِ گفت ــرمِ طبیع ــم‌زدنِ نٌ ــر ه ب

متفــاوت.  زبانــی  بــه  رســیدن  و 
ــل  ــرژی قاب ــا ان ــن بازی‌ه ــه ای اگرچ
کار  اجــرای  و  فــرم  بــه  توجهــی 
بازی‌هــا  ایــن  امــا  بخشــیده‌اند؛ 
همیشــه هــم موفــق نیســتند.همانند 
ایــن نمونه‌هــا: "فــوج لحظه‌هــای 
خســته کــف" "شــانه‌هایت از یــاد 
ــه  ــت‌هایی ک ــام" "دس ــل ع ــه قت رفت
ماننــد لاشــه  ناســزا" علــت ایــن 
عــدم موفقیــت ایــن اســت کــه، فــرم 
و محتــوا همدیگــر را چنــان کــه بایــد 
ــت. ‌از  ــوده اس ــت ننم ــی و تقوی تداع
بازی‌ها،ســوق  ایــن  نتایــج  دیگــر 
دادنِ شــعر بــه ســمت چنــد معنایــی 
اســت کــه نمونــه موفقــی از آن را در 

ســطرهای زیــر می‌تــوان یافــت: 
_ بــا ایــن آســمانِ کبــود گلــو دکمــه 
ــه  ــه رفت ــه رفت ــی ک ــنگ پرندگان س

ــرف ب
کــف  خســته  لحظه‌هــای  فــوج 
دام  نــرده  مثــل  کــه  درختانــی 
ــن  ــالا را چنی ــطرهای ب ــوان س می‌ت

تفســیر کــرد: و  خوانــش 
_"بــا ایــن آســمان کــه رنگــش کبــود 
ــو  ــگار گل ــن آســمان کــه ان اســت. ای
دکمــه اســت ایــن آســمان کــه انــگار 

ــارد" ــنگ می‌ب از آن س

و یــا ســطر بعــدی را چنیــن خوانــش 
: د کر

_"پرندگانی که رفته 
پرندگانی که رفته رفته

 پرندگانی که با برف رفته 
پرندگانــی کــه رفتــه ،برفــی کــه 

رفتــه" 
بــازی  برجســته‌ترین  شــاید  امــا 
زبانــی در ایــن مجموعــه، اســتفاده از 
واژگان جایگزیــن می‌باشــد، شــبیه 

ایــن نمونه‌هــا:
_ "درختــی کــه مثــل نــرده دام 
ــا  ــرده دام" ب ــا واژه " ن ــه در اینج "ک
ــت.  ــده اس ــن ش ــرده دام" جایگزی "ن
و  اختصاصی‌تریــن  تکنیــک  ایــن 
ــک در  ــن تکنی ــی کارآمدتری ــه نوع ب
سرتاســر مجموعــه اســت و شــعر 
"آیه‌هــای آویختــه از کلاغ" نمونــه 
می‌تــوان  البتــه  اســت.  آن  بــارز 
نمونه‌هــای دیگــری هــم مثــال آورد. 

هماننــد ایــن نمونه‌هــا:
آســمان  ایــن  ریخــت  از  اصــاً   _
پیداســت ،آزادی را داس بایــد داشــت 

ــاس( ــای پ ــه ج )داس ب
_ از بن‌بســت کوچه‌هــای بــی تــو 
روی  کــه  تقویمــی  از  می‌ترســم، 
ــت،  ــده اس ــن دیوارمان ــت‌های ای دس
وگاه خــواب اتاق‌هــای مــاه را آشــفته 

ــا( ــه جــای م ــاه ب مــی کنــد) م
اقــرار می‌کنــم  ایــن همــه  بــا   _
چه‌قــدر تلفــظ فاجعــه زشــت اســت؛ 

ــه  ــس)آواز ب ــو عک ــای ت و آواز قدم‌ه
ــای آوار( ج

ایرادات
را کــم  اثرهنــری شــاعر  ایــرادات 
و بیــش گفتیــم. بــد نیســت بــه 
ــاره‌ای  ــز اش ــرادات کار نی ــب و ای عی
ــن  ــرادات ای گــذرا داشــته باشــیم. ای
مجموعــه چشــم‌گیر نیســتند امــا 
ــه کار وارد  ــراد ب ــه‌ طورکلــی ســه ای ب
اســت. یکــی حشــو و زوائــدی اســت؛ 
ــعر  ــبیه ش ــعار ش ــی اش ــه در برخ ک
ــوان  ــه از کلاغ"می‌ت ــای آمیخت "آیه‌ه
یافــت. برخــی از ایــرادات کــه در 
بســیار  دارنــد،  وجــود  مجموعــه 
ــا برداشــتن یــک  جزیــی‌ هســتند و ب
یــا دو ســطر و گاهــی بــا حــذف یــک 
هماننــد  می‌شــوند  برطــرف  واژه 
واژه"بســپار" در ســطر پایانــی شــعر:
_حــالا هــی بگــو ســخت اســت 
جراحــی بــا گل ســرخ و ســکوت کــن 
تــا پشــت کلماتــی مثــل آزادی بلــرزد 
ــر  ــه دیگ ــعری ک ــرای ش ــی ب ــا کس ت
نمی‌آیــد بــرود خــود را بــه بــاد بــرود 

ــه خــاک بســپارد. ب
 ایــراد دیگــر اســتفاده غیــرِ منطقــی 
از زبــان اســت. هماننــد اســتفاده 
از"همــه چیــزی" بــه جای"همــه 

ــر: ــطرهای زی ــز" درس چی
_چنــد لحظــه بعــد انــگار همــه 

بــود. مــرده  چیــزی 
ــه  ــوان ب ــه می‌ت ــرادی ک ــن ای  آخری
ــت، بحــث فهرســت و  ــه گرف مجموع
ــر  ــت. بهت ــعار اس ــذاری اش عنوان‌گ
اســت مخاطــب شــعر را تعریــف و 

ــف. ــه مول ــد؛ ن ــا کن معن
نتیجه‌گیری

ــرای  ــات ب ــن اوق ــی ای مجموعه"باق
محمــد  نابهنــگام  تامــات  بــاد" 
ــت از  ــی اس ــت. ترکیب ــری اس مهاج
ــف  ــف، عقل،کش ــات و عواط احساس
خــرق  و  تجسم‌بخشــی  شــهود،  و 
عــادات. در ایــن مجموعــه شــاعر 
و هــم  دارد  بــه درون  نــگاه  هــم 
بیــرون. هــم خــودش را دیــده و هــم 
اجتماعــش را. هــم حاشــیه را نشــان 
داده و هــم متــن را. نمــی تــوان گفت 
سرشــاخه‌های  از  مجموعــه  ایــن 
امــا  اســت  امــروز  شــعر  مهــم 
دروادی  شــاعر  گفــت  می‌تــوان 
ــخصی  ــوب و مش ــای خ ــعر قدم‌ه ش
و  اندوختــه  تجربیاتــی  برداشــته، 

ــه  ــه اســت ؛ک مســیری را پیــش رفت
ــد امیدبخــش باشــد. در  ــن می‌توان ای
ــا  ــان ب ــنایی مخاطب ــرای آش ــان ب پای
ایــن مجموعــه و نیــز دنیــای ذهنــی 
ــا  ــر ب شــاعر ســطرهایی از آن را در زی

هــم مــرور می‌کنیــم.
-	 ــار  ــی‌ در انتظ ــر کس دیگ

از  بایــد  نیســت  کســی 
صندلی‌هــا  اجتمــاع 

کاســت
-	 ــخت  ــو س ــی بگ ــالا ه ح

اســت جراحــی بــا گل 
ــرخ س

-	 بــه  آلــوده  همیشــه 
بودکــه  عمل‌هایــی 

یــم د نکر
-	 ســایه  بــی  چقــدر 

د ‌شــو می
-	 احتیــاج  یــک  حجــم 

ســاده را انــکار کــرد و 
ــود  ــی خ ــر حت هولناک‌ت
دیگرآغوشــی  ،کــه  را 
قربانی‌کــردن  بــرای 
نمانــده اســت. صــدا تنهــا 
اســقاط  ازکارخانه‌هــای 

. یــد می‌آ
-	 ــی  ــر پلک ــای ه ــا پ این‌ج

خیــس  بنشــینی  کــه 
ی می‌شــو

-	 داری  هــم  تــو  انــگار 
ــوی  ــاه می‌ش ــای م مبت
ــود،  ــن کب ــن چنی ــه ای ک
خالــی  امتــداد  در 
شکســته‌ای نیمکت‌هــا 

-	 حــالا در ادامــه‌ی ایــن 
ســیگار

-	 ــم  ــای ه ــگ تن‌ه ــا تن بی
ــید باش

-	 ــا  ــه م ــروک ‌یکدیگرک  مت
ــه  ــب‌هایی ک ــه ش ــز ب ج
ــی  ــه جای ــاه ره ب ــه م رو ب

ــرد" ــم ب نخواهی
-	 در  آیه‌هــای  ایــن  از 

ــرس  ــگام نت ــی هن ــاد ب ب
هرچنــد همیشــه درختــی 

بــرای خیانــت هســت

ویراستاران: 
مژگان معدنی – شهرزاد محمدی
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ــای  ــه‌ای ازرنگ‌ه ــی مجموع ــده فاضل فری
ایمــاژ،در  قاعــده‌ی  بــه  را  طبیعــی 
شــعرها  اســت.  پاشــیده  شــعرهایش 
روایی‌انــد ودرخطــی مســتقیم وگاه دریــک 
اپیزود،معنــای خبــری خــودرا شــعرگون بــه 

می‌کننــد. عرضــه  خواننــده 
نبریــم  می‌گوید:»ازیــاد  ویتگنشــتاین  
کــه شــعرحتی اگــر بــه زبــان خبــری هــم 
نوشــته شــده باشــد، در بــازیِ زبانــی دادن 
ــد.« فاضلی،رشــته‌ای  ــه کار نمی‌آی ــار ب اخب
از واژگان مرســل را بــه گونــه‌ای تعمــدی در 
مســیر روایت،بــا هم‌آوایــی شــاعرانه،کنارهم 
قــرار می‌دهد،تــا اصطــاح متــن ادبــی 
ــعرهای  ــر در ش ــار و تصوی ــت گفت ،در جه
کوتاهــش ،برجســته شــود. ارتبــاط عمودی 
ــت در  ــه‌ای زیس ــه گون ــعرها ب ــی ش و افق
ــم  ــی را،در فه ــان فاضل ــی جه ــای عین فض

ــازد. ــن می‌س ــب ممک مخاط
»برگ

از سر درخت افتاده
شاخه‌ها

به تشنگی تبر
سیر مرگ می‌شوند

تب رود
سر دراز دارد

تا خشکسالی عقیم
هیاهوی پرنده‌ها

می‌پرد
تا عصر شلیک

شب جنگل
هلاک قانون است

صبح زود
بشمارید

درختان غایب را
از پرهای ریخته «  

و  شعرغیرشــخصی  ایــن  ،در  درخــت 
بــا  فاضلــی  اســت.  تجریــدی  امــری 
،رفتــار  درخــت  بــه  تشخص‌بخشــیدن 
نمادیــن  وجــوه  در  را  مــرگ  ذهنــی 
ــب  ــازد. »ش ــی می‌س ــر عین ــت و تب درخ
ــتری  ــت« بس ــون اس ــاک قان ــگل ه جن
از معنامنــدی و تاویــل را در اســتعاره‌ها 
زبــان  می‌گشــاید.  مخاطــب  ،بــر 
فاضلــی ، درســطح و از ابــزار گفتگــو در 
ــت.  ــه اس ــدد نگرفت ــی م پرداخت‌های‌ذهن
ــر او ،راســت‌نمایی اســت و  قاعــده‌ی تصاوی
ــن  ــا انتزاعــی در تبیی از فضــای ســورئال ی
ذهنــی روایــت،در گریــز اســت.  ژنــت 
معتقــد اســت:»نکته‌ی عمــده در شــعر 
ــی تنهــا در ســویه‌ی صنعتــی  ــا متــن ادب ی
کاربــرد واژگان نیســت-هرچند ایــن جنبــه 
بــه زبــان شــاعرانه یــاری بســیار می‌کنــد-

بلکــه بــه نحــوه خوانــدن اســتوار اســت کــه 
ــد«.  ــل می‌کن ــده تحمی ــه خوانن ــعر را ب ش
ــاختار  ــعر ،س ــک ش ــه در ی ــن نکت مهمتری
ــت. در  ــجم آن اس ــت منس ــاعرانه و کلی ش
شــعر فاضلــی انســجام و کلیــت اثر فــارغ از 
ــه غنــا و ریتــم و  پیچیدگی‌هــای لفاظــی  ب
کنــده از ادبیــات ره یافتــه اســت.  فضایــی آ

نکتــه دیگــر،در اشــعار وی وحــدت درونــی 
شــعر اســت کــه وابســته بــه مدلــول شــعرو 
رفتــار فــردی واژگان را اجتماعــی و بــا 
همونــدی پوزیویتیســم، همچنیــن تجربــه‌ی 
دلچســب  مخاطــب  بــرای  را  فضاهــا 

می‌نمایــد.
»از حافظه‌ی پاییز

من را بر دار
بردار، شالم را بباف

در نقش انجیری
به تاریکی پیوسته

یا اناری
که حس ترک دارد

بباف
از کلاف اندوه

کلاهی
به ضخامت سَردر‌گمی

بر سردی خاطرات جامانده«                
طبیعــت و تاثــرات آن بــه تجربــه و زندگــی 
فاضلــی برمی‌گــردد. شــعر رفتــار شــاعر را 
گزاره‌منــد کــرده و در واقــع دریچــه‌ای کــه 
ــر مخاطــب می‌گشــاید  وی از شــعرهایش ب
ــی  ــت تجرب ــتگاه و موقعی ــتری از زیس بس

شــاعر اســت.
»به نیمکت‌های جنون گرفته

بنفش بریزیم
جیغ برگ را

از حنجره رنگ در آوریم
به خش یک آهنگ قدیمی

که آفتاب پاییز
کوتاه آمده

به فریاد دیوانگی ما  «
ــزه‌ای  ــگاه روان شــناختی ،آمی ــا از ن رنگ‌ه
ــری  ــردازی تصوی از حــس و ادراک و روان‌پ
از واقعیــت اشــیا هســتند. حنجــره‌ی رنــگ  
اســتعاره‌ی پرداختــی اســت کــه فاضلــی به 
ــت  ــان روای ــت. جه ــیده اس ــان بخش گفتم
ــا در  ــه رنگ‌ه ــت ک ــی اس ــگاه او جهان از ن
ــا  ــی در معن ــب  عطف ــه ترکی ــدار صدا،ب م
ــبز  ــی، س ــش، نارنج ــد. بنف ــت می‌زنن دس
و زرد هــر مــدام بــه مثابــه‌ی بــدن در 
ــرات  ــد. تاث ــی در رفــت و آمدن اشــعار فاضل
ــی از  ــن رد‌پای ــک مت ــر دیالیتی ــا ،ب فصل‌ه
هنــر و نقاشــی را بــر جــا می‌گــذارد و ایــن 
بــه خاســتگاه هنرمند-فاضلی-کــه نقاشــی 
ــح  ــر واض ــد ، پ ــعرش می‌چرب ــار ش ــر رفت ب

اســت.
هنــرو  از  ،مجموعــه‌ای  فاضلــی  کتــاب 
ــه  ــت ک ــزه‌ای از استعاره‌هاس ــا آمی رنگ،ب
بــا نمادهــا و عناصــر طبیعــی پیونــد یافتــه 
اســت. اتیمولــوژی عنــوان کتاب،رفتــار 
قالــب  در  کــه  اســت  شــاعر  ادبــی 
را  بدیعــی  توصیفــی طــرح  روایت‌هــای 
گزاره‌ســازی می‌کنــد؛و ارجــاع تصاویــر 
بــه پوشــش عاشــقانه‌ی روایت‌هــا، برگرفتــه 
ــاع  ــاعر در اجتم ــی ش ــبات عاطف از مناس
ــد  ــعری می‌توان ــر ش ــت. ه ــواده اس و خان
ــا در  ــا کنش‌ه ــه ؛ ام ــا ن ــد ی ــی باش واقع
شــعرهای فاضلــی پوســته‌ای از فراواقعیــت 

ندارنــد و آنچــه خواننــده را در متــن دچــار 
ــتن  ــد، زیس ــل نمی‌کن ــت‌اندازهای تاوی دس

ــت. ــاعر اس ــر ش ــوژه‌ی  متاث در س
»ایستاده‌ام

در هوای خاطرات  
غالب بر خستگی  
پای نشستنم بده

به فرضیه‌های آمدن
از میان سنگ ریزه‌های محال«

ویراستاران:
مژگان معدنی – شهرزاد محمدی

فریده فاضلی

معرفی تازه های نشر
»هشت و یک چیزها«

دکترسعید صراف معیری
ــام "  ــت؛ بن ــیده اس ــع رس ــه طب ــرخ« ب ــیب س ــریه »س ــط نش ــی توس ــرا کتاب اخی
هشــت و یــک چیزهــا " کــه در همیــن چنــد روز اول، توانســته اســت ســر و صــدای 
زیــادی ایجــاد کنــد. ایــن مجلــد، از ســری کتاب‌هــای "چیزبینــی )چــب(" توســط 
دکتــر ســعید صــراف معیــری نگاشــته شــده اســت. کتابــی کــه در دســت خواهیــد 
داشــت؛ مجموعــه شــعرهای بداهــه بــرای انســان واپســین اســت،که حــاوی مــوارد 
مهمــی از بیانیــه‌ی ادبــی ـ علمــی "چیزبینــی" یــا به‌طــور مخفــف "چــب" اســت.

کتــاب " هشــت و یــک چیزهــا" شــامل؛ مبانــی تئوریــک نیــز می‌باشــد،که شــامل 
آخریــن نــگاه فلســفی بــه فلســفه،و تئوری‌هــای مــدرن هنــر و ادبیــات، روش‌هــای 
خوانــش متــن مقــدس و متــون ادبــی در کنــار روشــی تــازه‌ از نقــد و جامــع نقاشــی 
بصــورت فشــرده می‌باشــد. در ایــن کتــاب می‌خوانیــد؛ چــرا مــا در تعریــف 
ــاب  ــت در کت ــف جمهوری ــه تعری ــه ب ــا توج ــم، و ب ــکل داری ــولا مش ــه اص مدرنیت
پولیتیــای افلاطــون، روش خــروج از بحــران را نیــز بــه نیکوئــی نشــان می‌دهــد. 
ــف آن،  ــت.  مول ــده اس ــه ش ــب" ارائ ــت چ ــب "مانیفس ــن در قال ــت مت ــه کلی البت
ســعید صــراف معیــری اظهــار مــی‌دارد؛ کلیــه مطالــب ایــن بیانیــه ادبــی، احتمــالًا 
ــن  ــرای اولی ــب" ب ــت؛ "چ ــد اس ــف معتق ــت. مول ــد یاف ــه خواه ــد ۱۵ ادام ــا جل ت
ــک  کادمی ــورت آ ــون را بص ــات و مت ــان ادبی ــی جه ــی- ادب ــای علم ــار نحله‌ه ب
کاوش کــرده، و بــرای آنهــا پاســخ ارائــه داده اســت. بــه گونــه‌ای کــه متــن خــود 
ــال  ــد، و احتم ــران" می‌دان ــدرن در ای ــون م ــن مت ــق تری ــن و دقی را نمونه"بهتری

ــزودی  ــد ب ــه بتوان ــد ک آن را می‌ده
ــرح  ــا مط ــده، و ب ــس ش ــل مجال نق
و  محافــل  تیتــر  ســر  در  شــدن 
بررســی شــدن متــون و راه‌کارهــای 
در  انقلابــی"  تحوّلــی   " از  خــود، 
ســرزمین میهنــی خــود خبــر دهــد. 
ــر در  ــه اگ ــا دارد چنانچ ــان ادع ایش
ســطح جهانــی طــرح شــود، خواهــد 
ــد  ــر رون ــدم ب ــن ق ــت "چندی توانس

ــد".  ــان بیفزای ــفه_هنر جه فلس
ــت؛»چیزبینی«تعاریف  ــل ذکراس قاب
متفــاوت وخوانش‌هــای متعــددی 
دارد، کــه از جملــه آن؛ شــاعران 
رضــا   " همچــون   منتقدانــی  و 
ــر  ــری، مظاه ــل قیص ــنی، جلی روش
ــات  ــورد آن در مج ــهامت " در م ش

ــد. ــم زده ان قل
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ایــن کتــاب اثــر بیورن لارســون اســت، 
بــا ترجمــه ی قاســم صنعوی؛کــه 
ــات و  ــازار ادبی ــال ۱۳۹۹ وارد ب در س

ــد. ــه گردی ترجم
اثــر،  فرانســوی  نســخه  از  ترجمــه 
 Les poètes morts عنــوان  تحــت 
 n'écrivent pas de romans
جدیدتریــن  کــه   policiers: roman
ســوئدی  لارســون  بیــورن  اثــر 
می‌باشــد، صــورت گرفتــه اســت. ایــن 
ــاً  ــد، صرف ــاق و توانمن ــنده‌ی خ نویس
ــته،  ــادی ننوش ــی ع ــان جنای ــک رم ی
بلکــه بــا لحنــی شــاعرانه و زبانــی زیبــا 
ــی  ــط بین‌الملل ــه‌ای، رواب ــه کنای و البت
حاکــم بــر فضــای نشــر ،و پشــت 
ــروش  ــای پرف ــار کتاب‌ه ــرده‌ی انتش پ
ــورد  ــم م ــی را ه ــای میلیون در تیراژه

اشــاره قــرار داده اســت.
رمــان  مــرده  "شــاعران  رمــان 
همان‌قــدر  نمی‌نویســند"  پلیســی 
وجــه  اســت،  ســرگرم‌کننده  کــه 
ــی از  ــز دارد.یک ــدی نی ــی قدرتمن ادب
ــروز  ــات ام ــان ادبی ــای درخش نمونه‌‌ه

ســوئد بــه شــمار مــی‌رود.
 خلاصــه‌ی داســتان: درشــبی طوفانی 
ــرارداد  ــک ق ــا ی ــری ب ــک، ناش و تاری
بــه دیــدن نویســنده‌ای  چشــمگیر 
معــروف و تنهــا در خانــه‌ی قایقــی‌اش 
پنجــاه  بخواهــد  او  از  تــا  مــی‌رود، 
و  پلیســی  رمــان  آخــر  صفحــه‌ی 
ــت  ــش نوشته‌اس ــه برای ــی ک پرفروش
را، تکمیــل کنــد. امــا ماجــرا بــه ایــن 
ســادگی‌ها هــم نیســت. نویســنده 
تعهــد  و  بــازار  میــان  می‌خواهــد 
ادبــی‌اش  باورهــای  و  اجتماعــی 
ــاک  ــه هولن ــد. قضی ــادل ایجــاد کن تع
و پیچیــده می‌شــود. ماجــرا ابعــاد 
ــن  ــه خــود می‌گیــرد. در ای سیاســی ب
میــان قتلــی اتفــاق می‌افتــد و در 

پی‌در‌پــی… اتفاق‌هــای  ادامــه 
ــر  ــنده‌ی معاص ــون نویس ــورن لارس بی
و پــرکار ســوئدی، و خالــق اثــر بســیار 
در  ســیلور"،  "لانگ‌جــان  محبــوب 
ســال ۱۹۵۳ به‌دنیــا آمــد. در ســن 
از  گروهــی  همــراه  ســالگی،   ۱۵
ــده  ــده ش ــه برگزی ــی ک ــان اروپای جوان
ــارج از  ــال را در خ ــک س ــا ی ــد ت بودن
خــاک ســوئد بگذراننــد، راهــی ایــالات 
ــکا شــد. او یــک ســال  متحــده‌ی آمری
را در مــدارس آریزونــا گذرانــد. وقتــی 
ــی  ــوم طبیع ــت، عل ــوئد برگش ــه س ب
ــان  ــفه و زب ــه فلس ــا ب ــرد ت ــا ک را ره

ــردازد. ــه بپ فرانس

در  تحصیــل  دوران  همــان  از 
ــتن  ــعر و نوش ــرودن ش ــتان، س دبیرس
ــالی  ــد س ــون چن ــرد. لارس ــاز ک را آغ
ــن  ــد و در ای ــس گذران ــز در پاری را نی
ــس  ــه و تدری ــاری ترجم ــه ی ــدت، ب م
زبــان فرانســوی روزگار می‌گذرانــد.

از ســال ۱۹۸۶ تصمیــم گرفــت همــراه 
قایــق  در  زندگــی‌اش  شــریک  بــا 
»روســیتکا«  نــام  بــه  بادبانــی‌اش 
را  قایــق  همیــن  او  کنــد.  زندگــی 
ــه  ــود ب ــروف خ ــاب مع ــه‌ی کت صحن
ــه  ــرد. البت ــلتی« ک ــن س ــام »انجم ن
ــون  ــون همچ ــار لارس ــیاری از آث بس
پلیســی  رمــان  مــرده  »شــاعران 

بــا دریــا و  به‌نوعــی  نمی‌نویســند« 
ــن  ــاط دارد. در همی ــوردی ارتب دریان
ایــام بــود کــه بــا ترجمــه شــدن 
»انجمــن ســلتی« و »لانــگ جــان 
آلمانــی،  زبان‌هــای  بــه  ســیلور« 
ایتالیایــی و فرانســوی، موفقیــت ادبــی 

آمــد. به‌ســراغش  بین‌المللــی 

بیــورن لارســون، اکنــون در دانشــگاه 
فرانســه  ادبیــات  ســوئد  »لونــد« 
ــزو  ــن ج ــد. او همچنی ــس می‌کن تدری
»نیکــولا- جایــزه‌ی  هیئــت‌داوران 

بوویــه« و جایــزه‌ی »ســیمون دوبــوآر« 
بــرای رهایــی زن اســت. جایزه‌هــا 
ــار  ــب آث ــددی نصی ــای متع و امتیازه
بیــورن لارســون شــده اســت: جایزه‌ی 
ــی ســال ۱۹۹۵،  ــاب دریای ــن کت بهتری
 ،۱۹۹۹ ســال  خارجــی  »مدیســی« 
مــدال شــورای عالــی »ژیرونــد« ســال 

… و   ۲۰۰۳
نشــر نیمــاژ طبــق قانــون بین‌المللــی 
"حقــوق انحصــاری نشــر اثــر" و از 

ــنده؛  ــا نویس ــرارداد ب ــد ق ــق عق طری
نشــر  امتیــاز  لارســون،  بیــورن 
ــرده  ــاعران م ــی "ش ــه‌ی فارس ترجم
را  نمی‌نویســند"  پلیســی‌  رمــان 

خریــداری کــرده اســت.
قاســم صنعــوی، مترجــم  باســابقه 
در  ســال ۱۳۱۶  ،زاده‌ی  ادبیــات  ی 

ــات  ــت. وی تحصی ــهد اس ــهر مش ش
مقطــع  در  را  خــود  کادمیــک  آ
و  زبــان  رشــته‌ی  در  کارشناســی 
ادبیات فرانســه در دانشــگاه فردوســی 
مشــهد بــه پایــان رســاند. ســپس 
یــک مــدرک کارشناســی دیگــر، در 
ــران  ــگاه ته ــوق از دانش ــته‌ی حق رش
ــل در  ــم تحصی ــی رغ ــرد. عل ــذ ک اخ
ــتر  ــران، بیش ــوق در ته ــته‌ی حق رش
ــوی  ــم صنع ــغلی قاس ــای ش فعالیت‌ه
در زمینه‌هــای فرهنگــی بــه وقــوع 
از  پــس  صنعــوی  اســت.  پیوســته 
ــتگی،  ــه‌ی بازنشس ــه مرحل ــیدن ب رس
تقریبــا تمــام وقــت خــود را در مشــهد 
زبــان  از  ترجمــه  فعالیــت  متوجــه 
فرانســه کــرده اســت. از او کتاب‌هــای 
ــه از  ــت ک ــده اس ــر ش ــیاری منتش بس
ــوارد  ــه م ــوان ب ــار می‌ت ــن آث ــان ای می
زیــر اشــاره نمــود: "ســقوط"، "جلاد"، 
دفــن"،  و  کفــن  بــی  "مرده‌هــای 
"نکراســوف"، "دســت‌های آلــوده"، 
"زنــان تــروا"، "جشــن بــی معنایــی"، 
و  دنده‌هــا"  "چــرخ  "مگس‌هــا"، 

ــر. ــمند دیگ ــار ارزش ــیاری آث بس
صنعــوی  قاســم  کــه  آنجایــی  از 
اهــل مصاحبــه‎ و گفــت و گوهــای 
ــی  ــچ عکس ــت، هی ــتی نیس ژورنالیس
ــاید  ــترس نیست.ش ــان در دس از ایش
ــن  ــه از ای ــه مصاحب ــا س ــوان دو ی بت
مترجــم در طــول تمامــی ایــن ســالیان 
یافــت، کــه البتــه آن هــم بــدون 

عکــس.
ــرده  ــاعران م ــمتی از رمان»ش در قس
رمــان پلیســی نمــی نویســند«آمده 
است:»انســان وقتــی  مســئولیت‌هایی 
ــی‌اش را آرام  ــت روح ــد حال دارد، بای
کنــد، رئیس‌هــای خــوب آن‌هایــی 
هیجان‌های‌شــان  کــه  هســتند 
بــه  فقــط  و  می‌کننــد  مهــار  را 
می‌اندیشــند«. زیردست‌های‌شــان 
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تحلیل:الناز کاظمی
ــه  ــد ک ــور می‌کنن ــا تص ــر آدم‌ه اکث
بــه  مســتقیمی  ربــط  خشــونت 
ســن دارد؛ ممکــن اســت حتــی 
گاه ــاور برگرفتــه از ناخــودآ ــن ب ای
شــان باشــد. چــه کســی بــاور 
مظهــر  کــه  کودکــی  می‌کنــد، 
ــد  ــت، از عم ــت و پاکی‌س معصومی
بــه هم‌نوعانــش آســیب برســاند 
از جملــه  و فجیع‌تریــنِ جنایــات 

ــود؟ ــب ش ــل را مرتک قت
ــاق  ــا ات ــی‌ ب ــرد بالش ــنامۀ م نمایش
دو  می‌شــود.  شــروع  بازجویــی 
ــه  ــان را ب ــان کاتوری ــس، کاتوری پلی
او  از  و  آورده‌انــد  مخــوف  اتاقــی 
بــرای قتل‌هــای اخیــر کــودکان 
ــم  ــا را ه ــزۀ قتل‌ه ــند؛ انگی می‌پرس
داســتان‌های هولنــاک کاتوریــان 
می‌داننــد کــه در همــه‌ی آن‌هــا 
ــع  ــع و قم ــوی قل ــه نح ــودکان ب ک
ــان  می‌شــوند. حــالا زندگــی کاتوری
لبــه‌ی تیــغ قــرار دارد؛ بایــد هرطور 

ــد  ــت را بگوی ــده حقیق ــه ش ک
و  از شــر شــکنجه‌ها  بتوانــد  تــا 

شــود. خــاص  بازجویی‌هــا 
یــا بپذیــرد کــه کــودکان را ســاخی 
و ســر بــه نیســت کــرده و یــا 
ثابــت کنــد کــه بی‌گنــاه اســت 
ــیب  ــر آس ــی فک ــی، حت و در زندگ
رســاندن بــه هیــچ کودکــی بــه 

ــت. ــرده ‌اس ــور نک ــش خط ذهن
ــا نمایشــنامه‌نویس  مارتیــن مک‌دون
و کارگــردان ایرلنــدی، نثــر و ســبک 
کارهایــش  دارد؛  به‌خصوصــی 

کمدی‌هــای  دســتۀ  در  عمدتــاً 
امضــای  می‌گیــرد.  قــرار  ســیاه 
ــت  ــونت اس ــای او خش ــام کاره تم
محتــوای  و  دیالوگ‌هــا  در  کــه 
نمایشــنامه‌هایش مــوج می‌زنــد و 
ــی دســت می‌گــذارد  روی موضوعات
ــت.  ــا نیس ــزی از آن‌ه ــه راه گری ک
شــاهکار  بالشــی  مــرد  کتــاب 
جامعــۀ  توســط  او  تحسین‌شــدۀ 
ــات  ــن ادبی ــندگان و مخاطبی نویس
ــر  و هــم منتقدیــن و هــواداران تئات
جهــان اســت. داســتان در فضایــی 

تاریــک و مینیمــال رخ می‌دهــد 
شــخصیت  چهــار  شــامل  و 
بــرادر  کاتوریــان،  اصلی‌ســت. 
ــاب  ــول کت ــه در ط ــش ک کُند‌ذهن
واقعیــش  هویــت  و  ماهیــت  بــا 
ــه  ــس ک ــویم و دو پلی ــنا می‌ش آش
ــان را  ــی از کاتوری ــه‌ی بازجوی وظیف

ــد. ــده دارن برعه
مک‌دونا در کنار ایده‌های 

کــه  تــازه‌ای  و  منحصر‌به‌فــرد 
و  کلیشــه‌ها  از  خوبــی  بــه  دارد 
ــره  ــز به ــری نی ــی و هن مفاهیم‌ادب

می‌بــرد. »پلیــس خــوب« و »پلیــس 
بــد« در مــورد کاراکترهــای پلیــس 

ــد، ــدق می‌کن ــاً ص ــاب، کام کت
طــول  در  این‌کــه  وجــود  بــا 
یکدیگــر بــه  مــدام  نمایشــنامه 
ــان  ــوند و تشخیص‌ش ــل‌ می‌ش تبدی
از هــم کار ســاده‌ای نیســت. فضای 
ــر  ــیاه‌تر و پیچیده‌ت ــدام س ــاب م کت

می‌شــود، 
ــان  ــودِ واقعی‌ش ــه خ ــا ب کاراکتره
نزدیــک می‌شــوند و تمــام جنایاتــی 
ــراف  ــده‌اند، اعت ــب ش ــه مرتک را ک

یــک  در  نمایشــنامه  می‌کننــد. 
ســیر پرکشــش شــما را بــا ســوال‌ها 
و تصاویــر مخوفــی روبــه‌رو می‌کنــد

انکارشــان‌  حــال  بــه  تــا  کــه 
یــد  ‌ا ه د می‌کر

و در نهایــت ضربــه‌ی نهایــی‌اش 
پایانــی نفس‌گیــر می‌زنــد  بــا  را 
در  پــا  از  بالاخــره  را  و خواننــده 

مــی‌آورد.
ویراستاران:

مژگان معدنی_شهرزاد محمدی
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نویسنده مهدی بردبار
ــا وحشــت  *شــما زندگــی خواهیــد کــرد ت
هــای ســاخته شــده توســطِ انســان را فراتــر 

از درکِ خــود ببینیــد.*
ــرگ آن  ــش از م ــا پی ــکلا تِس ــهورِ نی ــه ی مش جمل
ــراس  ــیِ ه ــود. تاریک ــده ب ــن ش ــبی نفری ــب ، ش ش
آوری بــر آن شــب خیمــه زده بــود. بــاران شــدیدی 
دلِ  آوری  رعشــه  رگبــارِ  صــدای  و  باریــد  مــی 
ــه  ــان خان ــکافت. در هم ــی ش ــبِ را م ــکوتِ ش س
ــه ارث  ــدرش ب ــه از پ ــهر ک ــرون ش ــی بی ی قدیم
ــاک  ــویِ نمن ــه ب ــری ک ــاق محق ــود. در ات ــرده ب ب
ــود ، روی  ــرده ب ــر ک ــایِ آن را پُ ــوع آوری فض و ته
ــه ی آن را  ــرک ، ملحف ــه چِ ــی ک ــوابِ کثیف تختخ
بــه رنگــی تیــره در آورده بــود خوابیــده بــود. و در 
ــد. عــرقِ ســردی ســوزنده  خــواب کابــوس مــی دی
ــدان  ــرا گرفتــه و از تشــنج دن ای تمــامِ بدنــش را ف
هایــش بــه هــم قفــل شــده بــود. دســتانش ماننــدِ 
مُــردگان برخاســته از گــور مــی لرزیــد.  در خــواب 
ــی  ــر کس ــه اگ ــوری ک ــه ط ــت، ب ــی گف ــان م هذی
ایــن صحنــه را مــی دیــد از تــرس زَهــره تَــرَک مــی 
ــه نظــر مــی رســید ایــن خــواب ســنگین و  شــد. ب
هراســناک ماننــد یــک بیمــاری مســری خطرنــاک 
بــود و قــرار بــود همــه ی اهالــی شــهرِ گــور را بــه 

ــد. خــود دچــار کن
ایــن آخریــن بــاری بــود کــه ویــراف شــربت مخــدر 
را مــی نوشــید، و بــه خــواب عمیقــی مــی رفــت. تــا 
از آینــده ی ترســناکی کــه مــردمِ شــهرِ گــور را بــه 
لــرزه در آورده بــود خبــر آورد. از روزی کــه پــدرش 
مُــرده بــود ،مــادرش بــه طــرزِ غریبــی روی بــه علــمِ 
ــی  ــرای پ ــور ب ــیِ گ ــتر اهال ــود و بیش ــل آورده ب رَم
ــد.  ــی رفتن ــشِ او م ــود پی ــتِ خ ــه سرنوش ــردن ب ب
یــک شــب کــه مــادرش از کنــار دخمــه ی ســنگیِ 
پــدرش کــه یــک موبَــدِ زرتشــتی بــود برمی گشــت. 
حالــت روحــی او تغییــر عجیبــی کــرده بــود. حالــت 
روانــی او بــه گونــه ای بــود کــه مــی توانســت آینــده 
را پیــش بینــی کنــد. روزی کــه مــادرش مُــرد و او 
را در کنــارش پــدرش در دخمــه گذاشــتند و ویــراف 
ــه بازگشــت همــان حالــت روحــی مــادرش  بــه خان
ــدر از  ــربتی مخ ــد، ش ــه ش ــب ک ــود. ش ــه ب را یافت
گیــاه هــوم درســت کــرد و خــورد ، همــان شــربتی 
ــاقِ  ــورد و در اعم ــی خ ــادرش م ــه م ــه همیش ک
ــربت  ــوردنِ آن ش ــا خ ــت. ب ــی رف ــرو م ــه ف خلس
پــاک دیوانــه شــد. معمــولا شــب هــا از ایــن شــربت 
ــوس  ــدن کاب ــگام خوابی ــید و هن ــی نوش ــوز م مرم
هــای وحشــتناکی مــی دیــد کــه روزِ بعــد بــه طــرزِ 

عجیبــی اتفــاق مــی افتــاد.
ــده  ــایعه ای پراکن ــور ش ــردمِ گ ــان م ــی می ــه تازگ ب
ــه  ــگان ب ــود، کــه نشــان مــی داد کــه بیگان شــده ب
ایــران و پــس از آن بــه شــهرِ گــورِ حملــه خواهنــد 
کــرد و همــه ی اخــاق و رفتــار و کــردار ایرانــی هــا 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــگ آن ــر فرهن ــت تاثی تح
ــد  ــاق خواه ــور اتف ــهرِ گ ــی در ش ــتارِ هولناک کش
افتــاد و زنــان و کــودکان بــه اســارت خواهنــد 
ــی  ــود و از وقت گاه ب ــر آ ــن خب ــراف از ای ــت. وی رف
همهمــه ی هــر روزه ی مــردم را شــنیده بــود  یــک 
ــانی در  ــب از انس ــی غری ــا حالت ــعر را ب ــراع ش مص
آینــده همیشــه پیــش خــودش زمزمــه مــی کــرد: " 

ــراز." ــشِ ف ــت پی ــیبی درازس نش
ــا اینکــه حالــت روانــی ویــراف مســاعد نبــود امــا  ب
پیــش بینــی هــای او از آینــده درســت از آب در مــی 
آمــد و ایــن باعــث شــگفتی اهالــیِ شــهرِ گــور بــود. 
ــی  ــا روش خاص ــاق ه ــردن اتف ــی ک ــش بین در پی
داشــت. هنگامــی کــه کســی بــرای دانســتنِ 
ــی  ــه م ــه او مراجع ــود ب ــده ی خ ــا آین ــت ی سرنوش
ــربتی  ــید ش ــی رس ــرا م ــه ف ــب ک ــگام ش ــرد هن ک
مخــدر از گیــاه هــوم درســت مــی کــرد ، مــی خورد 
و مــی خوابیــد. در خــواب بــه او الهــام مــی شــد کــه 
آینــده ی آن شــخص چگونــه رقــم خواهــد خــورد.
مــردم شــهر ایــن بــار بــرای حقانیــت شــایعه ای کــه 
منشــا آن مشــخص نبــود بــه او پنــاه آورده بودنــد. 
ایــن بــار آخریــن شــبی بــود کــه او شــربت مخــدر را 
مــی نوشــید. بــه مــردم گفتــه بــود کــه اگــر فــردا 
صبــح زنــده از خــواب بیــدار شــود مــژده ی نیــک 

بختــی بــه آن هــا خواهــد داد. کابوســش هنگامــی 
آغــاز شــد کــه خــود را در شــهری غریــب بــا 
مردمانــی کــه آداب و رســوم آنــان را نمــی شــناخت 
یافــت. برخــی از عاداتشــان بــه عــادات مــردم 
ــک  ــگار دچــار ی ــا ان خــودش شــباهت داشــتند. ام
ــراس  ــی ه ــک دگرگون ــیطانی ، ی ــدگی ش ــخ ش مس
ــد اول  ــد. خــودش در ســمتِ موبَ انگیــز شــده بودن
شــهر قــرار گرفتــه بــود و اعمالــش چنــان ســفاکانه 
ــته  ــک گذش ــای نی ــانی از کاره ــچ نش ــه هی ــود ک ب
ــا  ــان را در خف ــی از زن ــوهران برخ ــت. ش اش نداش
کُشــته بــود تــا بتوانــد بــا آنــان رابطــه برقــرار کنــد. 
هنگامــی کــه مــردی را مــی کُشــت در رابطــه 
ــی  ــری م ــش ت ــذت بی ــش ل ــا زن ــردن ب ــرار ک برق
بــرد. زنانــی کــه بــا او رابطــه داشــتند ســگ صــورت 
ــز  ــهوت انگی ــرربارِ ش ــمانِ ش ــد و چش ــده بودن ش
ــذت  ــد از ل ــی خوابیدن ــارش م ــرگاه کن ــتند. ه داش
ــود  ــت خ ــن حال ــدند و از ای ــی ش ــار م ــهوانی ه ش

ــد. ــور بودن کیف
ــت  ــه وحش ــدت ب ــه ش ــدگی ب ــخ ش ــن مس او از ای
افتــاده بــود و گمــان مــی کــرد بــه پاداَفْــرَهِ 
گناهــان گذشــته اش ایــن چنیــن متحمــلِ عــذاب 
ــرد  ــی ک ــان نم ــچ گاه گم ــراف هی ــود. وی ــی ش م
ــی  ــود و ریاضت ــرده ب ــه ک ــی ک ــه نیک ــا آن هم ب
کــه در زندگــی کشــیده بــود مســتحق چنیــن 
ــوسِ وحشــت زا عــروق  عذابــی باشــد امــا ایــن کاب
ــان  ــا متولی ــود. ب ــرده ب ــد ک ــریانش منجم را در ش
ــط  ــهر رواب ــی ش ــی و اجتماع ــرگردگان سیاس و س
ــان  ــتِ آن ــع دس ــی مواق ــت. در بعض ــگ داش تنگاتن
زیــرِ ســنگ او بــود و در بعضــی جاهــا دســتِ او زیــر 
ســنگِ آنــان بــود. همــان گونــه کــه آنــان از کثافــت 
کاری هــای ویــراف مطلــع بودنــد ویــراف نیــز از بــی 
ــی  ــدت از مدارک ــه ش ــود و ب ــع ب ــان مطل ــرفی آن ش
کــه از آن هــا بــه دســت آورده بــود نگهــداری مــی 
ــن  ــه ممک ــی ک ــادا در جای ــرای روز مب ــا ب ــرد ت ک
اســت غــرق شــود بــه کمکــش بیایــد. او کــه هیــچ 
گاه فرزنــدی نداشــت اینجــا در ایــن شــهرِ بــی در و 
ــرش  ــت. دخت ــد داش ــه فرزن ــت زده س ــر و غرب پیک
همســر یکــی از بلنــد پایــگان بــود و دو پســرش در 
ــدن  ــامِ درس خوان ــه ن ــرایط ب ــن ش ــا در بهتری اروپ

ــد.  ــی بودن ــغول عیاش مش
ــا ایــن شــهر آشــنا  یــک راهنمــا داشــت کــه او را ب
ــل  ــه مث ــود ک ــوت ب ــر و فرت ــی پی ــرد. او زن ــی ک م
ــک  ــه داشــت. ی ــی زشــت و کری ــا صورت عجــوزه ه
ــتهجن و  ــه ای مس ــنا صحن ــی ناآش ــب در مکان ش
ــراف  ــه او نشــان داد صحنــه ای کــه وی تهــوع آور ب
حتــی گمــان نمــی کــرد در کابــوس آن را مشــاهد 
ــد.  ــی لولیدن ــم م ــه دره ــد ک ــی را دی ــد. مردان کن
ــتند.  ــانی هس ــه کس ــا چ ــن ه ــید ای ــرزن پرس از پی

ــواب داد: ــرزن ج پی
- ایــن هــا کســانی هســتند کــه در دوران تــو 
زندگــی مــی کــرده انــد امــا ســایه هــای آن هــا در 
اینجــا دارنــد مرتکــب عمــل شــنیع همجنســگرایی 

ــوند. ــی ش م
- چرا چنین سرنوشتی دارند؟

- چــون طلســم شــده انــد و نفریــن زده انــد. اینجــا 
جهنــم واقعــی آن هاســت. 

ویــراف ســرش را بــه ســرعت برگردانــد تــا آن 
مــردان را نبینــد. 

پیــرزن خنــده ای خشــک و هــراس آور کــرد و 
لبــاس ویــراف را کشــید تــا صــورت ســفید و هــراس 
ــده ای  ــد. ســپس خن ــه او نشــان ده آور خــود را ب

ــت: ــرد و گف ــده ک ــک و زنن خش
- شــماها بــی غیــرت هســتید هــه هــه هــه هــه... 
ــل  ــون مث ــد چ ــرت کردن ــی غی ــماها را ب ــی ش یعن
کســانی شــدید کــه بــه شــما تجــاوز کردنــد و شــما 
ــه  ــه ه ــه ه ــید. ه ــا باش ــل آن ه ــد مث ــاد گرفتی ی

هــه...
ویــراف لبــاس خــود را از دســت پیــرزن کشــید و پــا 
ــش  ــوان در پاهای ــا هــر چــه ت ــرار گذاشــت. ب ــه ف ب
ــهر  ــس در ش ــچ ک ــگار هی ــد. ان ــی دوی ــت م داش
نبــود. کوچــه هــای تاریــک و نمنــاک را پشــت ســر 
ــرای  ــی ب ــر نفس ــه دیگ ــی ک ــا جای ــت ت ــی گذاش م

فــرار کــردن نداشــت. در کوچــه ای تنــگ و تاریــک 
خــم شــده بــود و بــه شــدت نفــس نفــس مــی زد. 
ســرش را کــه بلنــد کــرد دوبــاره پیــرزن عجــوزه را 
ــه  ــا چشــمانش کــه ب ــرزن ب ــد. پی ــل خــود دی مقاب
رنــگ خــون بــود بــه او زُل زد و خنــده ی وحشــت 

ــت: ــر داد و گف ــود را س ــک خ زا و خش
- تــو نمــی توانــی از مــن فــرار کنــی مــرد تبهــکار! 
ــن  ــروی! م ــه ب ــا ک ــر کج ــتم ه ــو هس ــا ت ــن ب م
ــزن.  ــی از وجــودت هســتم! خــودت را گــول ن جزی
تــو و مردمــت تــوی لجــن گیــر خواهیــد کــرد ایــن 

ــت. ــوم شماس ــت محت سرنوش
ــراف نفــس نفــس مــی زد و جــرات کوچکتریــن  وی
واکنشــی در مقابــل ایــن پیــرزن عجــوزه را از دســت 

داده بــود. فقــط گفــت:
- رحم کن.

پیــرزن در حالــی کــه دســتش را پشــت ســر ویــراف 
ــه  ــدش را گرفت ــای نســبتا بلن ــی گذاشــت و موه م

بــود و او روی زمیــن مــی کشــید گفــت:
ــم  ــانت بده ــری نش ــای دیگ ــا چیزه ــا ت ــالا بی - ح

ــه... ــه ه ــه ه ــه ه ــت. ه بدبخ
ــی  ــن م ــراف را روی زمی ــان وی ــان کِش ــرزن کِش پی
ــه هــم پیوســته و تنــگ  کشــید و از کوچــه هــای ب
ــرکش  ــبی س ــگار اس ــی داد. ان ــور م ــک عب و تاری
ــی  ــن م ــد و او را روی زمی ــی دوی ــرعت م ــه س و ب
کشــید و بــا خــود مــی بــرد. گوشــت بدنــش زخــم 
ــود و خــون از  ــاک برداشــته ب هــای عمیــق و دردن
لباســش بــه بیــرون شــتک مــی زد. صورتــش در آن 
تاریکــی وضعیتــی مهیــب پیــدا کــرده بــود. پوســت 
صورتــش کَنــده شــده بــود و هیبتــی ترســناک بــه 
خــود گرفتــه بــود و قطــره قطــره مــاده ی لــزج زیــر 
پوســتش کــه بــا خــون آمیختــه بــود ماننــد روغــن 
داغــی کــه از گوشــت کبــاب شــده ی مــرغِ بریانــی 
مــی چکــد روی زمیــن مــی ریخــت. او در چنــگال 
ــکوتش  ــه س ــهر ک ــن ش ــوزه در ای ــرزن عج ــن پی ای
ــی  ــوت م ــر ل ــای کوی ــان ه ــاد بیاب ــه ی ــان را ب انس
انداخــت و توهــم صداهــای هراســناک را در او برمی 
انگیخــت گــم شــده بــود. پیــرزن قهقهــه مــی زد و 

ــاد مــی زد: ــا خــود مــی بــرد. ویــراف فری او را ب
ــد  ــم. بای ــدا کن ــات پی ــا نج ــم از اینج ــی خواه - م
چــکار کنــم کــه از ایــن دنیــای نفریــن زده رهایــی 

پیــدا کنــم؟
ــد و  ــا ســرعت مــی دوی ــه ب ــرزن همــان طــور ک پی

ــت: ــی داد گف ــر م ــه آور س ــای رعش ــده ه خن
- کجــا مــی خواهــی بــروی از اینجــا بهتــر؟ همیــن 
جــا بمــان. تــو از ایــن دنیــای نفریــن شــده خلاصــی 

نخواهــی یافــت... هــه هــه هــه هــه
ــراف  ــرزن وی ــش دارِ پی ــدای خَ ــنیدن ص ــد از ش بع
ــاز  ــمش را ب ــه چش ــی ک ــت. هنگام ــوش رف از ه
ــش  ــه دیوارهای ــد ک ــه ای دی ــود را در خراب ــرد خ ک
ــای آن از  ــره ه ــا و پنج ــد و دره ــه بودن ــرو ریخت ف
جــا کَنــده شــده و ســنگ و خــاک و گِل و لای 
ــه روی  ــود. ب ــده ب ــش ش ــه پخ ــاط خان ــط حی وس
ــید.  ــی کش ــدت درد م ــه ش ــود و ب ــاده ب ــکم افت ش
روی تلــی از خــاک کــه وســط حیــاط ریختــه شــده 
ــه  ــود بوت ــاران آن را خیــس کــرده ب ــود و ب شــده ب
هــای گیاهــان هــرز کــه ظاهرشــان وحشــت آفریــن 
بــود و بــوی افیــون از آن هــا برخاســته بــود روییــده 
بودنــد. صورتــش بــه زمیــن چســبیده بــود و در گِل 
و لای گیــر کــرده بــود. در حالــی کــه بــه زحمــت 
ــوی گِل نمنــاک بیــرون مــی کشــید  ســرش را از ت
بــه اطــراف نگاهــی انداخــت امــا هیــچ کــس آنجــا 
نبــود. هیــچ صدایــی شــنیده نمــی شــد انــگار همــه 
ی موجــودات جهــان مُــرده بودنــد و فقــط تنهــا او 

ــود. ــده ب زن
ناگهــان ســکوتِ وهــم آلــودِ خرابــه در هــم شکســت 
ــد  ــی آم ــاه برم ــک چ ــهِ ی ــگار از ت ــه ان ــی ک و صدای
بــه گوشــش رســید. بــه تنــدی ســرش را چرخانــد. 
پشــت ســرش روی یکــی از دیوارهــای مخروبــه کــه 
ــود و  ــده ب ــاخته ش ــگِل س ــج و کاه ــنگ و گ از س
بــه نظــر مــی رســید قــرن هــا قدمــت دارد پیــرزنِ 
عجــوزه را دیــد کــه بــه طــرز ترســناکی قهقهــه مــی 
ــه  ــا چشــمانِ دریــده ب زنــد. خشــکش زده بــود و ب

منظــره ی مهیــبِ مقابلــش خیــره شــده بــود. بلنــد 
فریــاد زد:

- تــو کــی هســتی؟ چــرا مــرا رهــا نمــی کنــی؟ مــن 
کجــا هســتم؟ اینجــا کجاســت لعنتی؟ 

پیــرزن همــان طــور کــه روی دیــوار نشســته بــود و 
حــالا دیگــر خنــده اش اندکــی فروکــش کــرده بــود 

داد زد:
ــه  ــت ک ــب اس ــی؟! عجی ــی شناس ــرا نم ــو م - ت
خــودت را فرامــوش کــرده ای! مــن جزیــی از 
خــودت هســتم! مگــر یــادت نیســت کــه مــرا دنبــال 
خــودت انداختــی؟ خــودت مــرا انتخــاب کــردی در 
همــان حالــت مســتی و شــور و شــعفی کــه داشــتی 
ــل  ــم مث ــت ه ــه های ــودی. بچ ــور ب ــا آن کیف و ب
خــودت یکــی مثــل مــن را دارنــد. خبــری نــداری؟! 
هــه هــه هــه هــه... خــودم برایشــان فرســتادم. هــه 

هــه هــه هــه...
ویــراف بــه ســختی از روی زمیــن بلنــد شــد. تمــام 
ــود و خــون مُردگــی  ــش کنــده شــده ب پوســتِ بدن
ــفیدی  ــای س ــرم ه ــود و کِ ــیده ب ــش ماس روی تن
میــان زخــم هــای شــدید او در هــم مــی لولیدنــد. 
ــا  ــاره ب ــتند. دوب ــتادن نداش ــوان ایس ــش ت زانوهای
زانــو بــه زمیــن خــورد. یکــی از دســتانش از آرنــج 
ــش از  ــفید بازوی ــتخوان س ــود و اس ــده ب ــع ش قط
ــوی تعفــن  ــود و ب ــده ب ــده بیــرون زن گوشــت گندی
ــاره ســعی  ــود. دوب ــر کــرده ب فضــایِ اطرافــش را پُ
ــی  ــه یک ــودش را ب ــتد. خ ــش بایس ــرد روی پاهای ک
ــت وارد  ــی خواس ــاند و م ــه رس ــای مخروب از دره
اتاقــی شــود کــه ســفقش کامــا فــرو ریختــه بــود. 
ناگهــان در جلــو چشــمش شــش نفــر ظاهــر شــدند 
کــه پشــت بــه او داده بودنــد و لبــاس هایــی ماننــد 
پالتوهــای قهــوه ای روشــن یــا خاکســتری رنــگ بــه 
تــن داشــتند و کلاه هــایِ گِــردِ ســفید رنگــی به ســر 
گذاشــته بودنــد. در یــک آن هــر شــش نفر رویشــان 
ــر  ــش نف ــر ش ــد. ه ــراف برگرداندن ــمتِ وی ــه س را ب
ــنِ خــود نداشــتند و فقــط  ــه صــورت و ت گوشــت ب
اســکلت بدنشــان نمایــان بــود. آرام آرام بــه طــرفِ 
ــد. ناگهــان دری بســته شــد کــه  ــراف مــی آمدن وی
ــراف در  ــاره وی ــی دوب ــت و وقت ــود نداش ــا وج قب
ــی پوســیده و قدیمــی را گشــود هیــچ خبــری  چوب

ــد. از آن شــش نفــر ندی
مــکان هــا و اجســام و طــول و عــرضِ آن هــا بــرای 
ویــراف معنــای خودشــان را از دســت داده بودنــد. 
ــدازه  ــد آن را ان ــی ش ــانی نم ــارِ انس ــچ معی ــا هی ب
گرفــت. مثــل شــعله هــای مهیــب آتشــی بــزرگ هر 
لحظــه در هــوا مــی لغزیدنــد و از بیــن مــی رفتنــد 
و معلــوم نبــود ســر از کــدام دنیــا در مــی آوردنــد. 
ــی کــه در  ــر خــودش را در آب ــراف تصوی ناگهــان وی
ــع  ــر از جم ــرف ت ــی آن ط ــود کم ــه ای گِل آل چال
ــی از  ــفیدِ کثیف ــای س ــرم ه ــد. کِ ــود دی ــده ب ش
گوشــتِ خــون آلــود صورتــشِ بیــرون مــی آمدنــد و 
ــد و گاهــی یکــی از آن  روی چهــره اش مــی لولیدن
هــا بــر زمیــن مــی افتــاد. آثــار جــوش هایــی بــزرگ 
و وحشــت آور و عجیــب در چهــره اش هویــدا بــود. 

ــود.  ــه ب ــده در حــال تجزی ــده زن او زن
صــدای چنــدش آورِ پیــرزن بــار دیگــر بــه پــا 
خاســت: مــرد تبهــکار! بایــد جــای دیگــری را بــه تــو 
نشــان بدهــم. خواهــی آمــد؟ هــه هــه هــه هــه... 
ــداری.  ــزی از آن ن مجبــوری کــه بیایــی چــون گری
ــه در  ــوده ای ک ــتی فرس ــوب دس ــا چ ــرزن در ب پی
دســت داشــت بــا شــدت هــر چــه تمــام بــه ســر او 
ــه تاریکــی گراییــد و  ــراف چشــمهایش ب کوبیــد. وی

بــر زمیــن افتــاد.
ــود.  ــده ب ــد آم ــدید بن ــاران ش ــد ب ــه ش ــح ک صب
ــه  ــه درب خان ــاعتی ب ــس از س ــور پ ــهرِ گ ــردم ش م
ــده  ــه ی او آم ــل خان ــه داخ ــن ب ــراف کوفت ی وی
ــه در  ــانِ او ک ــی ج ــد ب ــی دورِ جس ــد و همگ بودن
ــد در  ــود ایســتاده بودن ــه ب ــرو رفت ــرقِ ســردی ف ع
حالــی کــه بــا وحشــت بــه نقــش گــچ بــری پیــرزنِ 
ــود و  ــاقِ او ب ــه ی ات ــالای طاقچ ــه ب ــوزه ای ک عج
ــره  ــان مــی نگریســت خی ــه آن ــده ب ــا نگاهــی دری ب

ــد. ــده بودن ش
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اوزل آرابــول شــاعر ترکیــه ای 
ــار تب

گردآوری و ترجمه:نادر چگینی

نــام فاطیمــا اوزل آرابــول وی 
از  التحصیــل  فــارغ  از  پــس 
 ، ازمیــر  دخترانــه  دبیرســتان 
حقــوق  دانشــکده  در  مدتــی 
ــه او  ــت و علاق ــکارا حضــور یاف آن
ــد. او  ــاز ش ــعر آغ ــا ش ــر ب ــه هن ب
ــنامه،  ــتان، نمایش ــه داس در زمین
وشــعرفعالیت کــرد اشــعار وی در 
ــر  ــی منتش ــف ادب ــات مختل مج
شــده اســت. بســیاری از آثــار 
ایــن شــاعر نمایشــنامه نویــس 
ــاط  ــه در ارتب ــاری ک ــژه آث ــه وی ب
بــا کــودک نوشــته شــده  در 
ــرورش  ــوزش پ ــی آم ــب درس کت
ترکیــه گنجانده شــده اســت.  وی 
چندین نمایشــنامه نوشــته که  در 
رادیــو آنــکارا ، اســتانبول و ازمیــر 
 )TRT( و شــبکه ی تلویزیونــی
ــزه  ــن  جای ــد. او همچنی ــرا ش اج
ای  را بــرای فیلمنامــه هایــی کــه 
ــرای تلوزیــون  هــا مــی نوشــت  ب
ی  جایــزه  و  کــرد.  دریافــت 
موسســه هنــری را برای نویســنده 
شــب”  “طعــم  بــا  شایســته  
ــوان  ــار:او میت ــرداز آث ــت ک دریاف
بــه "خــواب مــار ، مــاه مــی میــرد  
ــه  ــده ای ک ، گل آفتابگــردان ،پرن
ــرواز مــی  ــه ســمت خورشــید پ ب

ــی- ــنبه رویای ــد- یکش کن
یــاد کــرد ومجموعــه داســتانهای 
ــاعر   ــن ش ــه از ای ــرادن ک آفتابگ
ــه  ــرورش ترکی ــوزش پ ــط آم توس
ــان آذری  ــه زب ــز ب ــد نی منتشرش
ترجمــه شــده اســت.اوزل آرابــول 
ــه   ــت ک ــاعرانی  اس ــه ش از جمل
بــر  را  خویــش  آثــار  اســاس 
ــن  ــاده و بدی ــا نه ساده‌نویســی بن
طریــق بــه نقــد مســائل اجتماعی 
ــون  ــائلی چ ــت مس ــه اس پرداخت
ــی و  ــاد اخلاق ــم، فس ــق،  ظل عش
کودکانــه   خرافه‌پرســتی،دنیای 
را  او  درون‌مایــه   داســتان‌های 

می‌تــوان  می‌دهــد.  تشــکیل 
نوعــی  و  واقع‌گرایــی  گفــت 
طنزتلــخ دو عنصر برجســتۀ آثار او 
ــا در  ــود خصوص ــوب می‌ش محس
نمایشــنامه هــای او کــه بــا بیــان 
اســت.  رئالیســم  ویژگی‌هــای 
عناصرداســتانهای  تریــن  مهــم 
وی بــی رنــگ، شــخصیتها، درون 
مایــه، زاویــه دیــد، بررســی شــده 
ــا دارای  ــتان ه ــن داس ــت. ای اس
بــی رنگــی ســاده اند . شــخصیت 
ــک  ــا، ی ــتان ه ــن داس ــای ای ه
بیشــتر  در  و  تمثیلــی  بعــدی، 

ــتند. ــتا هس ــوارد ایس م
وهمچنیــن درون مایــه بیشــتر 
آثــار او مســائل تربیتــی و اخلاقــی 
اســت.  بــا ارائــه آمیــزه ای از واژه 
ــده  ــازی ش ــه س ــر صحن و تصوی
اســت بیشــتر داســتان ها از زاویه 
دیــد دانــای کل روایــت شــده 
ــادی  ــا آرام و ع ــای آنه ــد و فض ان
اســت وپایــان آنهــا  پایانــی مثبــت 
ــث  ــدگاه باع ــن دی ــد و همی دارن
آن شــد کــه آمــوزش پــرورش 
ترکیــه از ایــن داســتانها در کتــاب 
هــای درســی اســتفاده کنــد اوزل 
آرابــول در شــعر امــا متفــاوت 
عمــل مــی کنــد اوشــاعری اســت 
باورمنــد و عینیت‌گــرا کــه تــاش 
بــر آن دارد تــا بــا زبانــی محــاوره 
و  عاطفــی  جزء‌نگاری‌هــای 
ــانِ  ــی را در جه ــتالژیک حس نوس
متــن شــعر متغیــر نشــان دهــد.

ــن  ــه م ــول شــاعری اســت ک آراب
ــی  ــا زبان ــعرش ب ــردی را در ش ف
امــا  می‌کنــد  لحــاظ  محــاوره 
شــعر را بــه دایــره مــن اجتماعــی 
ــه  ــد ک ــوق می‌ده ــنا س ــا آش ام
ــال  ــه دنب ــان ب ــک زب ــن تیپی ای
از  کنــده  آ مفاهیمــی  تصویــر 
ــا  ــت  ام ــهری س ــای ش انگاره‌ه
در بطــن همیــن تصاویــر هــم 
واقعیاتــی بکــر و تــازه نهفتــه 

ــت. اس

۱

️▪سوال  

درباد
بوی  نمک دریا
در افق  آزادی

پهلو
به پهلوی هم 

مثل دو قایق ایم 
آیا جدایی ست راه ما

یا
همسفریم .   

۲
روز تمام میشود

روز تمام میشود 
قلب ام 

تک وتنهارنگ پریده وخسته
 مثل یک ماه 

در نبودن ات نه روشنی دارم
نه

درد کم می شود.

Şair: Özel Arabul
Çevirmen:nader chegini

۱

Soru

Rüzgarın kokusunda denizin tuzu
Ufkunda özgürlük
Yanyana iki sandal gibiyiz
Ayrılacak mı yollarımız
Birlikte mi yolculuk

۲
Gün Çekilir

Gün çekilir
Yüreğim yapayalnız
Solgun, yorgun bir ay gibi
Yokluğunda ne ışığım vardır
Ne de acı eksilir
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معصومه شفیعی
وقتی که یک  سگ  طعمِ خونِ گله را فهمید 

دیگر نباید جز نگهبان از کسی ترسید 
وقتی که کج دستی بساطِ سفره ای را چید 

باید تمام سفره را از بیخ و بن برچید 
وای ازگدایی که امانت دار سلطان شد 

با ناخنک کم کم تمام تخت را بلعید 
انکس که عمری وعده ی خورد و خوراکم داد 

نانِ شبم را زورکی از سفره ام دزدید 
بر  بختِ دنیا  بختک وارونگی افتاد
ظلم و ریا در بستر انسانیت خوابید 

در بازی عدل و عدالت ادعایی نیست  
باید به ریش و ریشه ی هر ادعا خندید 
گفتید گوش ما دراز است و نمیفهمیم 

فهم شما را با چه چیزی میتوان سنجید ؟
وقتی حقیقت مرد و دست ِ زندگی رو شد 

باید اسید مرگ را بر زندگی پاشید

شکیب داودی
تو خوب باش عزیزم، که حال من خوب است

و بد... بخاطر من... در دلت... نه، راه نده
به من تو فکر نکن، بعد از این پیامی هم

اگر به باور خود میکنی گناه، نده
به فکر زندگی ات باش، من نمی میرم

به حرف من... چه کنم؟ هیچ اعتباری نیست
نگو: دوباره که حالت بد است؟! آری، هست

نگو که: حال دلت خوب نیست؟ آری، نیست
به جز خودت، همه گفتند من جنون دارم

از اعتقاد من، از باورم نمیفهمند 
هنوز توی سرم هستی و نبودت را 

هنوز کارگران سرم نمیفهمند
هنوز توی سرم بیل میزنند انگار 

به آن امید که یک روز اعتصاب کنند
حقوق از تو بگیرند و دور بعدی هم

تو را برای سرم باز انتخاب کنند
به جز تو هر که رئیس سرم شود را هم
بعید نیست که یک روزه کله پا بکنند

که سرزمین توام، ملتی ست در من که
پس از تو در سرشان است کودتا بکنند

پس از تو سمت چپ سینه ام قیامی کرد
که هی درون سرم غلغله ست، آشوب است

اگر سراغ بگیری دوباره می گویم:
تو خوب باش عزیزم، که حال من خوب است

علیرضا تولایی
رفتنت پرهیزگاری هایِ من را خورد و رفت

او مرا دیوانه و...عاقل شدن را خورد و رفت 
کودتایی ضدِ جمهوریِ اهلی بودنم...

چشمِ من بعد از تو لمبرهایِ زن را خورد و رفت 
در صلیبِ رفتنت عیسایِ جانم کشته شد 

خوک آن دلداده ی پاکیزه تن را خورد و رفت 
دختری_ خیلی شبیهت بود، گل آورده بود
انتقامم دسته ای از یاسمن را خورد و رفت

سخت بود اول، طبیعی بود، وجدان درد و ترس
خطِ باریکِ سپیدی ترسِ تن را خورد و رفت 

آن سپیدی ها منی_ از من برون آورده بود
کاملن دیوِ درونم تهمتن را خورد و رفت 

یک دراکولا شدم با نیشِ اسنیف و سرنگ 
بعد از آن_ دندانِ من،  چندین بدن را خورد و رفت 

بور و مشکی، یا شرابی_ این منِ خفاشِ شب 
سوسن و سیمین و سارا_ نسترن را خورد و رفت 

رفتنت یا زهرِ ماری ها....؟ نمیدانم! ولی
بی مروت رحم و ایمان و وطن را خورد و رفت
چند سالی بعد، مُردم، زیرِ یک پل، توی خواب

یک سگی ولگرد، مردی بی کفن را خورد و رفت 

شعر من از نژاد فریاد است
در سکوتی که قصد جان دارد
با درفشی که کاوه اش مرده
دفترم، جنگ بی امان دارد

مرگ می رقصد و نمی ترسد
روی هر دار که علم کردند
روزهای قشنگ را کشتند
جغد ها را به خانه آوردند

در سکوتی که جنس فریاد است
هر که فریاد شد تنش یخ زد
مادری ضجه زد که فرزندش

بیصدا، روی دامنش یخ زد
بغض صد سال حسرت و غارت

عقده هایی درون هر مشتیم
زخم خوردیم و دم نیاوردیم

 خشم را در دهان خود کشتیم
آه سردِ ستم کشیده ی ما

گرد بادی مهیب خواهد شد
سر زمین  سیاوش و آرش

قتلگاه فریب خواهد شد
خواب دیدم به قلب مردم شهر

انتظارِ   بهار   روییده
دیدم از بوسه گاه اهریمن
عشق جای دو مار روییده
روز را باز هم نشانه بگیر

این زمستان اگرچه تاریک است
گل من،  اندکی  تحمل کن

فصل بیدار باش نزدیک است
رضا پناهيان الوارس ) منصف (

مریم نیکومنش
ببخشید آقا از شما که عینکتان آفتاب را غلاف کرده

و پیراهنت از رشته های کتان
و عقربه ی ساعتت از عاج

طبیعت را دور می زنی
سوالی دارم

فردا تو را پای درخت می ریزند
یا درخت را پای ات

دو شاخه ای هستی در چشم هستی
که بر هر پهلو می خوابد

زمین برق می زند
و زمان خشک 

می شود آشنای نیامده ام
روز و شبم

شاخ می شوی
از قوچ کوه بالا می روی یا قوچ از کوه ات

زیر زمین تاریخ خورده
شتری ست خوابیده

با پنبه های پراکنده در دامن
حاشیه ی همین بلند بالاها

دهان غار باز مانده است
در پاسخ غلاف

حیران نام دیگرم بود
با خودم گفتم همه گردنه ها کمی سراب دارد

و نشستم کنار لاله 
وحشی است و دهانش آب می آورد

دهان به دهان از کنار خارها گذشتیم
و پا خورده ی خود از کنار کتان ها و نعناها گذشتیم

پا بر خود گذشتیم
دهان دره باز شد

لطفا پاسخ مورچه ها را خودتان  بدهید
که از روی دماغ من می گذرند

بی گذرنامه
و در چشم هایم اسکان گرفته اند

رضوان نوابی
 زنی که با تو  مو نمی زد پریشانت کرد  

در سرخوشانه هایی که دلخوشکنک هیچ مردی نبود 
دست عشق از دست هایت ول شد  

رفته بودی  لی لی بازی  
روی جدول هایی که حل نمی شدند در آب روان 

در گذر عابران  
گفتی حرف صعوبت سیمان را هم نرم می کند  

اما در حلزونی گوش او  فرو نمی رفت  
می چرخیدی در خیال قونیه  

با دامن گنبدی شکلت  
و می خواندی رقصی چنین میانه میدانم آرزوست  

اما زنی که به خیالت با خود تو مو نمی -زد با دو پستان 
گنبدی اش او را به مناجات  و سجده وامی داشت  

گفتی  کلمات را دست کم نگیر  
حروف مقطعه  

الف  
لام میم 

چه بود به جز الم ؟ 
بعد گفتی رب اشرح لی صدری  

خدایا سینه ام را گشاده کن به کلمات دلگشا  
آه ای سینه ات گشاد 

 با عمود عمود  الم کند وتیز  
 ای شرحه شرحه   

زبان مولفه ای ابتدایی است  
نهاد باشد یا گزاره  

تو را نه جایی نمی نهد  
نه می گذارد  

  به مولفه های انتهایی بیندیش  
به مصدر مؤثر  
به اصل فعل  

به قوس ها و انحناها و موی ها و میان ها و آن ها   
آه ای لندوک بی نیم پرده گوشت، 

ای بی نوا که هیچگونه در تعریف تازه زن نمی گنجی 
ای بی آن، 

آن که با تو مو نمی زد چند پرده از تو بیشتر بلد بود مرد 
را برقصاند  

بلد بود 
اقسم بهذالبلد که او  بلد بود  

و تن تو سرزمین بی تپه ماهورت  
بلد هیچ مردی نخواهد شد 

مریم گمار
کجای این خیابان مرده ام ؟؟

که هرچه بر می گردم
خود را نمی یابم

 روزگار  بی رحمیست
 غم انگشت اشاره اش را سویم گرفته

ابرهای سیاه پوشاندهِ آسمانم را
 پرت شدم به کجایِ زندگی

که دیر رسیدم
دیر فهمیدم

آسمانم گرفته  از اندوه 
وتو

کجای جهان پنهان شدی
 که هرچه صدایت میزنم
نامت از دهانم نمی افتد

فردا باز تو را بر خیابان خاطره 
پشت حصارهای بابونه

صدا خواهم زد
 نامت حسی است ماندنی

همان گونه که دوست داشتنت

مهریار صدقیانی
تا تو شمارش زنبیل هایت را تمام کنی

از گذرگاه فرتوت گذشته ام
فرقی نداشت کنشگر بنفشه باشم

یا فروشنده فلوت.
شب شرجی شتاب گرفته است

خمیده در لیوان خالی
بزرگراه خواب را/

به چالش می کشد
کجا شدند میکده ها

 در شیب زندگی
چه دورست فوران نور و

درناهایی که از بادیه گذشته اند
چرک چکیده از دمل های دسیسه

فرصت جستجو را به هیچ می گیرد
بسته است نیرنگ شب

راه تمایل خروش
اینکه کاسبی نیست

هم دل خاموش است هم تخته ها

انتهای موهایم را بگیر
می رسد به عصری غم انگیز 

که اشک هایم از کالبد 
مثل پر مرغان دریایی می ریخت
چه ساعت ها که سرگردان بودم

روی بالشت خیس ،بین پنبه های تشنه
که یادت کلنگ می شد و فرو می رفت 

در صفحه های استخوانی ام 
باید این زندگی کاری می کرد

تا از دهانه منبسط درد 
شیطان بتکانم پایین 
وقتی که نیمه شب 
فرشته احمقی بودم 

نشسته در دُمَل
 خوابیده در ظلمات.

نادیا قاسمی
از کتاب منگنه ی اندوه

پاییز۹۹

در تصادم پلک هایم
شب و روز می آید

زمین به گردن ماه می پیچد
من می خوابم

مرگ حافظه ام را می دوشد
و باید فلسفه ای

برای تنهایی آدم ها
برای نفس گیرترین رابطه های سرد

از جیر جیرِ جیرجیرک ها ببافم
و نمی دانید...؟!

هنوز تعالی مشت های گره کرده 
امروز نظاره گر جیب های خالی ماست

واژه ای برای رستاخیزی
جان کسی را نجات نمی دهد

کار این چرخ فلک 
با چوب لای چرخ حل نمی شود

و گریه،
به رو سیاهی تاریخ آدم ها می خندد 

عبدالله محمدزاده سامانلو
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سمیه حسن زاده
بند کفشهایم را ببند مادر

می روم جهان را 
در جیبم بگذارم

می روم ترانه ام را بخوانم
و فصلها را 

به نظم خودم بچینم
نگاه کن

دخترک توست
با پاهای لاغر 

و دستهای استخوانی
و موهای بور

نترس
آنقدر با خودم آشنایم

که می دانم
بادها به کدام ضلعم می وزند
و دردها در کدام شکاف تنم

رخنه کرده اند
عصیانم را

در کاسه ای پشت سرم بریز
بند کفشهایم را ببند

می روم
با آزادی ام برگردم.

" دیوانه ای تنها " 
من از انحنای بر هم زدگی خویش آمده ام

تو از بر هم زدگی
انحنای 

و خویش چه می دانی!؟
انحنای خمیده کمرم را می گویم

و خویشی که بی خویش با تو خویش است 
خویشی غرق در خون ریش

از ورم کردگی سرم می گویم
ارکانی که از نخواستن

بر هم زده ام
هم زده ام

آنقدر که دیگر خاسته
اما ناخواسته کاسته ام 

نه می آیم نه می روم
دروغ می گویم

با افسانه درآمیخته ام
من باردار گشته ام 

سیاه چاله ای زاییده ام
که مشغول خوردن "من" است

چون شام آخر
گویی نور بوده ام

یا بوف کور ..
حسن رسولی

آسانسور
برای آزادی

 طبقه‌ها را می‌شمرد
از پاهایش

 قلاب می‌گیرد /قد می‌کشد 
سُر می‌خورد و

صدایش می‌گیرد
 بخش می‌شود و

 به آسمان خراش می‌زند
ولی دکمه‌هایش

همچنان
برای آزادی می‌رقصند

*******
نهری‌ست گلویم

که هر روز 
اتفاق تازه‌ای 

از آن آب می‌خورد
قندی، ازگلوی بیدهای مجنون!

حل می‌شود بر روی تنم
حالا که گذشته از سَرم

دستان‌ام هرچه نجاتم می‌دهند
باز هم غرق می‌شوم

در اتفاقاتی با زخم‌های دیگر ...
مژگان معدنی

بهزاد عباسی دشتکی
روزی که مرگ پیراهنم را به باد دهد

میفهمند، چیزی از سینهام ربوده شد.
دیریست به درختی می مانم که از دیدن

 قلب کندهی روی تنهاش
درد میکشد.

********
شعری که برایت ننوشتم

پرندهای بود که از قفس تنگش
 رها نمیشد.

شاعر: پل الوار
مترجم: اردشیر هادوی لولتی

تو را دوست می دارم
 تو را به جای همه ی زنانی که نشناختهام، دوست میدارم
تو را برای همهی زمانهایی که زندگی نمیکرده ام، دوست 

میدارم
به خاطر رایحهی گسترههای بیکران و برای عطر نان داغ

به خاطر برفی که در حال آب شدن است و برای نخستین گلها
به خاطر جانوران بی گناهی که توسط انسان هراسانده نمی 

شوند
 تو را به خاطر دوست داشتن، دوست میدارم 

تو را به جای همهی زنانی که دوست نمیدارم، دوست میدارم.
 چه کسی جز تو میتواند مرا انعکاس دهد؟ من خودم را بسیار 

کوچک میبینم
بی تو جز فضایی خالی نمی بینم

میان گذشته و حال 
مرگ برایم چیزی جز یک عبور پوشالی نیست

نتوانستهام از جدار آینهی روح خویش عبور کنم
باید زندگی را کلمه به کلمه یاد میگرفتم

تا بدانم چگونه فراموش باید کرد
 تو را به خاطر خِرَدی دوست دارم که از آنِ من نیست

برای سلامتی - روح و اندیشهات -
تو را در برابر تمام چیزهایی که توهمی بیش نیستند، دوست 

دارم
به خاطر قلب جاودانهای که در برابرش قدرتی ندارم

تو میپنداری که یک تردید هستی، در حالی که تنها یک دلیلی
تو همان خورشید تابانی که بر سرم هجوم می آوری

هنگامی که به خودم اطمینان دارم.
 
 I love you
I love you for all the women I haven’t known
I love you for all the times in which I haven’t lived  
 For the scent of wide open spaces and the smell of
hot bread  
For the melting snow and for the first flowers  
 For the innocent animals which haven’t been
frightened by man 
I love you to love  
I love you for all the women I don’t love

  Who reflects me if not you yourself? I see myself
so little
Without you I see nothing but an empty space
Between those other times and today
 There have been all those deaths that I have crossed
on straw
 I have not been able to break through the wall of my
mirror
I’ve had to learn life word by word
How one forgets
 I love you for all the wisdom, which is not mine
For health
I love you against everything which is only illusion
For that immortal heart over which I have no power
You think that you are doubt but you’re just reason
You are the powerful sun that rushes to my head
When I am sure of myself

Emily Dickinson
1830-1886

"If You Were Coming
in the Fall"

If you were coming in the fall,
I'd brush the summer by

With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.

If I could see you in a year,
I'd wind the months in balls,

And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.

If only centuries delayed,
I'd count them on my hand,

Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen's land.

If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,

I'd toss it yonder like a rind,
And taste eternity.

But now, all ignorant of the length
Of time's uncertain wing,

It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.

اگر در پاییز می آمدی 
از تابستان زودتر گذر می‌کردم،
نیمی با لبخند و نیمی با ضربه

آنگونه که زنان خانه دار با مگسی می‌کنند.
اگر تا یک سال دیگر می‌دیدمت 

ماهها را به توپ‌هایی تبدیل می‌کردم
و هر کدام را در کشورهای جداگانه‌ای قرار می دادم 

تا زمان‌شان فرا برسد.
اگر فقط قرن‌ها به تأخیر می افتادند 

با دستانم می‌شمردم شان 
و کم می کردم تا انگشتانم 

در سرزمین ون دیمن* بیفتند.
اگر قطعی بود چه زمانی این زندگی تمام می شود 

آن زندگی که مال تو و من می بایست باشد 
مانند پوستی پرتابش می‌کردم آنسوتر  

و ابدیت را می چشیدم
اما حالا بی خبر از طولِ بالِ نامطمئنِ زمان

 آزارم می‌دهد، همچون زنبوری
که نیشش را بر ملا نمی‌سازد. 

• جزیره‌ی ون دیمن یا تاسمانی در جنوب شرقی 
استرالیا قرار دارد.

شعری از: امیلی دیکنسون
مترجم: علی برهان حقیقی

شعر کوتاه

وصیت نامه غزاله علیزاده

»آقای دکتر براهنی و آقای گلشیری و کوشان عزیز: رسیدگی به 
نوشته های ناتمام خودم را به شما عزیزان واگذار میکنم. ساعت 
یک و نیم است. خسته ام. باید بروم. لطف کنید و نگذارید گم و 
گور شوند و در صورت امکان چاپشان کنید. نمیگویم بسوزانید. از 
هیچکس متنفر نیستم. برای دوست داشتن نوشته ام. نمیخواهم، 
ام برای همین می روم. دیگر حوصله ندارم. چقدر  تنها و خسته 
کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه ای تاریک. من غلام 
خانه های روشنم. از خانم دانشور عزیز خداحافظی می کنم. چقدر 
به همه و به من محبت کرده است. چقدر به او احترام می گذارم. 
بانوی رمان بانوی عطوفت و یک هنرمند راست و درست. با شفقت 

بسیار. خداحافظ دوستان عزیزم.«
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شاعر: رویا مولاخواه
مترجم: آلا شریفیان )آناهیدا(

دیروز آمد
ازگلوی زنی پرنده برداشت

می گفت تخمهای بلدرچین لای اضلاع شفا
عمیق ترند

می گفت در جیب چپ اش
خدای کوچکی دارد

که قد انگشتان یک جراح/
فلزی است

می گفت به اشباح کمد،
خاصیتی واکنش ناپذیر دارد

قد عمیقی داشت و مهربانی اش
در اندوه کرت های صفرا

مرا به نشاء سوزن و قیچی می برد
می دانستم برای استان غده زا،

چیزی شبیه به باران در صدای اش دارد
ترجمه ی اسکن سینه را 

در خلط مباحث ریوی 
به فینیقی گیلکی می نوشت 
چشم هایش مگسک داشت 

ماشه اش را در آخرین دژبانی که
می کشید /

من به پیشانی سربازهای لب مرز/ض
شلیک می شدم
قوزک برف ها را 

در تیررس تیغ می دویدم/پشت همین سنگر 
 

رودخانه ای که لای دنده اش /گل بگیرد،
ماهی مرده بالا می آورد

می گفت ،جنگ شناسه ای غیررسمی دارد
شبیه شیفت های پرسنلی

کسی پشت سنگر/ لای گونی های کبد
نیکوتین اش گرفته بود

 
وقتی صدای تک تیر می آمد/

چذابه اش می گرفت 
گلنگدن می کشید در خاکریز صوتی اتاق عمل

  می دانستم خنده های اش 
به فاصله عوارض یک عمل

از این تخت به آن تخت بلند می شود
سیم های پهناور مانیتورها را به 

گردن اسب های سیاه ابتلا می بندد
می توانستم به عمق چاه بروم
 و برای چشم های تبسم اش 

 یک دلو/ مرفین بکشم، 
برف تازه بود ،مثل کردستانی لای پانسمان

و صدای گلوله ها در نوازش رگ می آمد
 

وقتی فالش بلوط ها را می نوشت 
در ایستگاه پرستاری/قطار راه می افتاد

هلک هلک هلک....
معجز/بود در مولفه های مرگ

پرانتزهای شکاف اش در دیزاین شکم
به عبارت توده ها بسته می شد

من هنوز در چهارشنبه های عصبی 
پروتکل های بستری را /تابه تا می کنم

کلاغ های سمی از روی سیم ها می پرند
حواس ام به تخم پرنده ای  است که

خاصیت لانه را در گلوی زنی پاره کرده..
انگار همین دیروز بود

پرنده ای اتوگراف جفت مرده اش را
در صدای زنی/ صدا می کرد

او آمد /سنگ  را برداشت 
بعد از آن

پرنده های سیاه ِتوی گلو/منتفی اند

He came yesterday
 He took a bird from a woman's throat
 He said quail eggs on the sides of healing (cure)
 Are deeper
 He said in his left pocket
 He has a little god
 The height of a surgeon's fingers /
 Is of metal
 He said to the ghosts of the closet,
 He has an unresponsive property
 His height was deep and his kindness
 In the sorrow of the bile beds (patches)
Took me to transplant needle and scissors

 I knew, for the tumorous province,
 He has something like rain in his voice
 Translation of breast scan
 In the sputum of (mingling with) pulmonary topics
 He wrote in Phoenician Gilaki
 His eyes had sight
When he pulled his trigger in the last guarding/
I was shot
To the foreheads of the border/sick guards,
 

  Snow ankle
 I was running in a razor range/ behind this trench
 
The river I wish gets muddy between its ribs,

 throws up dead fish
 He said that war has an unofficial identity
 Similar to personnel shifts

  Someone behind the trenches / between sacks of
the liver
Needed to deliver nicotine into his body
 

 When a single shot made sound/
  He remembered (wanted to visit) Chadabeh
 He dragged breechblock on the operating room
audio embankment

 I knew his loud laughter
 To distance the charges of an action
 was heard from bed to bed
Ties wide wires of monitors
To the black horses' necks of infection

 I could go deep into the well
  And for his smiling (smile) eyes
  Drain a bucket / of morphine,
 The snow was fresh, like a Kurdistan in a bandage

  And the sound of bullets was heard caressing the
veins (a vein caress)
 

 When his omen wrote Oaks
  The train started moving at the nursing station
 slowly slowly slowly...
There was miracle / in the components of death

 Its slit brackets in belly design,
 Were closed in the words of the masses
 I still fold on nervous Wednesdays
 the hospitalization protocols (procedure)
 Poisonous crows jump over the wires
I pay attention to the egg of a bird that

 Has torn the property of the nest in a woman's
throat.

 As if It happened yesterday
  A bird, was shouting

The autograph of its dead mate, in a woman's voice
 He came / picked up the stone
 after that
 Black birds in the throat are eliminated
 

شعر: صحرا کلانتری
ترجمه: نگار عمرانی

 
به اسکله رسیده ام!

 
می توانی

ایستاده، لخت شوی
و شیطنت استخوان ها را

از شکاف پوستت تماشا کنی
و با مرواریدهای خزیده بر مردمکها

فریاد بزنی:
"صدف... چیزی به شب نمانده"

می توانی
نشسته، قسمت شوی

در غسالخانه ای چهارگوش
با دو صندلی

و بالا بیاوری، مرده شورت را
در کافه هایت

رو به مردی که نیست
و رو به زنی سفید پوش:

"پزشکم،
عنکبوتی ست با دو بال پروانه

پیله سرایی رنگ پریده"
راست نمی گوید

کج شده ام در قطعه ای چهارگوش
با ریخت هایی پیچیده

کاش پدرم ماشه را نمی کشید
بی شوکرانی با سقراط

دیگر می توانی
باکتری خطابم کنی

صدف
ماشه را بکش

به اسکله رسیده ام
اسکلتی در شمایلی چهارگوش

 

I've reached the pier!
 Standing, you can get naked
and watch the shenanigan of the bones
through the slot of your skin,
and with pearls crawled to pupils, scream:

 "O! oysters! ... not much has left to the
night."
 
Sitting down, you can get divided
in a quadrangle mortuary with two chairs
and vomit your mortician
In your cafes
facing a man who doesn’t exist
and to a woman in white:

 "My physician is a spider with two
butterfly wings
a pale writer in a cocoon"
 
He does not say the truth
I'm tilted in a rectangle piece
with complicated shapes.
I wish my father had not pulled the trigger
having no hemlock with Socrates
 
Now, you can call me bacteria
 
O! Oyster!
Pull the trigger

 I, a skeleton in a quadrangle shape,
have reached the pier.
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